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  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  . مان را يك شبه به غـارت برنـد           ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

اين مرز و بوم با خون خود نهـال نـورس انقـلاب را آبيـاري كردنـد تـا                    
  .آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالد كه ناشر     هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت سـاله         خاطرات فرمانـدهان سلحـشور و رزمنـدگان نـام         

ها دوري از آن روزگاران خون        هر چند ممكن است پس از سال      . اشدب  مي
و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم            

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  نشر صرير
 



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

ــاظم  ــي ك ــام موس ــارك ولادت ام ــال) ع(روز مب ــوم ( 1339 در س س
 آقـاي رسـتگار شـادمانه تولـد نوزادشـان را            ةو خانواد بود   )فروردين ماه 

ي چشم به جهان گشود و پدر و        ي بالاخره پسر كوچولو   .كشيدند  مي انتظار
 . پدرش نام او را كـاظم گذاشـت        .مادر و پنج خواهرش را خوشحال كرد      

  .شهرري سكونت داشتند) خراسان(آنها آن موقع در جاده خاوران
فراد خانواده با اشتياق هر يك به نحـوي بـراي نگهـداري و تربيـت                ا

  مـادر بـراي شـير دادن كـاظم كوچولـو ابتـدا وضـو               .طفل اهتمام داشتند  
 كاظم با شير نخوردن و گريه سـر دادن          ،كرد  مي گرفت و اگر فراموش    مي

  !آورد  ميآن را به ياد مادر
و  رفـت  ي م ـ پدر هر روز بعد از فراغت از كار كشاورزي بـه مـسجد            

 كاظم تـازه راه     .كشيد تا روزي همراه با پسرش به مسجد بروند         مي انتظار
افتاده بود كه دست پدرش را گرفـت و بـا هـم بـه مـسجد روستايـشان                   

 .كاظم از كودكي به مـسجد و نمـاز علاقـه پيـدا كـرد               . رفتند )آباد اشرف(
شد و در نمازهاي جماعت مـسجد        دوازده ساله بود كه نمازش ترك نمي      

  .كرد  ميركتش
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8  

آباد مدرسه نداشت و كاظم هر روز مسافت زيـادي را            روستاي اشرف 
 كاظم علاقه   .پيمود  مي تا روستاي ذوب مس براي رسيدن به مدرسه پياده        

هـايش   همبازي  لذا ، به ديگران نيز بياموزد    ،داشت آنچه را فرا گرفته است     
ورد و  آ  مـي   وضعي شبيه بـه كـلاس را فـراهم         ؛كرد  مي را به خانه دعوت   

  .كرد  مينقش معلم را برايشان بازي
 ،گـشت   هنگامي كه از مدرسه به خانه برمي       ،از فرط علاقه به تحصيل    

داد و    مـي   ابتدا تكاليف مدرسه را انجام     ،رغم خستگي راه و گرسنگي     علي
هـاي     كتـاب  ة مطالع ـ ، از وقتـي خوانـدن را آموخـت        .خورد مي بعد ناهار 

هاي مسجد روستا كـه مربـوط بـه           كتاب ة مطالع ؛درسي را شروع كرد   غير
ديگـران را نيـز بـه       او   . صدر اسلام بـود    وقايع و   اطهار  ةتاريخ زندگي ائم  
  .كرد  ميها تشويق خواندن آن كتاب

 كـاظم توسـط   ،راهنمـايي ة ابتدايي و رسيدن به  دورة  پس از طي دور   
االله بهـشتي     آيت .بهشتي معرفي شد  دكتر  االله    يكي از آشنايان به شهيد آيت     

در همـان جلـسات     او   .دكن ـ كاظم خواست تا در جلسات آنها شركت         از
 .دوستاني همفكر و صميمي پيدا كرد كه با هم جماعتي را تشكيل دادنـد              

  .كردند  ميو شبانه پخشنموده هاي امام را تكثير  اين جماعت اعلاميه
 انقـلاب اسـلامي بـه دوران        ،زماني كه كاظم به دوره متوسـطه رسـيد        

هـاي حـوالي      تظاهرات مردمي در خيابـان     .شد  مي يكشكوفايي خود نزد  
 درگيـري بـين مـردم و        ةشـد و گـاه بـه صـحن         مي ميدان خراسان برگزار  
دسـت سـاز و   ة  كاظم با ساخت مواد منفجر     .شد  مي نيروهاي نظامي منجر  

 .توزيع آن بين مبارزين سعي در خنثي نمودن توان نظـامي رژيـم داشـت              
ك منزل آنها را شناسايي نموده و در        ها موجب گرديد كه ساوا     اين فعاليت 

 سـر  ة در ايـن عمليـات كـاظم از ناحي ـ     .عملياتي آنجا را زير آتش بگيـرد      
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  . اما به همراه دوستانش توانست از معركه فرار كند،آسيب ديد
اي در كالبـد مـردم و         روح تـازه   ، بازگشت امام به ايـران     خبرِانتشار  با  

كـرد سـهمي      مي كه داشت سعي   هر كس با امكاناتي      .انقلابيون دميده شد  
 كاظم از جمله محافظيني بـود كـه         .در تدارك استقبال از امام داشته باشد      

  .دادند  ميعلوي را پوششة امنيت مسير فرودگاه تا مدرس
وردهاي ا انقلابيـون سـعي در  حفـظ دسـت          ،انقلاب اسلامي  با پيروزي 
يز حفاظت  ها به تصرف مردم درآمده بود و كاظم ن          پادگان .انقلاب داشتند 

  .از كاخ سعدآباد را به عهده گرفته بود
 ، تشكيل شد   انقلاب اسلامي  در سال پنجاه و هشت كه سپاه پاسداران       

 او در همان سال وارد سـپاه شـد و            .كاظم تازه دبيرستان را تمام كرده بود      
  .مدتي مسئوليت آموزش سپاه ورامين را به عهده گرفت

  
از دوستانش به فيروزكـوه رفـت    كاظم به همراه دو تن  1359در سال   

تا سپاه فيروزكوه را سـازماندهي كـرده و نيـز مـسئوليت آمـوزش بـسيج                 
  .فيروزكوه را به عهده گيرد

به وجـود آمـده      مساعدية   زمين ،بعد از انقلاب  ة  آن فضاي رها شد    در
اي اعلام موجوديت كرده و براي جذب جوانان و          بود تا هر گروه و دسته     

سـي  . بـي . طوري كه راديـو بـي        به ؛ادي به راه اندازد   نوجوانان تبليغات زي  
 در اختيـار    ،فيروزكـوه از شـهرهاي نزديـك تهـران        ... «:بـود اعلام كـرده    

  ».دارد ها قرار اي توده
هـاي آمـوزش نظـامي را        كاظم و دوستانش اين بود كـه كـلاس         تدبير

ها مباحث فرهنگي و سياسـي را        لاي اين كلاس   به اندازي كرده و در لا     راه
 اين امر موجب گرديد تا تعداد زيادي از جوانان جذب           .نيز آموزش دهند  
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  .سازمان سپاه شوند
 تـاب تحمـل     ،كردنـد   مـي  هـا كـه خـود آزادانـه فعاليـت          سران گـروه  

 لذا يك روز به طور دسته جمعـي در مقابـل         ؛هاي سپاه را نداشتند    فعاليت
كاظم  .دساختمان سپاه تظاهرات كرده و شعارهاي تحريك كننده سر دادن         

براي آنها صحبت كرد و اظهار داشت سپاه براي حفـظ امنيـت و آرامـش         
 ،هايي كه بـه همـراه آورده بودنـد     اما آنها با چوب و چماق .كند  مي تلاش

 ـ              ه يكي از نيروهاي سپاه را مضروب نموده و فضايي از رعب و وحشت ب
  .وجود آوردند تا كسي جرأت دفاع از سپاه را نداشته باشد

خبر رسيد كه مردم نمازگزار در مـسجد بـه سـمت مقـر          ن  اين حي در  
در كننـده   مـع   تج افـراد     و  ناگهان همه چيز تغيير كرد     .اند  سپاه در حركت  

اي بـه    عـده . مقابل مقر سپاه با يكديگر شروع به بحث و مجادلـه كردنـد            
 مـردم   .طرفداري از سـپاه پرداختنـد و بـالاخره كـار بـه درگيـري كـشيد                

هـا   هاي ديدني آفريدند و سـران گـرو      سيدند و صحنه  نمازگزار نيز از راه ر    
     !متواري شدند

تخصصي رنجري تحت نظر    ة  در همان سال كاظم براي گذراندن دور      
 آن روزهـا سـرماي      .شهيد چمران رفت  و سپس به كردستان اعـزام شـد           

 حملـه كـرده     روستاهاي كردسـتان  بسيار شديدي بود و كومله به يكي از         
 كاظم نيز در بـين      .نها دكتر چمران دستور حركت داد      براي مقابله با آ    .بود

 هنوز چند قدمي برنداشته بود      .نيروهاي سپاه و بسيج در حال حركت بود       
  .گشتكه صداي تير شنيده شد و يكي از دوستانش نقش بر زمين 

اسـت دسـته دسـته شـويم و       بهتر،اند كمين كرده « :دكتر چمران گفت  
  ».جدا از هم حركت كنيم

 دكتـر   »؟ دوستم را چه كنم    !دكتر« :آلود فرياد زد   غض ب اييصدكاظم با   
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 دوسـت   گريست و سـرِ     مي  كاظم كه  »!رها كن و حركت كن    « :جواب داد 
ش جـدا   ا  برند و سر از تن     او را مي  « :كشيد گفت   مي مجروحش را در بغل   

 دكتر با سرعت زيادي به طرف كـاظم خيـز برداشـت و سـيلي                »!كنند مي
 از  و كـاظم را گرفـت  ةبا حركتي سريع شان .محكمي به صورت كاظم زد    

 در جنـگ    !بلند شو و رهـايش كـن      «: روي زمين بلند كرد و محكم گفت      
  ».آيد  بر نمي كاري از دست تو.فقط بايد پيش رفت

 با تاثر سر    ،آمد  مي كاظم بعدها هم هر وقت صحبت كردستان به ميان        
ام  جنگ بيمـه  ة   همان سيلي تا آخرين لحظ     واقعاً «:گفت  مي داد و   مي تكان
  ».اي پا به عقب نگذارم و تنها به پيش روي فكر كنم  ياد گرفتم لحظه.كرد
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 ،آمـد   مـي   از وقتي كه يـادم     .ما متدين و طرفدار انقلاب بودند     ة  خانواد
 ما بر پا  ة  هاي مختلف در خان    نراني به مناسبت  خواني و سخ   مجالس روضه 

ن را جذب مسائل مذهبي كرده  زيادي از جوانا  ة   همين مجالس عد   .شد مي
  .بود

برادرم پاسدار بود و ما ارزش و موقعيتي را كه يك پاسدار داشت بـه               
 همچنـين نـوع     ،اش  رفتار برادرم با همـسر و خـانواده        .شناختيم خوبي مي 

  آل بود اش داشت براي من و خواهرم ايده كارية ارتباطي كه در حوز
» .ر چه زودتر ازدواج كـرد      بايد ه  ،براي دوري از گناه    «:گفت  مي پدرم

 كـسي را    ،او منتظر بود تا از ميان آنهايي كه مناسـب تـشخيص داده بـود              
  .انتخاب كنيم

من و خواهرم با هم تفاوت سني زيـادي نداشـتيم و از وقتـي پـا بـه                   
 هـر دو تـصميم گـرفتيم همـسرمان را از ميـان              ،نوجواني گذاشته بـوديم   

پاسدار آن قدر حقـوق      «:گفت  مي  پدرم به شوخي   .پاسدارها انتخاب كنيم  
  »!گيرد كه بتواند حتي خرج آدامس تان را بدهد نمي

هاي   بايد از موقعيت   ،كرديم  مي  اگر با پاسدار ازدواج    .حق با پدرم بود   
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 پوشي  چشم ،توانستيم در زندگي با ديگران داشته باشيم        مي خوب مالي كه  
  .مكردي مي 

مـسئوليت زنـدگي    تازه چهارده سالم شده بـود و هنـوز بـراي قبـول              
  .لازم را نداشتمة مشترك تجرب

 ـ   در همان روزها بود كه مادر كاظم به همراه دايي           .مـا آمـد   ة  ام به خان
گفـت نـسبت      مـي  دايي رابط آشنايي دو خانواده شده بود و اين طور كـه           

 اما از آنجايي كـه پـيش از آن بـين    ،كاظم بودة دوري هم بين ما و خانواد 
 كاظم  . شناختي نسبت به يكديگر نداشتيم     ،بود ن ي آمد  و دو خانواده رفت  
 بـه همـين     ،شناخت  مي اش را   او و خانواده   ، دايي .كرد  مي در سپاه خدمت  

  .دليل داوطلب شد تا با مادر كاظم همراه شود
 .هاي مقدماتي را انجام دهنـد      ما آمده بودند تا صحبت    ة  آن روز به خان   

 كـاظم اصـلاً    «:گفـت   مي صداي مادر كاظم را از داخل پذيرايي شنيدم كه        
 وقتي  .فكر و ذكرش جنگ و انقلاب است      ة   هم ،رفت زير بار ازدواج نمي   

 مـرز   در كردستان با دكتر چمران بود و صدام حمله كرد از همان جا سـرِ              
  ».خواهد به منطقه برود  مي حالا هم كه برگشته دوباره.رفت

كاظم مسئول گردان شده و بايـد بـه دشـت ذهـاب             « :بعد دايي گفت  
  ».ودبر

 بـراي مقابلـه    ،دانستيم پادگان ولي عصر در تهـران        مي از طريق برادرم  
  ايـن طـور كـه      .هاي عملياتي تشكيل داده اسـت       تيپ ها،  حملات بعثي با  
 او.  بـود گفتند كاظم هم خود را به پادگـان ولـي عـصر معرفـي كـرده        مي

را بـه   ) ص(هاي تيپ حـضرت رسـول         مسئوليت معاونت يكي از گردان    
 پس از   مدتي آنجا ماند و   . غرب رفت ة  و با گردانش به منطق    عهده گرفت   

 بـه   خواهد مجـدداً    مي و حالا  گشت مسئوليت گردان ميثم را قبول كرد      ازب
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  .غرب برگردد
 مـادر كـاظم زن      .ي رفتم يبراي تعارف كردن چاي به داخل اتاق پذيرا       
دانستم كه از     مي .باريد  مي ريز نقشي بود كه مهرباني و سادگي از نگاهش        

 سر  .شايد در يك مهماني فاميلي    ! دانستم كجا  پيش مرا ديده است اما نمي     
 ! معلوم بود عروسش را پسنديده اسـت       ؛تا پايم را برانداز كرد و لبخند زد       

 .ما خيلي اصرار كرديم كاظم ازدواج كنـد        «:داشت گفت  ميچاي را كه بر   
گ است   جن .مان را بايد در برابر پسرمان تمام كنيم        گويد وظيفه   مي پدرش

 .كـرد   اما تا به حال كاظم قبـول نمـي  .و معلوم نيست فردا چه خواهد شد      
مـا خودمـان هنـوز       «:گفـت   مـي  كشيديم  مي هر بار حرف ازدواج را پيش     

 اما حـالا بـا شـنيدن حـرف امـام            ،كنيم  مي ايم و داريم براي نان گريه      بچه
  ».رضايت داده است

رزمنـدگان ازدواج    «:دبو امام بود كه گفته      ةمنظور مادر كاظم اين جمل    
 ايـن بـود كـه       ، ما پيام ايشان را شنيده بوديم      ةهم» .كنند و به منطقه بروند    

 براي دوري از گناه بايـد       !بله «:پدرم سر تكان داد و حرفش را تكرار كرد        
  ».زودتر ازدواج كرد

 : گفـت  ،مادر كاظم وقتي بوي مساعد از حـرف پـدرم احـساس كـرد             
Lهـاي    و دوست و آشنا هـستند كـه دختـر   ها در فاميل خيلي از خانواده

كـرد تـا بـه     گفتيم قبول نمي  مي اما هر كدام را به كاظمTخوبي هم دارند
  ». بالاخره رضايت داد،اينجا كه رسيديم

مـا را بـه   ة  جـواب خـانواد   آنها رفتند و قرار شد پـدرم بعـداً       ،آن روز 
 ايـن طـور   .ما بيايـد ة  پدرم صبر كرد تا برادرم محمد به خان    .ام بدهد  دايي

 همان .كه معلوم بود كاظم در پادگان توحيد به عضويت سپاه در آمده بود  
 پـدرم مـاجرا را      .پادگاني كه محمد هم در آنجا مشغول بـه خـدمت بـود            
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شناخت و نـسبت      مي  او كاظم را به خوبي     .اش باز شد    محمد چهره  .گفت
د و بـراي  اي از او به يادش آم  حتي خاطره. موافقي داشتبه او نظر كاملاً  
يكـي   «: گفت ،بود) ع(جايي كه محمد مداح اهل بيت      از آن  .ما تعريف كرد  

 در پادگان قـرار شـد دعـاي كميـل        ء بعد از نماز مغرب و عشا      ،ها از شب 
حضرت ة   مسئوليتش را من قبول كردم و شروع به خواندن روض          .بخوانيم

 . در ضمن روضه متوجه شدم كاظم حـال ديگـري دارد           .كردم) س(زهرا  
 . آن قدر كه نگران حـالش شـدم        ؛زد  مي كوبيد و ضجه    مي اني به زمين  پيش

 ايـن   . دعاي كميل را شروع كـردم      ،روضه را قطع كردم و براي تغيير حال       
  »...كند پيش گريه مية بار ديدم كاظم شديدتر از دفع

بـا  ! هـا  خوش به سعادت ايـن     «:ثر گفت پدرم آهي عميق كشيد و با تأ      
  »! و مرتبتي دارندچقدرداند  ي ماين احوالي كه دارند خدا

كـاظم  ة  ا پادگان توحيد تماس گرفت تا دربـار       ب پدرم   ،محمد كه رفت  
خواسـت حجـت را تمـام كـرده باشـد و              مي  او با اين كار    .الاتي بكند ؤس

 . راحـت باشـد    سپارد كاملاً   مي خيالش از طرف كسي كه دخترش را به او        
 اگر به خواست خدا اين      ،آقا «:جوابي كه از مسئولان پادگان شنيد اين بود       

 پادگـان مـا را بـراي         شما موفق شديد گـل سـر سـبدِ         ،وصلت سر بگيرد  
  »!خودتان بچينيد

 گوشـي را  .با اين جواب صورت پدرم غرق رضـايت و آرامـش شـد           
 وجـودم پـر از      .گذاشت و به من كه در كنارش نشـسته بـودم لبخنـد زد             

قي ديـده اسـت      شادي از اين كه خداوند در من چنان استحقا         .شادي شد 
ام تمـاس     پـدرم بـا دايـي      .كه كاظم را براي خواستگاريم فرسـتاده اسـت        

 به اين ترتيب    .گرفت و از او خواست تا قرار ديدار دو خانواده را بگذارد           
ما پـر از هيجـان      ة   خان .ما به اين وصلت اعلام شد     ة  خانوادة  رضايت اولي 
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ن دو خواسـتگار     پيدا شـد   ة مسئل ،زد  مي  آنچه كه به اين هيجان دامن      .شد
پيش از آمدن مـادر  ة  هفت.مناسب براي من و خواهرم در آن چند روز بود   

 كسي از خواهرم خواستگاري كرد كه توانست موافقـت          ، ما ةكاظم به خان  
 او جواني آذري به نـام ناصـر بـود كـه بيـشتر            .خانواده را جلب كند   ة  هم

 .ل داشـت ما شـركت فعـا    ة  هاي خان  خواني ها و روضه    اوقات در سخنراني  
 به طوري كه هر دو با هم بـه          ،اي پيدا كرده بود    با برادرم دوستي صميمانه   

 پدرم ناصر را دوست داشـت و خـانواده          .سپاه در پادگان توحيد پيوستند    
 در  ي ديگـر امـا و اگـر       ، پيدا بود وقتي او پا پيش بگذارد       .كرد  مي تاييدش

  .خصوص از نظر خواهرمب ،كار نيست
 ـ        ة خانواد ،در وقت مقرر   مـا  ة  كاظم براي خواستگاري رسـمي بـه خان

 ديـدن ناصـر بـود كـه         ، آنچه كه موجب تعجب و شادي همه شد        .آمدند
كرد و ما فهميـديم كـه او و كـاظم نـه تنهـا                 مي  كاظم را همراهي   ةخانواد

 آن .خاصي نيز به هـم دارنـد    ة   بلكه احترام و علاق    ،شناسند  مي همديگر را 
شده است دختري كه براي ازدواج با   گفتند وقتي ناصر متوجه       مي طور كه 

 بـراي   ،اوسـت ة  كاظم در نظر گرفته شده در واقـع خـواهر همـسر آينـد             
   .كاظم آمدة  داوطلبانه همراه خانواد،ماة اطمينان از جلب موافقت خانواد

بيشتر از همه خواهرم خوشحال شد و دعا كرد تـا مـن و كـاظم هـم                  
مـا  ة  واج مـن و كـاظم رابط ـ      عقيده داشت بـا ازد     .بتوانيم به توافق برسيم   

تواند به همان    ، مي خواهرها نيز كه تا آن روز خيلي خوب و صميمانه بود          
   .صورت ادامه پيدا كند

هايي بود كه در همان ديـدار اول محبـتش بـه             آن دسته جوان  از  كاظم  
 .اش مردانه و دلنشين بـود و حركـاتي متـين داشـت              قيافه .نشست مي دل

 .كـرد   مـي  ت زيـادش در مـسائل مـذهبي       حرف زدنش حكايت از مطالعا    
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 متوجـه رضـايتم     ،ام از حالي كه با ديدن كـاظم پيـدا كـرده بـودم              خانواده
 در سن چهارده سالگي و با آن احساسات رقيقي كه يك نوجـوان              .شدند
 پدرم وقتـي    .شود حال خود را از چشم خانواده پنهان كرد          مي  كمتر ،دارد

آينده و زنـدگي مـشترك      ة  م دربار  اجازه داد تا با كاظ     ،متوجه رضايتم شد  
 ها بايـد در حـضور دو خـانواده انجـام           صحبت بديهي بود    .صحبت كنيم 

زديم و انتظار داشتيم كـاظم فقـط     مي همان طوري كه همه حدس .شد مي
هر چند سالي كه جنگ طـول        «: او گفت  .زد  مي از جنگ و انقلاب حرف    

  »!مانم  مي من هم در جبهه،بكشد و ادامه پيدا كند
خوب ما همه اسممان را مسلمان گذاشـتيم و بايـد            «:ر جواب گفتم  د

  ».مان بايستيم پاي مسلماني
 در آن چـشمان عـسلي       .كاظم سرش را بلند كرد و به من نگـاه كـرد           

كـرد چـون نوجـوان        مي  فكر  حتماً . رنگي از ناباوري ديدم    ،خوش حالت 
كـه   اين همان كاري بـود       .دهم  مي سر احساسات است كه شعار     هستم از 
 زدم آن طور نگاهم     مي هاي گنده   هر وقت به قول او حرف      .كرد مي محمد

  »!باز اين اكرم شعار داد«: گفت  ميكرد و مي
در پيروزي انقلاب سـنم كـم        «:براي جلب اطمينان كاظم دوباره گفتم     

  ».كند  مي اما حالا فرق،ين خودم را ادا كنمبود و نتوانستم دِ
داشــت در آن مــدت بــه  شــايد كــاظم .مــدتي در ســكوت گذشــت

در  «:اش را شنيدم كه گفـت   بعد صداي مردانه   .كرد  مي هاي من فكر   حرف
شـما  !  معلوليت و شهادت   ،هر حال بايد بگويم پاسدار شدن يعني اسارت       

 همسر پاسدار شدن كار     .بايد به طور جدي راجع به اين مسائل فكر كنيد         
  ».مشكلي است

  ».ايستم  مياين مسائلة پاي هم «:بلافاصله گفتم
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  بـا نگرانـي    هـا هـم دائمـاً       او بعد  .كاظم با ناباوري باز هم نگاهم كرد      
گوييـد بـا ايـن        مـي  كنم شما بتوانيد به اين راحتي كه       فكر نمي  «:گفت مي

پاسـدار بـودن شـناخت      ة   روي مسئل  ،مسائل كنار بياييد و تا به اين درجه       
  »!داشته باشيد

شد تا اگـر خللـي در       خواست اتمام حجت كرده با     ، مي ها با اين حرف  
من هست از ازدواج با او منصرف شوم اما من محكم ايستاده بودم و هـر                

اي در   دانم چه آينده    مي ام و  دادم كه فكرهايم را كرده      مي بار به او اطمينان   
 دو خانواده وقتـي از موافقـت مـن و كـاظم بـراي شـروع                 .انتظارم است 

اي ديگر با هم جلـسه      ه  براي صحبت  ،زندگي مشترك اطمينان پيدا كردند    
 ة خـانواد  . بهـار آزادي اعـلام كـرد       ةام را پنجاه سـك      پدرم    مهريه     .كردند

كاظم نظرشان روي چهارده سكه به نيت چهـارده معـصوم بـود و خـود                
هاي امام خميني و شهيد مطهـري را بـه عنـوان             البلاغه و كتاب   كاظم نهج 

 ةبـه ناچـار خـانواد      . اما پدرم از حرفش كوتـاه نيامـد        ،مهريه پيشنهاد كرد  
 كاظم ناراحت بود و بالاخره هم بلند        .كاظم همان پنجاه سكه را پذيرفتند     

شد تا مجلس را ترك كند اما پدرش مانع شد و او را راضي كرد كه ايـن                  
   .ترها بسپارد كارها را به دست بزرگ

خواست فرصتي پيدا كـنم و        مي  دلم .كشيدم  مي از روي كاظم خجالت   
 فقط نظر خود اوسـت و مـن بـه           ،مهريهة  ظر پدرم دربار  به او بگويم كه ن    

 خوشـبختانه ايـن     .حرفي بزنم   دوست ندارم روي حرفش    ، پدري حرمتِ
اي كه در پيش داشتيم مراسم نامزدي خواهرم   جمعه. پيدا شدفرصت بعداً

اي كـاظم را مقـابلم     در همان مراسم بود كه لحظـه .شد  ميبا ناصر برگزار  
حرفهـايم را بـه سـرعت بـه او     . اچگي سلام كـردم  با دستپ.در خانه ديدم 

گفتم و بي آن كه منتظر جواب باشم از كنـارش گذشـتم و خـودم را بـه                   
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 كـاظم را    ، اتاق به حياط نگـاه كـردم       ة وقتي از پنجر   .داخل اتاقي انداختم  
 آن موقع بـود كـه دلـم آرام          .ديدم كه رضايتي صورتش را پوشانده است      

كـاظم تحميـل    ة   مهريه به خانواد   ةه دربار پدرم به تلافي نظراتي ك     .گرفت
 قبول كرد كـه مراسـم نـامزدي بـسيار سـاده و تنهـا بـا آوردن                   ،كرده بود 

 اين مراسم يك هفته بعد از نامزدي خـواهرم و ناصـر             .اي بر پا شود    حلقه
 مراسم عقد به    . به اين ترتيب من و كاظم با هم نامزد شديم          .انجام گرفت 

   .در پيش بود» بازي دراز«عمليات  زيرا ،دو ماه بعد موكول شد
صـورت   غرب كه قرار بود عمليـات در آنجـا           ةپيش از رفتن به منطق    

 هنوز سه روز از     .اي پيش آمد كه كاظم را بسيار ناراحت كرد          حادثه ،گيرد
 بمبي منفجـر    ،گذشت كه در دفتر حزب جمهوري اسلامي       نامزدي ما نمي  

بهـشتي كـه كـاظم از         هللا   آيت خصوصب ، شهادت آن همه ياران امام     .شد
ة  ضرب ،شناخت و دلبستگي زيادي به او داشت        مي ش او را  ا  زمان نوجواني 

  مـا  به طوري كه وقتي بـراي خـداحافظي پـيش       ؛روحي شديدي به او زد    
 ،ديـدم   مـي   در صـورتش    از آن همه نشاطي كه در آن چند روز دائماً          ،آمد

  .اثري نمانده بود
رد اما خوشحال بودم كه ناصر هم    ك  مي رفتن كاظم دل تنگم   با  اگر چه   

 خيال من و خـواهرم را تـا حـدودي           ، باهم بودن آن دو    .رود  مي همراه او 
 راديـو و تلويزيـون      كنـار  مـا از     ، بعد از رفتن آنها به جبهه      .كرد ميراحت  

 يكـي از مـا بـه         با خواهرم قرار گذاشته بوديم كـه دائمـاً         .شديم دور نمي 
  را »دراز بـازي «هـر جـا اسـم        .شـود گـوش بدهـد       مـي  اخباري كه پخش  

  عـصبي  .شـد   مـي  افتـاد و صـورتمان سـرخ        مي شنيديم قلبمان به تپش    مي
 پدرم وقتـي مـا را در آن         .كرد  مي وجودمان را پر  ة  شديم و نگراني هم    مي

كرديـد زن     مـي  مگر شما نبوديد آن همه اصـرار       «:گفت مي،  ديد  مي حالت
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نتظـار كـشيدن آمـاده     پس حال هم بايد خودتان را بـراي ا        !پاسدار بشويد 
  ».كنيد

گزيـديم و     مي هايمان را   لب ،كرديم  مي من و خواهرم به همديگر نگاه     
  ».خدا كند زودتر صحيح و سالم برگردند «:گفتيم  ميزير لب

 بـراي مـا بيـشتر از        ،دو ماهي را كه كاظم و ناصر در جبهه گذراندنـد          
ر دو   ه ـ .گـشتند هـا بر   بـالاخره در هـشتم شـهريور آن        .يكسال طول كشيد  

 پيروزي بزرگـي در ايـن عمليـات نـصيب      .خوشحال و هيجان زده بودند    
 نيروهاي سپاه توانسته بودند سه ارتفـاع بـسيار         . شده بود  رزمندگان اسلام 
گفتند   مي  آنها .از دست دشمن بيرون بكشند     »بازي دراز «ة  مهم را در منطق   
ا بـا ايـن    ام ـ، در حال پيشروي بودند نيروهاي عراقي دائماً   ،تا پيش از اين   

 به سر پيشروية ها توانستند به دشمن نشان بدهند كه دور   ايراني ،عمليات
   !آمده است

 صحبت مراسم عقد پيش آمد و همين        ،با آمدن كاظم و ناصر از جبهه      
 مـادرم را كـه بايـد دو          مخـصوصاً  ؛صحبت همه را بـه تكـاپو وا داشـت         

مان  مام سعي من و خواهرم ت.فرستاد  ميبختة دخترش را همزمان به خان    
 نگراني آن را داشتيم     .تر به انجام برسد    كرديم تا كارها هر چه سريع       مي را

   .كه دوباره عمليات جديدي پيش بيايد و كاظم و ناصر از پيش ما بروند
 هيچ كدام از دامادهـا مـا را همراهـي           ،رفتيم  مي روزي كه براي خريد   

حضورمان لزومي  هنوز به همديگر محرم نيستيم و        «: كاظم گفت  .نكردند
  ».ندارد

ها خريـد كنـيم و       من و خواهرم سعي كرديم در حد و حدود خانواده         
از خيلي چيزها كه هر دختري در چنان موقعيتي آرزويـش را دارد چـشم           

 به اين ترتيب خيلي سريع و ساده مراسم خريد انجام شـد و              .پوشي كنيم 
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 خبـر  .ريخـت  اما ناگهان همه چيز به هـم      .برگزاري جشن شديم  ة  ما آماد 
 بـا   .وزيـري منفجـر شـده اسـت        رسيد كه اين بار بمبي در دفتـر نخـست         

 مراسم عقد به تعويـق       باهنر وزير  و نخست   رجايي شهادت رئيس جمهور  
   .افتاد

اي بر   كاظم مراسم ساده  ة   با اصرار خانواد   ،چند روز بعد از اين فاجعه     
يگـر تعيـين     تاريخ عروسي را چند ماه د      .پا شد و ما به عقد هم در آمديم        
   . مقدمات جشن عروسيةكرديم تا فرصتي باشد براي تهي

در جـشن عروسـي تلافـي نـامزدي و          دادم كـه      مـي  به خودم دلداري  
 امـا هـر     ، درآوريـم  ،كنان را كه آن طور سوت و كور برگزار شده بود          عقد

شـد كـاظم بـه        مـي  وقت صحبت از چگونگي برگزاري مراسـم عروسـي        
 بايـد جـواب پـس       ما بعـداً   ،ست نيست در «:گفت  مي پيچيد و   مي خودش
  » !بدهيم

 گل زدن   ، پوشيدن لباس عروس   .ام بودم  ياي چهارده سالگي  ؤمن در ر  
مراسـم  ة  هم ـ «:گفت  مي  اما كاظم  ،را دوست داشتم تجربه كنم    .. .ماشين و 

ها هم بـا     از مهمان . جا در مسجد انجام شود     كوتاه و بي سر و صدا و يك       
  ».كنيم  ميييخرما پذيرا
 ش اين بود كه پدر و مادرها هم بـا نظـر مـن موافـق بودنـد و                  ا خوبي

   .گفتند مراسم بايد در حد معمول و عرف جامعه انجام شود مي
  به طوري كه هر روز وقتي محمد به پادگان         ؛ترورها شدت گرفته بود   

 هنـوز يـك هفتـه از        .رفت اميد نداشتيم شب سالم بـه خانـه برگـردد           مي
با اين  «:ما آمد و به من گفتة ظم به خانگذشت كه روزي كا عقدمان نمي 

توانم مدت زيادي شـما را عقـد كـرده نگـه دارم و                نمي ،وضعيت ترورها 
 . قبـول كـردم    .پيشنهاد كرد هر چه زودتـر مراسـم عروسـي انجـام شـود             
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   . مخالفتي نشان ندادند،ها هم كه موافقت ما را ديدند خانواده
 مراسمي كه   .برگزار كرديم  ،مراسم را در منزل خواهر كاظم در افسريه       

 .بيشتر يك ميهماني بود و حتي دستي هـم بـراي شـادي در آن زده نـشد               
 .ناصر شيري پيش از اين به جبهه رفته بـود و جـايش بـسيار خـالي بـود          

هـاي    به اصرار من و كـاظم و تلفـن         .محمد هم در پادگان آماده باش بود      
زدن در  موقع گـشت  محمد قبول كرد تا ،زيادي كه به پادگان توحيد زديم  

 اما  ، برادرم خودش را به ما رساند      .مان بزند  شهر سري به مجلس عروسي    
همان طور ايستاده و با عجله يك شيريني برداشت و از همان راهـي كـه                

 به خودم دلداري دادم و نقشه كشيدم وقتي جنگ تمام           .آمده بود برگشت  
دوست داشتم در هايي را كه  ة آدمكنيم و هم  مي جشني حسابي بر پا،شود

   ....كنيم و ميكنيم و چنين و چنان   مي دعوت،ام باشند عروسي
 ـ  ؛جديدمان برويم ة  بعد از مراسم سوار ماشين شديم تا به خان         ة  به خان

   .آنها زندگي كنيمة بالاي خانة  قرار شده بود در طبق.پدر كاظم
 گوسـفندي را جلـوي ماشـين آوردنـد تـا            ،وقتي مقابل خانه رسيديم   

جلـوي كارشـان را   » !درست نيست«كنند اما كاظم با گفتن اين كه        ي  قربان
ها هيچ كدام     آن قدر بي سر و صدا به آنجا وارد شديم كه تا مدت             .گرفت

  !ها متوجه نشدند عروسي به آن خانه پا گذاشته است از همسايه
 پدر كاظم كشاورز    .يز بود و وقت چيدن محصول رسيده بود       يفصل پا 

م گرفته بود تا مثل هميشه چند كارگر را براي چيدن           بود و آن روز تصمي    
رفـت كـاظم      مـي   خانـه بيـرون     وقتي داشـت از درِ     .انارهاي باغ اجير كند   

كـارگر   «: بـه او گفـت     . جلو رفت و مانع رفتن پدرش شد       ؛متوجه او شد  
  ».چينم  ميانارها را برايتانة  من خودم هم،خواهد نمي

  »!تو؟ تنهايي «:پدرش خنديد و جواب داد
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 ، خرج عروسي من امسال به شما خيلي فشار آورده         !بابا«: كاظم گفت 
  » .گذارم كارگر بياوريد نمي

نـه   «: گفـت  ،زد تا از در بيرون برود       مي پدرش در حالي كه او را كنار      
  » . اين كار يك نفر نيست!بابا

خـوب   «:كاظم دوباره خـود را جلـوي پـدر انـداخت و اصـرار كـرد               
 بـسيج   .گـويم بياينـد     مـي  هايشان را هم   و بچه هرها  شوهرخواهرها و خوا  

  ».اندازيم  ميخانوادگي راه
آخـر كـدام دامـاد       «:پدر از فكر كاظم خوشش آمد و با تعارف گفـت          

  » !آيد انار چيني  مياش صبح فرداي عروسي
ي پدر را به خانه برگردانـد و بـا       يرو  با خوش  ،كاظم ديگر معطل نكرد   

تي نگذشـته بـود كـه همـه از راه      هنوز ساع .خواهرها تماس گرفت   شوهر
 قاسـم   ،خواهر با شوهرها و فرزندانشان و برادر بزرگ كاظم          پنج .رسيدند

جمـع  ند و نيروي خوبي براي انار چينـي         اش آمد  آقا كه به همراه خانواده    
 كارهايـشان   .دانـستند   مي  خانواده حرف كاظم را حجت     ي اعضا .شده بود 

 خنـده بـه سـرعت انارهـا را        را رها كرده به بـاغ آمدنـد و بـا شـوخي و               
 .گذاشـتند   مي هايي كه به همين منظور تهيه شده بود        چيدند و در جعبه    مي

  خواهرهـا  . خجالت را كنار گذاشـتم و ميـان بـاغ دويـدم            .طاقت نياوردم 
 آن هم روز    ؛آيد انار چيني   عروس كه نمي   «:خواستند جلويم را بگيرند    مي

  »!اول عروسي
 صداي صلوات خـانواده     . انارها كردم  اما من با اصرار شروع به چيدن      

 . از اين كه توانسته بودم خاطرشان را شاد كنم خوشـحال شـدم             .بلند شد 
 با چيدن هر كدام و لمـس كردنـشان          .انارها قرمز و درشت و آبدار بودند      

كـار   .دويد كه تا آن موقع تجربه نكرده بودم         مي شادي خاصي در وجودم   
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هاي پـر    اش را آورد و جعبه     مپرسيخواهرها ك   يكي از شوهر   ،كه تمام شد  
  .داد آنجا از انار را در
بزرگ ناهار كه مادر كـاظم آمـاده   ة هايمان را شستيم و دور سفر     دست

 .كـرد   مـي  زد و با محبت نگـاهم       مي  كاظم به من لبخند    .كرده بود نشستيم  
اش يكي شـوم     نسته بودم به آن سرعت با خانواده      دانستم از اين كه توا     مي

 در آن حال    .من هم لبخند زدم و مشغول خوردن ناهار شدم         .راضي است 
كـردم كـه بـه زودي         مـي  هاي پاگـشا فكـر      به مهماني  .افكار خوبي داشتم  
 ـ       هايي كه معمولاً    مهماني .شروع خواهد شد   ة  تازه عروس و داماد بـه خان

  پيش خودم افراد فاميـل را      .شوند  مي بستگان و دوستان نزديكشان دعوت    
 .كم يك ماه را در مهماني خواهيم بود        كردم دست  ي م شمردم و حساب   مي

 توانـست جبـران عروسـي كوچـك و بـي سـر و               مـي  ها شايد آن مهماني  
 سرش را بلنـد كـرد و        .روي من نشسته بود    به  كاظم رو  .صدايمان را بكند  

  » .شوم  ميامروز عصر راهي «:به بقيه گفت
گفـت    مـي  .ناگهان همه دست از غذا كشيدند و به كاظم خيره شـدند           

عملياتي در پيش است كه او بايد هر چـه زودتـر خـودش را بـه منطقـه                   
 .افراد خانواده نگاه نگرانـشان را بـه طـرف مـن چرخاندنـد             ة   هم .برساند

 امـا تـصورش را هـم        ،دانستم كاظم باز هم بـه منطقـه خواهـد رفـت            مي
 لبم را گـاز گـرفتم   . بغض راه گلويم را بست     .كردم به آن زودي برود     نمي

 : بالاخره پدر كاظم سكوت را شكست و گفت        .ام را بگيرم   ي گريه تا جلو 
  »!ات بوده  تو تازه همين ديشب عروسي!آخر بابا جان«

مادر و خواهرها و دامادها از هر طرف كاظم را زير حرف و نصيحت              
كم ده يا پانزده روز در تهران بماند         گفتند كاظم بايد دست     مي  آنها .گرفتند

 يـك طـوري   .كردند  ميآنها رعايت حال مراة  هم.و بعد راهي جبهه شود  
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 كردند انگار هر كـدام از آنهـا خـود را در رفـتن كـاظم مقـصر                   مي نگاهم
ت پيـدا كـردم تـا مـن هـم بـراي             أ جر ، با شنيدن نظرات خانواده    .ديد مي

 كاظم  ، اما تا خواستم دهانم را باز كنم       ،ممانعت از رفتن كاظم حرفي بزنم     
اتمـام  ة  در همـان روز خواسـتگاري هم ـ      مـن    «:پيشدستي كـرد و گفـت     

شناسـد و همـه       مـي   خودش شرايط را خوب    .ام ها را با اكرم كرده     حجت
  ».چيز را قبول كرده است

اراده سـرم را بـا        بـي  ،كردم  مي  همان طوري كه نگاهش    .زبانم بند آمد  
توانستم انجام دهم ايـن بـود كـه           مي  ديگر تنها كاري كه    .تاييد تكان دادم  
 سفره بلنـد شـدم و بـه اتاقمـان            از سرِ  .فرش را آماده كنم   بروم و ساك س   

   .توانستم دور از چشم ديگران اشك بريزم  ميكم آنجا  دست.رفتم
 ساك  . كاظم به اتاق آمد    ،ها در ساك بودم    وقتي مشغول گذاشتن لباس   

 همين قدر كه متوجه     !زحمت نكش  «:را با محبت از دستم گرفت و گفت       
 خيلـي سـخته     !فهمم ، مي كني  مي  را به من    بزرگترين كمك  ،شرايط هستي 

  »! اجرت با خدا،اش از هم جدا بشود آدم اولين روز عروسي
 وقتي ساكش را برداشت تا از تك تك اعضاي خانواده           ،عصر آن روز  
 كـاظم از همـه حلاليـت        . ساكت و مطيع دنبـالش رفـتم       ،خداحافظي كند 

 او را از زيـر      .نـد اش آمد  طلبيد و افراد خانواده تا جلوي در بـراي بدرقـه          
 آب به دنبالش پاشيدند و آرزو كردند تا هر چه زودتر به             .قرآن رد كردند  
   .سلامتي برگردد

 نگاهي  . مقابلم ايستاد  .آخرين كسي كه از او خداحافظي كرد من بودم        
مـن كـه تـا آن       » !خـداحافظ  «:عميق به صورتم انداخت و با لبخند گفت       

لرزيد و با صدايي كـه انگـار از           مي هايي كه   با لب  ،موقع حرفي نزده بودم   
  » !دلم برات تنگ ميشه «:آمد گفتم  ميته چاه بيرون
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  ».اجرت با خدا «:جواب داد
 آن قدر ايستادم و نگاهش كـردم تـا از           .و بعد رو برگرداند و دور شد      

   .پيچ كوچه بيرون رفت
  

 اگر چه با اصرار از      . كاظم در منطقه مانده بود     .اواخر سال شصت بود   
 اما  ،بدهدمفصلي   ة برايم نام  ، خواسته بودم تا هر وقت فرصتي پيدا كرد        او

گفـت كـاظم سـرش      مـي ؛ محمد از اوضاع منطقه خبر داشت.خبري نبود 
 سرگرم آموزش و آرايش نيروهايي است كه بـراي عمليـات            .شلوغ است 

گفت بـراي حفـظ مـسائل امنيتـي اسـت كـه               مي .شوند مي به جبهه اعزام  
هـايي را كـه     زيرا پيش از آن خيلـي از نامـه  ،مه بفرستدداند نا درست نمي 
  . به مقصد نرسيده بودند،اش فرستاده بود براي خانواده

 قول داده بود هر     .كه دلم را به تلفن خوش كنم      اي نداشتم جز آن     چاره
 بيـشترين   . تمـاس بگيـرد    ،وقت بتواند و به تلفن دسترسـي داشـته باشـد          

هـاي    از طريق دوستان و بچه  ،كرديم  مي اطلاعاتي كه ما از سلامتي او پيدا      
  .آمدند  ميسپاهي بود كه با تمام شدن هر مرحله از عمليات به مرخصي

گفت عمليات ديگـري در       مي .محمد هم در تدارك رفتن به جبهه بود       
 ناصر  ، چند روز بعد از رفتن محمد      .پيش است و او بايد به كاظم بپيوندد       

 . عروسي را با خواهرم برگـزار كنـد         آمده بود تا مراسم    .به تهران برگشت  
 با آمدن ناصر كه مـرا بـه يـاد           .ها چند ماه بود كه عقد كرده مانده بودند        آن

 ـ  .ام كم شد    كمي از دلتنگي   ،انداخت  مي كاظم مـادرم رفـتم تـا بـا        ة   به خان
   . گذشت زمان را از ياد ببرم،مقدمات عروسية سرگرم كردن خودم به تهي
فر سپاهي از طرف كاظم به خانه آمـد و           يك ن  ،ده روز بعد از عروسي    

 وقتـي   .از طريق رمز به ناصر فهماند كه حـضورش در جبهـه لازم اسـت              
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توانـستم حـالش را       مـي  .كـرد   مي  خواهرم گريه  ،شد  مي ناصر عازم منطقه  
 ده روز بعـد از  حـداقل  اگر چه او ايـن شـانس را داشـت كـه         .درك كنم 
  . همسرش در كنارش باشد،عروسي

 مـشتاقانه بـراي ديـدنش       . محمد به تهران برگـشت     ،دبعة  چندين هفت 
اش كرده بودند تا از اخبار عملياتي كـه       ام دوره   تمام اعضاي خانواده   .رفتم

 محمـد قبـل از هـر چيـز خبـر            . برايمان بگويـد   ،در آن شركت كرده بود    
  ».آيند  ميكاظم و ناصر براي مرخصي به تهران «:خوشي را داد

 همه خيلي   ،تي و برگشت كاظم و ناصر     معلوم بود با شنيدن خبر سلام     
 محمـد از جبهـه برايمـان        . مـن و خـواهرم      مخـصوصاً  ؛خوشحال شـديم  

ايـن هـم     «: ضمن صحبت رو به من كرد و به شوخي گفـت           .تعريف كرد 
  »! آرام و قرار نداره؛شوهره تو كردي

 بـا   ،باط شديدي كه كاظم در گردانش برقرار كـرده بـود          ضمحمد از ان  
 كه شب   چقدرگفت كاظم هر كجا كه بود و هر          ي م .زد  مي تحسين حرف 

 بعد از نماز    .س ساعت چهار صبح بيدار بود     أ ر ،شد دير بخوابد   ميمجبور  
روي  ة آموزش صبحگاهي و پيـاده  برنام.شدند  مي همه بايد به صف   ،صبح

 منظم براي نگه داشتن آمادگي در نيروهاي تحت فرمانش را هر روز اجرا            
هـاي گـردان تـصميم گرفتنـد بـراي          بچـه   به طوري كه يك شب     ؛كرد مي

 از ،شان درب اصلي اردوگاهي را كه در آن مستقر بودند   شوخي با فرمانده  
 يعني كاظم نتوانـد     ؛پشت قفل كرده و چوب پشت در بگذارند تا فرمانده         

دادند كه صبح آن شب       مي ها به يكديگر اميدواري     بچه .به آنجا وارد شود   
 در  .نند با خيال راحـت حـسابي بخوابنـد        توا  مي روند و  براي آموزش نمي  

 اما دوباره خودشـان     ،ها بلند شدند    بچه .هاي شب صداي در بلند شد      نيمه
 هـا بـا هـم شـوخي         بچـه  .آمـد   مـي   صداي در همچنان   .را به خواب زدند   
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دانستند فقط كاظم ممكن است آن موقع         مي  همه .خنديدند  مي كردند و  مي
ا آن قدر شدت پيدا كـرد و ادامـه          ه  اما در زدن   ،شب براي سركشي  بيايد    

 .ها مجبور شد بلند شود برود در را بـاز كنـد           يافت تا بالاخره يكي از بچه     
 بـا عجلـه وارد شـد و         .زدند كاظم پشت در بود      مي همان طور كه حدس   

  »!؟كنيد چرا در را باز نمي «:پرسيد
  »!خواستيم شوخي كنيم مي «:ها جواب دادند بچه

 سـريع آمـاده شـويد       ! صدام حمله كرده   !اشوخي چيه آق  «: كاظم گفت 
  »!براي عمليات

  . رفتن شدندةها افتاد و به سرعت آماد اي در بچه ناگهان ولوله
 عمليـات مـولاي متقيـان در        ،كـرد   مـي  عملياتي كه محمد به آن اشاره     

كـه  » نبـا « به منطقه آمده بود و در پاسگاه          صدام شخصاً  . چزابه بود  ةمنطق
 هدف او از اين حمله پس گرفتن      .تقر شده بود   مس ،يك پاسگاه مرزي بود   

ها   اين شهر كه مدتي در دست عراقي. از نيروهاي ايراني بود   »بستان«شهر  
 در عمليات گذشته آزاد شده و نيروهاي ايران در آن مستقر بودنـد و               ،بود

 براي همـين بـا ادوات       .دن آن را اشغال كن    ندخواست مي مجدداًها    بعثيحالا  
 گـردان   . عمليـات سـختي بـود      .ندانك به شهر حمله كرد    كامل و پانصد ت   

 حساسيت عمليـات بـه   .كرد  ميكاظم بايد در مقابل آن همه نيرو مقاومت      
 ه فرمانـد .حدي بود كه امام نگران بستان شد و با جنـوب تمـاس گرفـت      

هاي تهـران در مقابـل        جنوب به ايشان گفت كه يك گردان از بچه         محورِ
ت هستند و نيروهاي بعدي هم براي مقابله        صدام به خوبي در حال مقاوم     

 : امام خوشحال شـد و گفـت       . جاي نگراني نيست   ،شوند  مي آماده و اعزام  
  ».هاي اين گردان برسانيد م را به تك تك بچها سلام مخصوص«

معلوم بود شنيدن اين خبر در آن شـرايط بحرانـي چـه تـاثير اعجـاز                 
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آنهـا توانـستند تـا     .گذاشـت   مـي هاي گردان كـاظم  بچهة بخشي در روحي 
بـه خـوبي مقاومـت    ـ  كه چند روز طـول كـشيد    ـرسيدن گردان  بعدي  

 ، ستون پنجم در تهران شايع كرده بود صدام بستان را گرفتـه اسـت              .كنند
بـستان در   «:نماز جمعـه اعـلام كـرد   ة رفسنجاني در خطب   هاشمياما آقاي   

ردم و از آتش شديدي كه در آنجا بود ايـن طـور بـراي م ـ   » !دست ماست 
 و آتـش ايـن يـك        ،جنگ در جنوب يـك طـرف       هآتش هجده ما   «:گفت

  » !هفته يك طرف
 .عـالي تعريـف كـرد      همحمد از شايستگي كاظم به عنوان يك فرمانـد        

گفت كاظم در طول عمليات بدون توجه به آتش شديدي كـه وجـود               مي
  بـه سـنگرها سركـشي      ،ديـد   مي  مرگ را مقابل خود    داشت و انسان دائماً   

 بـه  .كـرد   ميكرد و خوردني به طرفشان پرت  ميها شوخي   بچه  با ،كرد مي
 از  .فرستند تا تجهيـزات بـه نيروهـا برسـد           مي طور منظم ماشين به عقب    

 امـدادگران را فعـال      .گرفـت   مي سيم خبر  ها از طريق بي    وضع و حال بچه   
كرده بود و بالاخره هم با آنكه خـودش نتوانـسته بـود در طـول چهـل و        

 توانـست گـردان را سـرزنده و         ، اسـتراحت كنـد    اي هشت ساعت لحظـه   
 گردان كـاظم چنـدين      .پا نگه دارد   ي سرِ كمكسرحال تا رسيدن نيروهاي     

روز هم در بستان به حال آماده باش بودند و سپس با گـرفتن يـك هفتـه       
   .مرخصي تشويقي توانستند براي استراحت به سمت تهران حركت كنند

 اگـر گـردان     واقعـاً « :گفـت   مـي  بعد از آن روز محمد بارها با تحسين       
 مـا هـم بـستان را از دسـت داده            ، داشت كه آرام و قرار داشت      يفرمانده

  »!بوديم و هم سر خودمان را
  

اي صورتش پر از خنـده شـد و رو          يك روز محمد با يادآوري خاطره     
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اكرم اين چه شوهري است كـه تـو داري؟ اگـر بـداني در                «:به من گفت  
  » به سر من آورد؟منطقه كه بوديم چه بلايي

شخصيت كاظم شده بـود بـا تعجـب         ة  برادر كوچكترم جواد كه شيفت    
  »!؟مگر چه كار كرد «:پرسيد

  »!گويم  ميحالا«:محمد جواب داد
ه ت روزي هنگامي كه آنهـا تـازه از عمليـات برگـش    ،و بعد تعريف كرد  

ة  كـه وظيف ـ   ـ كاظم اعلام كرد دو نفـر را لازم دارد تـا بـه پايگـاه    ،بودند
 نيروها خسته و گرسنه بودنـد و  . بروندـيباني خط را بر عهده داشت  پشت

جـا   دو روز در آن    . او به پايگاه رفـت     .از ميان آنها تنها محمد داوطلب شد      
 در آن   .اي را كه داشت انجام داد و سپس به يگـان برگـشت             بود و وظيفه  

 او .زمان بود كه متوجه شد شلوارش حسابي كثيف و چرك شـده اسـت             
 صبح روز بعـد چـون هنـوز شـلوارش           .را شست و آويزان كرد    شلوارش  
 ة برنام ـ .صـبحگاهي حـضور داشـته باشـد       ة   نتوانست در برنام   ،خيس بود 

  بايد تنبيه  ،كرد كاظم هم اين بود كه هر گاه كسي در صبحگاه شركت نمي           
   .شد مي

هـا    محمد آن را پوشيد و خود را به بچـه          ،زماني كه شلوار خشك شد    
ردان مجلس ختمي براي شهداي عمليات بـر پـا كـرده            هاي گ   بچه .رساند
 مـداحي مجلـس را بـه        ،شـوند   مـي   آنها وقتي متوجه آمدن محمـد      .بودند

   .سپارند  ميمحمد كه مداح اهل بيت بوده است
هاي كار خبر دادند كه فرمانده با شما كـار دارد و             وسط «:محمد گفت 

 از اتـاقي كـه در        مداحي را قطع كردم و     .گفته است سريعاً پيش او برويد     
 تـا مـرا     . ديدم كاظم منتظر ايستاده است     .آن جمع شده بوديم بيرون آمدم     

 بايـد   ،صبحگاه نبـودي و غيبـت داشـتي       « :اي گفت  ديد بدون هيچ مقدمه   
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بيرون آمده بودنـد و      ،ها كه در اتاق بودند     خيلي از بچه  » ! بدو ،تنبيه بشوي 
 .ع بـه خنديـدن كردنـد       با شنيدن دستور كاظم شـرو      .كردند  مي ما را نگاه  

شـود و    ميتر كار خراب ،پيش خودم گفتم اگر دليل غيبتم را توضيح بدهم 
 گفته بـود ده بـار       . بالاجبار شروع به دويدن كردم     .اندازند  مي ها دستم  هچب

 حتـي ايـن كـه       .دويـدم   مـي   ده بار  دور محوطه بدوم و من هم بايد دقيقاً       
  »! شودبرادرزنش هستم باعث نشد تخفيفي برايم قائل

 بالاخره او    « : پدرم گفت  .هاي محمد خنديديم   همگي از شنيدن حرف   
  ».هم فرمانده است و وظيفه دارد عدالت را بين همه رعايت كند

 او عـدالت را     ،دانيـد  مـي  «:ثر گفـت  أاش تغيير كرد و با ت      محمد چهره 
 وقتـي بـه مـن گفـت     .حتي بين خودش و ديگران؛ كند  مي  رعايت حقيقتاً
 اين كار را بارهـا      ! من ده بار دويدم و او يازده بار        ؛م دويد  خودش ه  ،بدو

  ».در مقابل ديگران هم انجام داده است
 !خـدا را شـكر     «: پدرم نفس بلندي كشيد و گفـت       .محمد ساكت شد  

  »!مان كرد اين لياقت را در ما ديد و چنين دامادي نصيب
ام  هكردم آن قدر به كاظم دلبسته شد        مي  احساس .از خوشحالي لرزيدم  

 كـاظم از    ، چنـد روز بعـد     .مفهوم است  كه ديگر زندگي بدون او برايم بي      
 اعضاي خانواده كاظم را در ميان گرفتند و سر و صورتش            .جبهه برگشت 

 مادرش كه در اين مدت او نيز مثـل مـن             مخصوصاً ؛را غرق بوسه كردند   
توانـست احـساسش را       مـي   با اين تفاوت كـه او      .تاب ديدن كاظم بود    بي
 كنـاري  .شـد   مـي  حيا مانع نشان دادن احساسات مـن       ز كند اما شرم و    ابرا

  نگـاه  ،چرخيدنـد   مـي  نشسته بودم و آن جمع را كه مثل پروانه دور كاظم          
  . كردم مي

 فرصــتي پيــدا كــردم تــا از ،وقتــي بــالاخره در اتاقمــان تنهــا مانــديم
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 زن پاسـدار شـدن      !بلـه  «: نگاهم كرد و گفت    .هايم برايش بگويم    تنگي دل
 بايد منتظـر باشـد تـا ببينـد شـوهرش از            دائماً ! خيلي ،يلي سخت است  خ

  »گردد يا نه؟ اگر برگشت سالم است يا نه؟  ميجبهه بر
 به  ،بدل شده بود   و  خواستگاري بين ما رد    ةهايي را كه در جلس     حرف

 ولـي   ،ما  هگويم پاي همه چيز ايـستاد       مي من هنوزم  «:يادش آوردم و گفتم   
  حتماً. نزديك خودتان باشم،خودتان به جبهه ببريدكنم مرا با   ميخواهش

  ».ست كه بتوانم انجام بدهمهآنجا كارهايي 
 نه جاي شماست و نه جـاي هـيچ         ،آنجايي كه ما هستيم    «:كاظم گفت 

  ».زن ديگري
پس قول بدهيد هر وقـت مـوقعيتي را مناسـب            «:اصرار كردم و گفتم   

  ». مرا با خود ببريد،حضورم ديديد
اميدوارم تا آن موقع اين جنگ تمام شـود          «:زد و گفت  كاظم لبخندي   

  ».و نياز به حضور هيچ كس نباشد
 ؛يا رفـتم  ؤ احساس لذتي در وجودم دويد و به ر        ،از شنيدن اين جمله   

 شـد و آن وقـت مـن هـم          مـي  يايي كـه در آن جنـگ بـه زودي تمـام           ؤر
  دختر كوچولويي را   .توانستم در كنار كاظم زندگي خوشي داشته باشم        مي
ام و دست ديگرش در       يك دستش را من گرفته     .ديدم كه فرزند ماست    مي

  ...كند و  مي شيرين زباني،بريم  مي او را به پارك.دستان كاظم است
 .خوانـد   مـي   او داشـت دعـا     .ياي شيرينم را صداي كاظم قطع كرد      ؤر

 انگـار   .متوجه نشده بودم كي سجاده را پهن كرده و به نماز ايستاده است            
رجيح داده بود مرا با آن حـال خوشـي كـه داشـتم بـه خـودم                  كاظم هم ت  
 اما آن حال زودگذر بود و من بـا شـنيدن دعـايي كـه كـاظم در               ،واگذارد
مـان شـدم و دوبـاره احـساس           متوجه شـرايط زنـدگي     ،خواند  مي قنوتش
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اللهـم ارزقنـي    «:خوانـد   مـي  سوز خاصي م با   ظ كا .تنهايي دلم را چنگ زد    
   ». في سبيلكهشهادالتوفيق 

ــودم   ــنيده ب ــايش را ش ــا دع ــم باره ــن ه ــيش از اي خــصوص در ب ،پ
شـد    مي صدا بلند   بي ، آن موقع كه دور از چشم من و ديگران         ،ها شب نيمه

اي  كرد و با صـداي خفـه        مي  با خدايش راز و نياز     .خواند مي و نماز شب  
مـن در چـه فكـري        «: پـيش خـودم گفـتم      . خجالت كشيدم  .كرد  مي گريه

  » !ريهستم و او در چه  فك
 ناصر برادر كاظم كه هـشت سـال از او كـوچكتر     .مان را زدند    اتاق درِ

 او آمده بود تا به رسم هميـشه كـه كـاظم بـه               .بود از مدرسه برگشته بود    
  كاظم هر بـار كـه از راه        .اش را نشان برادرش بدهد      كارنامه ،آمد  مي تهران
 ها جويا گرفت و از حال آن      مي  سراغ تك تك اعضاي خانواده را      ،رسيد مي
 بـه   .پرسـيد   مـي  رفـت و از وضـع محـصول         مـي   به باغ پيش پدر    .شد مي

 بعـد نوبـت     .كـرد   مـي  رفت و در خلوت بـا مـادر صـحبت           مي آشپزخانه
  .رسيد  ميهاي خواهرها و برادرها  دامادها و بچه، برادرها،خواهرها

 بـه وضـع     .رفت  مي  به مسجد  ،شد پرسي خانواده تمام مي    وقتي احوال 
هايي را كه براي بهبود و پيشرفت         پيشنهادها و برنامه   .كرد  مي آنجا نظارت 
دانـست كـه آن       مـي  زيرا .داد  مي نوشت و به مسئولين آن      مي بسيج داشت 

 از روز بعد هم     .ماند تا خودش بتواند همه چيز را ساماندهي كند         قدر نمي 
زد و از مجروحيني كه به تهران منتقل شده بودنـد             مي ها سر  به بيمارستان 

ة كرد تا هم   مي كرد و سعي    مي هايشان را يادداشت    خواسته .كرد  مي تعياد
 شناخت سر   مي هاي شهدايي كه    در آخر هم به خانواده     .آنها را انجام دهد   

 سـهم مـن از ديـدن        .تواند كاري هم براي آنها انجام دهد        مي زد تا اگر   مي
تـوانم    مـي  كاظم آن قدر كم بود كه تصميم گـرفتم او را در جاهـايي كـه               
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  .همراهي كنم تا به اين ترتيب بيشتر در كنارش باشم
هايش را توي هم كـرده بـود و           اخم .كارنامه هنوز در دست كاظم بود     

 : رو به برادر كوچكش كرد و با دلخوري پرسيد.كرد  مي نمرات آن را نگاه   
؟ خجالـت   خـواني  هايت اين قدر پايين است؟ چرا درس نمـي         چرا نمره «

  » ! كشي؟ نمي
داد از كـاظم      مـي   صـورتش نـشان    . سرش را بلنـد كـرد      برادر كوچك 

 آن كه كاظم او را جلوي من سرزنش كرده           مخصوصاً .ناراحت شده است  
 با  .داد در مقابل كاظم ساكت بماند       نوجوان بود و غرورش اجازه نمي      .بود

دانستم كاظم را به شدت دوست دارد و برايش احتـرام زيـادي               مي آن كه 
  :اي جواب داد  با صداي دورگه،قائل است

! حالا موقع درس خواندن است؟ با اين اوضاع و احوالي كه هـست            ـ  
ن اينجا بنـشينم    ايد و آن وقت توقع داريد م       شما خودتان هميشه در جبهه    

  »!آيم  مي؟ من اين بار همراه شما به منطقهو درسم را بخوانم
 مـن كـارم چيـز       .مانيـد   مـي   شما همين جا   !نخير «:كاظم مصمم گفت  

 ايـن جنـگ     . شما الان بايد درس بخواني     !است و شما چيز ديگر    ديگري  
ت احتيـاج بـه      آن وقت اسـت كـه مملك ـ       ،شود  مي بالاخره يك روز تمام   

شان به درد  هايي مثل شما بايد باشند تا با تخصص      سازندگي دارد و جوان   
 فكر نكن اهميت كار شما از اهميت كار امثـال مـن             .اين مملكت بخورند  

  » !متر استدر جبهه ك
 :بعد كارنامه را به برادر كوچكترش پس داد و در همـان حـال گفـت               

  » !خواني  مي خوب هم!خواني  ميت راا درس«
   .ناصر به ناچار سرش را تكان داد و از اتاق بيرون رفت

خواسـت بـا     مـي  اين بار محمـد هـم      .المبين در پيش بود    عمليات فتح 



 

انت
ار 
ظ

/
     

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
..

 

36  

اواخر اسفند بود و بوي      . برود ،ناصر شيري و كاظم كه راهي منطقه بودند       
شنيديم كـه بـا      مي ها را  صداي گنجشك  من و خواهرم گرچه      .آمد  مي عيد

 آن سـال اولـين عيـدي        .تنگ بوديم   اما هر دوي ما دل     ،نددخوان مي شادي
سـين   هفـت ة  دانستيم سر سفر    مي  اما ،شوهر رفته بوديم  ة  بود كه ما به خان    

   ! ناصر نه كاظم و نه؛هيچ كدامشان در كنار ما نيستند
 .اعضاي خانواده نگـران بودنـد  ة  هم.روز اول عيد عمليات شروع شد 

داديم و منتظر بوديم تا زنگ تلفن بـه           مي  به اخبار گوش   .خوانديم  مي دعا
 ـ          كاظم معمولاً  .صدا در بيايد   پـدرم  ة   دو يا سه روز بعد از عمليات به خان

ز همـه خبـر     خبر شـويم و هـم او ا       ها با زد تا هم ما از سلامتي آن        مي تلفن
 حتي دستورات نظـامي را كـه بـراي گفتگـو بـين افـراد نظـامي و                   .بگيرد
  باره به خانه آورده بود و اهل خانه را در اين         ،آنها تنظيم شده بود   ة  خانواد

   .توجيه كرده بود
موريتي يـك روزه بـه      أبالاخره بعد از يك هفته ناصر شيري بـراي م ـ         

   .دتهران آمد و ما را از حال كاظم با خبر كر
 بـا رفـتن پـدرم كـه         . پدرم هم با او رفـت      ،گشت مي وقتي به منطقه بر   

مردان خـانواده   ة   هم  حالا تقريباً  .ها بيشتر شد    نگراني ،ما بود ة  گاه هم  تكيه
  .در جبهه بودند

يك شب خواب ديدم محمد از منطقه برگشته است و همان طـور بـا               
هـايش    دكمـه   او پيراهنش را طوري پوشيده بود كه       .لباس در حمام است   
 . محمد صدايم كرد و خواسـت پـشتش را بـشويم           .در پشت قرار داشتند   

 از  .كـشيد   مـي  شـستم درد   ، مـي  اي را كـه نـشانم داده بـود         وقتي آن نقطه  
 دلـت  ،كني  ميتو براي من نيست كه گريه   «: گفت .ناراحتي به گريه افتادم   

  » !براي شوهرت تنگ شده است
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 طـوري كـه وقتـي صـبح از          ؛شـد م بيشتر   ا  با ديدن اين خواب نگراني    
 از پـدر    .كردم بايد منتظر خبر بـدي باشـم         مي احساس،  خواب بيدار شدم  

 در روسـتاي    .جـويي بكنـد    و  پدرم برود و پـرس    ة  كاظم خواستم تا به خان    
خواستند بـا     مي  تلفن نبود و آنهايي كه     ،كرديم  مي آباد كه ما زندگي    اشرف

 پدر كاظم شب    .پدرم تلفن كنند  ة  دانستند بايد به خان    ، مي ما تماس بگيرند  
گفت جراحـت     مي .برگشت و خبر آورد محمد در بيمارستان تهران است        

   .اند جزئي برداشته و او را ديروز به تهران انتقال داده
 وقتـي در    .صبح روز بعد همراه مـادر كـاظم بـه ديـدن محمـد رفـتم               

 متوجه شدم مجروح شده اسـت و پـايش          ،بيمارستان بالاي سرش رسيدم   
اش  پريده رنگة  از ديدن قياف.كشيد  مي محمد درد.نريزي شديدي داردخو

 سـعي كـرد بـه       .هايش را باز كرد     صدايم را كه شنيد چشم     .به گريه افتادم  
 تـو بـراي مـن نيـست كـه گريـه       «: گفـت .من لبخند بزند و شوخي كنـد  

  »!تنگ شدي  براي شوهرت دل،كني مي
 از عمليات برايمان     توانست ،چند روز بعد كه محمد دردش كمتر شد       

 آنهـا   . عمليات بسيار سنگيني بـود     ،گفت  مي  آن طوري كه او    .تعريف كند 
كردند تا بـه خـط        مي بايد هيجده كيلومتر راه را پياده آن هم در شب طي          

 پيش از شروع عمليات كاظم سـعي كـرده بـود            .درگيري با دشمن برسند   
ي افـرادش در     بـراي او سـلامت     .هـايش بدهـد    هاي لازم را به نيرو     آموزش

 به همين منظـور گـردانش را هـر روز بـه             ؛اول اهميت قرار داشت   ة  درج
بـراي شـب موعـود       آنها   گرداند تا  برد و برمي   مي سي كيلومتر پياده  ة  انداز

بيست و پنج نفري را     ة   همچنين يك مجموع   .آمادگي لازم را داشته باشند    
سـازي   ثيتخريب و خن  ة   براي آموزش دور   ،كه محمد هم در ميانشان بود     

ة  اين مجموعه اولين گروه در ميان نيروهاي سپاه بود كه دور           .معرفي كرد 
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 برادران ارتشي به كمك     ، پيش از آن در موارد لزوم      .گذراند  مي تخريب را 
 حمله وقتي كه گـردان       در شبِ  ،ها بيني     پيش    ة   اما با هم   ،آمدند  مي سپاه

قرارگاه مسئوليت   شخصي كه از طرف      ،هنوز راه زيادي را طي نكرده بود      
 ناگهـان متوجـه شـد راه را اشـتباه           ،راهنمايي نيروها را بر عهـده داشـت       

 دو  ، درست را پيـدا كنـد و گـردان را بـه خـط برسـاند                 تا او راهِ   .اند آمده
وقتـي بـه     آنهـا     به اين ترتيـب    .بيني شده گذشته بود    ساعت از زمان پيش   

  اگـر صـبر    .رسند كه نزديـك اذان صـبح بـوده اسـت            مي محل مورد نظر  
شـد و     مـي   هـوا روشـن    ،كردند تا نيروهاي تخريب معبر را بـاز كننـد          مي

 .شـد   مي گردان كه در آن موقع روي ارتفاعات رملي قرار داشت قتل عام           
اي از افراد داوطلب شـدند تـا جلـوتر از بقيـه از ميـدان مـين                   ناچار عده 

كه محمد مجروح و شهيد شدند    آنها    بسياري از  .بگذرند و راه را باز كنند     
  .هم در ميان مجروحين بود

 صـحبت قطـع كـردن       ،در مدتي كه محمد در بيمارستان بستري بـود        
 از تصور اين كه برادرم را بايد با پاهاي قطع شـده             .پايش هم به ميان آمد    

بالاي محمد ة  اما خوشبختانه دعاهاي ما و روحي  ،گرفت  مي ببينم قلبم درد  
   .جات پيدا كرد پاهايش از قطع شدن ن وبه كمكش آمدند

 آن طور كه پيـدا      . كاظم تلفن كرد   ،روزي كه محمد را به خانه آورديم      
 . كاظم قول داد به زودي به تهران بيايـد         .بود آتش عمليات كمتر شده بود     

  .بعد از تلفن او محمد از منطقه و كاظم حرف زد
ها را به صف كرد       يك روز كاظم بچه    ؛پيش از عمليات بود    «:گفتاو  

 يك بسيجي را كه بيـشتر       .آموزش بدهد  آنها   دن مجروح را به   تا حمل كر  
 يـك دسـت     .از صد كيلو وزن داشت بـه عنـوان مجـروح انتخـاب كـرد              

بسيجي را دور گردنش انداخت و با دست ديگر وزن او را روي خودش              
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 به اين ترتيب    . به طوري كه پاهاي بسيجي ديگر روي زمين نبود         ؛انداخت
 آن بسيجي را ضمن آمـوزش       ،شد  مي كيلوكاظم كه خودش به زور هفتاد       

 بسيجي كه خـود از مـسئولين        .بارها از اين طرف به آن طرف حركت داد        
 اواسط كار سـعي كـرد جـاي خـود را بـا كـاظم عـوض كنـد و بـا                       ،بود

 كـاظم   ، امـا  گفـت آقـا بگذاريـد مـا شـما را دوش بگيـريم               مي شرمندگي
هـا   بچـه  ة هم ـ .كـرد   مـي  ي بـسيجي را حمـل     يرو گذاشت و با خوش    نمي

تواند آن همـه مـدت چنـان وزن           مي متعجب شده بودند كه كاظم چطور     
 »!سنگيني را تحمل كند و خم به ابرو نياورد

هـاي ايرانـي توانـستند بـه         آميز بود و نيرو    المبين موفقيت  عمليات فتح 
 اواسط فروردين مردان خـانواده بـه        .هاي از پيش تعيين شده برسند      هدف

   .خانه برگشتند
 در  .هايي تير خـورده بـه تهـران آمـد          اي خسته و دست     چهره كاظم با 

 آنچـه كـه او      .كند  مي ديدم كه با چه محبتي به او نگاه         مي هاي پدرم  چشم
 اين بار خودش در جبهـه بـه چـشم           ،كاظم شنيده بود  ة  پيش از اين دربار   

 ،توي عمليات وقتي كاظم دنبـال دشـمن كـرده بـود            «:گفت  مي .ديده بود 
اعتنـا بـه     امـا او بـي    ،آمـد   مـي  خون زيـادي از دسـتش      .خورد دستش تير 
 اش را محكم گره زده بود به دستش و دشمن را تعقيـب              چفيه ،خونريزي

  » .كرد مي
كـه در تهـران     هـم    حتي حـالا     .كاظم به زخم دستش توجهي نداشت     

چيـز   «:گفـت   مي . اصرار من نتوانست متقاعدش كند پيش دكتر برود        ،بود
  » !مهمي نيست

 زيـرا محمـد     ؛ران پاهاي محمد بـود و البتـه حـق داشـت           او بيشتر نگ  
 لنگان لنگان راه زيـادي      ، دكتر كه گفته بود نبايد راه برود       ةرغم توصي  علي
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ة  آنهايي كه از محل ـ     مخصوصاً ؛رفت  مي شهداة  يع جناز ي براي تش  .رفته بود 
 . محمـد برايـشان مـداحي كنـد        كردند حتمـاً    مي ام بودند و وصيت    پدري

 . خـونريزي كنـد    ا باعث شده بود پاهاي محمـد مجـدداً        ه همين راه رفتن  
كرد كـه اطرافيـان       مي آورد و توصيه    مي برد و   مي كاظم او را به بيمارستان    

اگـر بنـا بـه       «:گفت  مي  محمد به او   .مراقبت كنند تا محمد استراحت كند     
  » !تري  خودت از همه واجب،استراحت باشد

اش پيـدا بـود كـه     خستهة  از چهر.گفتند  مياين جمله را همه به كاظم 
  آن قدر خسته بود كـه بقيـه بـه شـوخي            .چقدر به استراحت احتياج دارد    

  » !برد  مي خوابش،متر مانده به رختخواب كاظم آقا ده سانتي «:گفتند مي
شنيدم كه كاظم در منطقه كارش        مي از ناصر شيري و محمد و ديگران      

 نيروهـايي كـه دائمـاً      او علاوه بر آموزش و سازماندهي        .بسيار زياد است  
بايست در جلسات متعددي كه در قرارگاه با  ، ميشدند  مي جايگزين شهدا 

 جلساتي كه براي توجيه عمليات      .شد شركت كند    مي فرماندهانش تشكيل 
 به اين   .او بود ة   هدايت مانورها نيز به عهد     .كشيد  مي ها طول  بود و ساعت  

 اي بـه   بود كه از نقطـه  زماني،ترتيب تنها زماني كه براي استراحت داشت 
يافـت تـا داخـل ماشـين          مـي   او در آن حال فرصـت      .رفت  مي ديگرة  نقط

  .هايش را روي هم بگذارد چشم
 وقتي احـساسم را بـه او        .شد  مي كم يك قهرمان   در ذهن من كاظم كم    
توانيم پيش    مي تنها كمك خداوند است كه ما      «:گفتم ناراحت شد و گفت    

  » .آيد ي بر نميگرنه از امثال من كاربرويم و
 بـه اسـارت   و اين واقعه را تعريف كرد كـه در ميـان افـسران عراقـيِ             

از فكـه   وقتـي   « :اي وجود داشت كه گفته بود       فرمانده ،درآمده در عمليات  
 هيچ نيروي ايراني مانعمان نشد و ما ايـن          ،به طرف دزفول حركت كرديم    
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ول آمديم كه   هفتاد كيلومتري را آن قدر راحت و بي دردسر تا دزف          ة  فاصل
 بـه همـين     .انـد  ها براي ما گذاشته    نگران شديم مبادا دامي باشد كه ايراني      

 دسـتور   ،ديـديم   مـي  علت با وجود آن كه پادگـان وحـدتي را بـه چـشم             
  »!نشيني دادم عقب

ها كمك خداوند    بيني اين  مي «:ثر شده بود گفت   أكاظم در حالي كه مت    
  » !است

 .مـان اسـت     عيد زندگي مـشترك    به ياد كاظم آوردم كه آن سال اولين       
 خانه تكاني كنـيم و وسـايل   ،كاظم برگشته استكه خواست حالا    ميدلم  

 حـداقل  از او خواسـتم تـا        . اما چنين پولي نداشـتيم     ،نو براي خانه بخريم   
 ماشين شوهر خواهرش    . كاظم قبول كرد   .مان بگيرد  موكتي براي كف اتاق   

 اما آن قدر طول كشيد كـه         قرار بود زود برگردد    .را امانت گرفت و رفت    
 بالاخره وقتي برگشت علت دير آمدنش را بـرايم تعريـف            .نگرانش شدم 

 بـا   ، كاظم وقتي موكت را خريده بود و در راه بازگشت به خانه بـود              .كرد
 بـا آن    .كنـد   مي  تصادف ،آمد  مي اي فرعي دنده عقب    ماشيني كه در كوچه   
يت پياده شده و شروع بـه       ماشين با عصبان  ة   اما رانند  ،كه مقصر كاظم نبود   

خوشـي بـا انقـلاب      ة   آدم جاهل مسلكي كه پيدا بود ميان       .كند  مي فحاشي
ماشين جـري شـده و بـا    ة  رانند.خواهد دشنام ندهد  ميكاظم از او  .ندارد

  طوري كه پـاي چـشم او سـياه و متـورم            ؛زند  مي مشت به صورت كاظم   
اگـر مقـصر     «:گويد  مي گيرد و به او     مي  كاظم مچ دست راننده را     .شود مي

 .كند بـه نوشـتن آدرس خانـه         مي بعد شروع » .هستم بيا خسارتت را بگير    
 افراد گردان كه در سرويس      .گذرد ميهمان وقت سرويس پادگان از آنجا       

 .شـوند   مـي   متوجه كاظم شده و همه از سـرويس پيـاده          ،اند حضور داشته 
 سـرويس ماشـين را گرفتـه بـه داخـل          ة   راننـد  ،فهمنـد   مي وقتي ماجرا را  
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كـسي حـق     «:كنـد   مي رود و به همه اعلام      مي شان  كاظم به دنبال   .برند مي
 ماشـين را از سـرويس پيـاده       ة  بعـد هـم راننـد     » .ندارد به او تعرضي كند    

  اگـر خواسـتي بيـا درِ       ،ماشينت را سوار شو برو     «:گويد  مي كند و به او    مي
  ».خانه خسارتت را بگير

كاظم به عنوان فرمانده گـردان      ماشين كه ديگر متوجه موقعيت      ة  رانند
 به كنـار كـاظم آمـد و بـا شـرمندگي             ،وقتي سوار ماشينش شد     ،شده بود 

 ولي نديده   ، شنيده بودم  ها  سپاهية  آقا من يك چيزي از دور دربار       «:گفت
  »! ما رو ببخش،بودم

 به شـدت از     ،وقتي كاظم به خانه برگشت و من پاي چشم او را ديدم           
 براي اينكه    « :ي گفت يرو م اما كاظم با خوش    عصباني شد  هدست آن رانند  

ارزيـد كـه مـا هـم دو تـا مـشت              مـي ،  آن راننده متوجه اشتباهش بـشود     
  » .بخوريم

 : بـا خوشـحالي دسـت زدم و گفـتم          ،موكت كردن اتاق كه تمام شـد      
  » . حالا نوبت مهماني رفتن و ديد و بازديد عيد است!خيلي خوب«

  »االله بعداًءشا ان«: فتكاظم سرش را تكان داد و با خجالت گ
 بـا نـاراحتي   .خواست دوباره به منطقـه بـرود       مي .منظورش را فهميدم  

  » !به اين زودي «:گفتم
 او در حالي حرف برگـشتن       .كاظم پنج روز بود كه به تهران آمده بود        

 بـا بغـض نگـاهش       !كردم درست نديدمش    مي زد كه هنوز احساس     مي را
 را رقـم زده     »انتظـار « تنها   ،ثل من  سرنوشت انگار براي عروساني م     .كردم
   . كاظم روز بعد به منطقه برگشت.بود

 در اين مـدت مـريض   .گذشت  مي دو ماه،از روزي كه كاظم رفته بود    
 زنـدگي  آنهـا    كـاظم كـه بـا     ة   اعـضاي خـانواد    .كـردم   مي  تب  دائماً .شدم
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  و بردنـد   مي  مرا پيش اين دكتر و آن دكتر       . نگران حال من بودند    ،كردم مي
 اما ،كرد  مي تب شدت و ضعف پيدا.دادند  مي به خوردممختلفهاي دارو

خواستم تا قبل از      مي  از خدا  . لاغر و رنگ پريده شده بودم      .شد قطع نمي 
 اما حالم   .ام را به دست آورم و به حال اول برگردم          برگشتن كاظم سلامتي  

تـنگش    آن قـدر دل . از آمدن كاظم هم خبري نبـود  .رفت رو به بهبود نمي   
آورم و از    كردم اين بار را تا آمدنش تـاب نمـي           مي ده بودم كه احساس   ش

كـاظم  ة  خانوادة   به توصي  . شرايط روحي بسيار بدي داشتم     .روم  مي دست
 امـا   ،رفتم تا شايد آنجـا آرام بگيـرم        پدرم مي ة  بار به خان   هر چند روز يك   

را تا  هايي از كاظم بود و م      نهحداقل نشا  ،پدر كاظم ة   در خان  .شدم ميبدتر  
   .داشت  ميحدي آرام نگه

هيچ  «: به مادر كاظم گفت    ،يك روز دكتر جواني كه پيشش رفته بودم       
  برطـرفش  ، ببينيد از چي ناراحتـه     .ست اش روحي   مريضي ،چيزش نيست 

  ».كنيد
 با مهرباني بـه مـن       ،دانست  مي ام را به پسرش    مادر كاظم كه دلبستگي   

  »!برمت پيش كاظم  ميخودم «:گفت
دانستم تا آن روز بـه تنهـايي از        مي زد كه   را در حالي مي    او اين حرف  
 اما معلوم بود تـصميمش را گرفتـه         ،آباد بيرون نرفته است    روستاي اشرف 

 . نه پدر كاظم و نه برادر كاظم نتوانستند مادرش را منـصرف كننـد              .است
 در آن   .دانستيم كاظم و گردانش حوالي اهواز مستقر هستند         مي كم و بيش  
هـاي رزمنـدگان در آن       ز يك شهر جنگي بـود و تنهـا خـانواده          موقع اهوا 

كاظم بود كه   ة  خال ها پسر   خوشبختانه يكي از اين خانواده     .سكونت داشتند 
 ، او از زمـان جنـگ      .بـرد   مـي  همراه همسر و فرزندانش در اهواز بـه سـر         

توانـستيم    مـي   به اين ترتيب ما    .تداركات قرارگاه نجف را بر عهده داشت      
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 ـ  ،برديم  مي در اهواز به سر   در مدتي كه     كـاظم اقامـت    ة  پـسرخال ة   در خان
   .كنيم

 سختي تمام آن راه طولاني را به        . اتوبوس گرفتيم و راهي شديم     تبلي
 بـه مـا     ،خاله رسيديم  پسرة  شوق ديدن كاظم تحمل كردم اما وقتي به خان        

 كاظم آنجا بوده است و معلوم نيست دوباره كـي           ،گفتند شب پيش از آن    
داند با شنيدن اين خبر چه حالي به مـن دسـت            مي  خدا . برگردد به اهواز   

توانستم باز هم در خانـه منتظـر بنـشينم و چـشم بـه در حيـاط                    نمي .داد
زديـم    مي هايي كه حدس    از مادر كاظم خواهش كردم تا به آدرس        .بدوزم

 از روز بعـد     . قبـول كـرد    .گردان كاظم در آنجا مستقر باشند سري بـزنيم        
  اما هر كجا كـه     .در داخل شهر و سپس اطراف آن كرديم       شروع به گشتن    

   » . حالا ديگر نيستند، اينجا بودندقبلاً «:شنيديم  مي جواب،رفتيم مي
 تچهار روز به اين ترتيب سپري شد و ما بـراي سـه روز ديگـر بلي ـ                

 ، به اين اميد كه شايد در مدت اين سـه روز بـاقي مانـده           .برگشت داشتيم 
بشنود ما در اهواز هستيم و بـه         آنها   اس بگيرد و از   پدرم تم ة  كاظم با خان  

   .ديدنمان بيايد دلم را خوش كردم
كـاظم بـه مـزار      ة  خال در يك بعد از ظهر همراه همسر و فرزندان پسر         

 .گذشـتيم   مـي  موقع برگشتن از ميدان سـاعت اهـواز       .شهداي اهواز رفتيم  
ان كـاظم    ناگه ـ .غروب شده بود و صداي اذان از همه جاي شهر بلند بود           

 خيال كـردم    .را ديدم كه در طرف ديگر ميدان منتظر ماشين ايستاده است          
 ارتـشي و بـسيجي      ، زيرا در آن شهر تنها رزمندگان سپاهي       ،كنم  مي اشتباه
دوري كه از كاظم قـرار  ة توانستم در فاصل   مي كردند و من چطور     مي تردد

 ،ردم وقتـي بيـشتر دقـت ك ـ       .داشتم او را با لباس بسيجي تشخيص بـدهم        
  ماشـيني جلـويش توقـف كـرده بـود و او            .مطمئن شدم خـودش اسـت     
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 دستپاچه شدم و با تمـام قـدرتي كـه داشـتم             .خواست سوار آن بشود    مي
 خوشبختانه صدايم را شنيد و سرش را به سـمت     .اسمش را فرياد كشيدم   

 كـاظم   . به طرفش دست تكان دادم و شروع به دويدن كردم          .من برگرداند 
 بـا   ، وقتي به همـديگر رسـيديم      .رد و به طرف من آمد     هم ماشين را رد ك    

  » !كني؟  مياينجا چه كار! اكرم خودتي؟ «:تعجب پرسيد
  »!اومدم تو رو ببينم «: جواب دادم،لرزيد  ميبا صدايي كه از شادي

مـن   «:ثر گفـت  أ مدتي نگاهم كرد و سپس با ت       .رويم ايستاد  هكاظم روب 
 در  انـد و دائمـاً     انشان دور مانـده   كساني كه از شوهر   ة   براي تو و هم    واقعاً

  » .شويد  ميفهمم چقدر اذيت  مي. خيلي ناراحتم،انتظارند
  » چاره چيه؟ «:سرم را تكان دادم و گفتم

پدرم تلفن كرده بود    ة   به خان  .كاظم از ماجراي بيماري من خبر داشت      
 ،اش آمده بود تا ما را ببينـد        خاله  پسرة   به خان  .و در جريان قرار گرفته بود     
 در  .خواست به قرارگاهشان برگـردد     ميبود   هوقتي كسي را در خانه نديد     

رفتيم تا به مادر كاظم و بقيه كـه           مي حالي كه با هم به سمت ديگر ميدان       
 ديگـر قرارمـان نبـود       !دختر خـوب   «: گفت ،منتظر ايستاده بودند بپيونديم   

  » .شوم  مي اين طوري من دچار عذاب وجدان.مريض هم بشوي
  » شود؟ ، ميشود كاري كرد علاقه را نمي «:مجواب داد
 از  .داشـت نگـاه كـردم      اي از مـن بـر نمـي        هايش كه لحظه   توي چشم 
  »  مان بماني؟ تواني پيش  ميقدرچ «: پرسيدم.زد  ميمحبت موج
  » .مانم  مي يك چاي خوردنةبه انداز «:گفت

  » تواني بماني؟ يعني شب هم نمي «: با بغض گفتم.دلم از غصه پر شد
 مـا   . راه هم دور شـده     ، شرايط سختي است   .بايد بروم ! نه «:جواب داد 

  » .الان در دوراهي آبادان هستيم
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  تا آن موقع بـاز هـم       . برگشت داريم  تبراي شنبه بلي   «:با التماس گفتم  
  » تواني بيايي؟ مي

 ،زنم  مي سري اگر توانستم حتماً،دانم نمي «:سرش را تكان داد و گفت 
  » .ولي منتظرم نباش

كنم  پسرخاله آن قدر كوتاه بود كه هنوز هم باور نمي        ة  ماندنش در خان  
 گفـت كـه     ،رفـت   مي  وقتي . يك چاي خوردن طول كشيده باشد      ةبه انداز 

 جـواد   .آيد تا به او ملحـق شـود         مي برادر كوچكترم جواد به زودي اهواز     
   .شد كه ازدواج كرده بود  مينوزده ساله بود و يك سالي

 امـا   ، چشم  به در دوختم و منتظر مانـدم         .يرون نرفتم تا شنبه از خانه ب    
 به ناچار با همـسر و فرزنـدان پـسرخاله كـاظم خـداحافظي               .كاظم نيامد 

 ،خواستيم سوار اتوبوس بـشويم   مي وقتي .كرديم و به ترمينال اهواز رفتيم     
 با من و مادر كـاظم سـلام و          .جواد را ديديم كه تازه از تهران رسيده بود        

كـردم    تـصورش را هـم نمـي   ،رفـت   مـي  وقتـي .د و رفتپرسي كر  احوال
   .بينم  ميآخرين باري باشد كه جواد را سالم

المقـدس شـروع     عمليـات بيـت  ،چند روز بعد از برگشتن ما به تهران      
 بـراي ايـن     .آميزي كه منجر به آزادي خرمشهر شـد         عمليات موفقيت  .شد

 محمد كـه    .دهاي داوطلب زيادي از سراسر كشور رفته بودن        عمليات نيرو 
 در تهران مانده بود و بـه شـوخي بـه            ،توانست درست راه برود    هنوز نمي 

 مرا برد سـرم را زيـر   دفعه آن ،يهاين كاظم خيلي داماد خوب  «  :گفت  مي من
  » ! خدا به خير بگذراند. حالا نوبت جواد شده است. نتوانست،آب كند

شـده  يك ماه از عمليات گذشته بود كه خبر آوردنـد جـواد مجـروح               
 تـابي   مـادرم بـي    . او را به بيمارستاني در اصفهان منتقل كرده بودند         .است
 محمـد داوطلـب شـد تـا         . اعضاي خانواده هم نگران بودنـد      ة بقي .كرد مي
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 آنهـا   .همراه مادرم به اصـفهان بـرود و از نزديـك وضـع جـواد را ببينـد                 
ند روز   بعد از چ   .خواستند جواد را به بيمارستاني در تهران منتقل كنند         مي

 مادرم مانده بود تا همراه جواد با هواپيمـا          .محمد شبانه به تهران برگشت    
 : جـواب داد   ،جراحـت جـواد پرسـيديم     ة   وقتي از او دربار    .به تهران بيايد  

  » !اش خراشيده شده  يك مقدار پيشاني،چيز مهمي نيست«
 ،صبح روزي كه قرار بود جواد و مادرم از اصـفهان بـه تهـران بياينـد                

چـرا گـل     «: به همسر جواد گفتم    .پدرم آمدم ة  به خان  آنها   ستقبال از براي ا 
  »دهد؟  ميها اهميت داني جواد به اين چيز تهيه نكردي؟ مگر نمي

 بـه ظـاهر     ،من و شـوخي بـود     ؤجواد در عين حال كه جوان بسيار م ـ       
لباس بود و از عطر و گل بـسيار           خوش .داد  مي خودش هم اهميت زيادي   

  .آمد مي خوشش
 . خواهش كرد تا من اين وظيفه را انجام دهـم          .اد باردار بود  همسر جو 

 سبد گل   .فروشي رفتيم   به گل  ،به اتفاق خواهر كاظم كه همراهم آمده بود       
 جـواد    مطمئنـاً  .بزرگ و زيبايي تهيه كرديم و آن را به همسر جواد داديم           

  .بيشتر دوست داشت همسرش گل را به او هديه كند
 مقابل در دويديم و بـراي       ،كوچه شنيديم وقتي صداي آمبولانس را از      

 يك . همسر جواد جلوتر از ما ايستاد.آمدگويي خود را آماده كرديم خوش
ماه دوري بين او و شوهرش باعث شده بود تا شوق زيادي بـراي ديـدن                

 به جـاي  ، آمبولانس باز شد و جواد بيرون آمد وقتي درِ .جواد داشته باشد  
خنديد و به قـول مـادرم نـه در            مي ئماًرو و سرحال كه دا     آن جوان خوش  

 جواني را ديديم با صورت متورم و دو چشم كبود           ،زمين بود و نه در هوا     
 او به كمـك دو نفـر   .هاي خون از آن آويزان بود     بيرون زده كه هنوز لخته    

كه زير بغلش را گرفته بودنـد از آمبـولانس بيـرون آمـد و در حـالي كـه                
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  .به داخل خانه برده شدشد   ميپاهايش روي زمين كشيده
 همـسر  .زبان در دهانم ماسيده بود و پاهايم قـدرت حركـت نداشـت          

طور كه سبد گل را در دست داشت سر جايش خـشكش زده              جواد همان 
 خواهر كاظم و همسايگاني كه براي استقبال جمع شده بودنـد مـا را               .بود

  همسر جواد حالش به هـم خـورد و بـه خـونريزي             .به داخل خانه بردند   
 بـه   ، او را بـا همـان آمبولانـسي كـه جـواد را بـه خانـه آورده بـود                    .افتاد

اش سـقط شـده     دكترها گفتند بر اثـر شـوك وارده بچـه        .بيمارستان بردند 
 او را هم روز بعد      .چكيد  مي هاي جواد خون    تمام آن شب از چشم     .است

  .به بيمارستان بردند
ش را بـراي    ا اييشوند يا بين    مي هايش خوب  هنوز معلوم نبود آيا چشم    

 آن قدر ناگهاني همه چيز به هـم ريخـت كـه            .هميشه از دست داده است    
 .پدرم ماندم تـا كمـك كـنم       ة   در خان  .ام را براي كاظم از ياد بردم       تنگي دل

 جواد  يك نفر در بيمارستان بالاي سرِ.كار بين اعضاي خانواده تقسيم شد    
 دو نفـر    .يم بـود   يك نفر بالاي سر همسرش كه هنوز حالش وخ         ،ماند مي

 پدرم و محمد هم براي خريد دارو و         . تا به كارها رسيدگي كنند     ،در خانه 
 ضـمن   .رفتنـد  ، مي هايمان در بيمارستان احتياج داشتند     وسايلي كه مريض  

كردند تا شـايد راهـي بـراي بهبـود            مي هاي مختلف صحبت   كه با دكتر  آن
گفتند ممكـن     مي ووار بودند   ز اميد  دكترها هنو  .هاي جواد پيدا كنند    چشم

 امـا بـالاخره بعـد از    ،ها بر طرف شـود     است فشردگي رگ اعصاب چشم    
 فرستادن جواد به اسـپانيا هـم مـشكلي را           .هم قطع اميد كردند    آنها   مدتي

  .حل نكرد و جواد براي هميشه بينايي دو چشمش را از دست داد
پدرم تلفن كـرد و مـن گوشـي را          ة  ها وقتي كاظم به خان     بعد از مدت  

 .ام  با شنيدن صدايش به يادم آمد زمان زيادي اسـت او را نديـده         ،داشتمبر
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چنان فكر و احساسم را به خودش مشغول كرده بود در اين مدت جواد آن    
  .كه گذشت زمان را از ياد برده بودم

  » ؟از آقا جواد چه خبر «:كاظم پرسيد
  ».در بيمارستان بستري است «:گفتم

  » ه؟هنوز بيمارستان «:با تعجب گفت
 دلم نيامـد نـاراحتش كـنم و         .خبر است  متوجه شدم از وضع جواد بي     

  »!آخر مجروحيتش زياد است «: گفتم.واقعيت را برايش بگويمة هم
  » .اند دانم يك مقدار از پوست صورتش را برداشته مي «:كاظم گفت

 كاظم با عجله گفـت كـه بـه زودي بـه             .تلفن در حال قطع شدن بود     
  .افظي كردآيد و خداح ميتهران 

 يك ماه بعد از آزاد شـدن        .المقدس با موفقيت انجام شد     عمليات بيت 
گفت وقتي گردانش حركـت       مي  آن طور كه   .خرمشهر كاظم به تهران آمد    

 همگي افـراد يـا شـهيد شـده بودنـد يـا              ،كرده بود تا به دژ شلمچه برسد      
 جــزء افــراد ، ســتون قــرار داشــت امــا خــودش بــا آنكــه ســرِ،مجــروح
   .ري بود كه سالم به مقصد رسيدشما انگشت

 . اما خـودش غـافلگير شـد       ،خبر آمده بود تا مرا غافلگير كند       كاظم بي 
 گفتنـد در  . سراغم را گرفـت ،وقتي با ذوق به خانه رسيد و مرا آنجا نديد         

   .كند  ميبيمارستان است و از برادرش مراقبت
 مگـر جـراحتش چـه       !هنـوز هـم   ! بيمارستان؟ «:با تعجب زياد پرسيد   

  » بود؟
 كاظم در آن موقع موتـوري       .گويند  مي اهل خانه جريان جواد را به او      

 با شـنيدن وضـعيت      .را كه در حياط بود برداشته بود تا به دنبال من بيايد           
 . رنگش زرد شد و حالش به هـم خـورد          . موتور از دستش رها شد     ،جواد
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  .او جواد را خيلي دوست داشت
 به طرف بيمارستان حركـت      راست  يك ،وقتي بالاخره حالش بهتر شد    

در مـدتي كـه در       .زد  مي  آن روز باز هم جواد داشت از كاظم حرف         .كرد
 ماندم از كاظم تعريـف      مي  هر وقت من در كنارش     ،بيمارستان بستري بود  

تنگـي مـرا بـه خـاطر دور          خواسـت دل    مي دانم به اين طريق     نمي .كرد مي
 جهـت دوري از  .تنگـي خـودش بـود     يا بـراي دل    ماندن از كاظم كم كند    

 توانست به  مه شوق رفتنش را داشت و ديگر نمي       عمليات كه آن ه   ة  منطق
در عمليات وقتي نيـروي دشـمن خـودش را           «: جواد گفت  .بازگرددآنجا  
 آنهـا   كـرد كـه بـا       مـي  ها خيلي تاكيـد    بچهة  آقا به هم   ، كاظم كرد  مي تسليم

 را  تشكرد مبـادا كـسي احـساسا        مي  خودش هم مراقبت   .بدرفتاري نكنند 
 مـا ة  اي بزند و ايـن در حـالي بـود كـه هم ـ             كنترل نكند و به اسرا صدمه     

  » .كند  ميرفتاريتيم دشمن با اسيرهاي ما بسيار بددانس مي
 ناگهان كاظم را ديدم كـه در اتـاق          ،رسيد اينجا   وقتي صحبت جواد به   

 خودش را كنار تخت جواد رساند و        . آشفته و نگران بود    .بيمارستان است 
 جواد را در آغوش گرفـت و        ،پرسي كند  ه با من سلام و احوال     قبل از آنك  

 بعد از او ناصر شيري به بيمارستان آمد و همين           .اش بلند شد   صداي گريه 
   .برنامه تكرار شد

ترسـيدم در     مـي  .مانـد   مـي  بار از كاظم نپرسيدم چند روز پيش مـا         اين
ش بتـوانم  و من پيش از اينكـه از آمـدن       » .گردم امروز برمي  «:جوابم بگويد 

   .دار شوم  براي رفتنش غصه،خوشحال باشم
 وقتي جـواد را     .ده روز به اين ترتيب گذشت و كاظم هنوز تهران بود          

خـانواده  ة   كـاظم پيـشنهاد كـرد بـراي تغييـر روحي ـ           ،به خانه انتقال داديم   
 با خوشحالي قبول كردم اما به خـاطرم آمـد كـه پـولي در             .مهماني بدهيم 
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 .خواستيم بسيار ساده برگزار كنـيم       مي ماني را هم  چه مه گر ا ؛بساط نداريم 
 فـردا صـبح بايـد        « : لبخند زد و گفت    .از تغيير حالتم متوجه منظورم شد     

  » ! نگران نباش،بروم پادگان حقوقم را بگيرم
 ناگهـان بـه ايـن فكـر        ،صبح روز بعد وقتي كاظم از خانه بيرون رفت        

دانستم كـه هـيچ پـولي         مي كردم كه او تا پادگان را چگونه خواهد رفت؟        
 ، حقـوقي را كـه گرفتـه بـود     ، شب وقتي از پادگان برگـشت      .رداهمراه ند 

  ».در اختيار شما باشد «:و گفت مقابلم گذاشت
داد به يـاد      مي گرفت و به من     مي  هر بار كه حقوقش را     .پول كمي بود  

پاسدار آن  «:افتادم كه به من و خواهرم به شوخي گفته بود  ميحرف پدرم
  »!تان را بدهد بتواند خرج آدامسحتي گيرد كه  وق نميقدر حق

  » راستي تا پادگان را چطور رفتي؟ « :از كاظم پرسيدم
  خدا هميـشه   ،خودت را براي اين مسائل نگران نكن       «:خنديد و گفت  

  ».رساند مي
 ،وقتي صبح از خانه بيـرون آمـدم        «: گفت .اصرار كردم تا برايم بگويد    

 سـر خيابـان كـه      . را خوانـدم   » اشـفع لنـا عنـداالله      ، عنداالله اًييا وجه  «دوبار
بـوس جلـوي      وقتـي مينـي    .بوس از راه رسيد و سوار شـدم        ، ميني رسيدم

 تصميم گرفتم قبل از پياده شدن موضوع را به راننده بگويم            ،پادگان رسيد 
 بـه   .و از او بخواهم تا صبر كند از داخل پادگان بـرايش پـول تهيـه كـنم                 

رو سـياهم    «: راننـده گفـت    ، آن كه حرفي بـزنم      قبل از  .طرف راننده رفتم  
 تـو رو خـدا      .هـا هـستم    ها و سپاهي    زير پاي شما بسيجي     من خاكِ  !نكن

  »!پياده شو در را ببند
 ـ    ،روزي كه شبش مهماني داشتيم     ة  خواهرم همراه ناصر شيري بـه خان

پـس  «  : ناصر شيري گفـت    . كاظم رفته بود تا سري به پادگان بزند        .ما آمد 
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  » .گردم  ميوم با كاظم برر  ميمن هم
 ولي كاظم و ناصر شـيري هنـوز         ،ها آمدند  مهمانة   هم ،وقتي شب شد  

كردم   مي بار از پنجره به حياط نگاه       با نگراني هر چند يك     .برنگشته بودند 
 خودشان بودند اما در دسـت       . حياط آمد   بالاخره صداي درِ   .و منتظر بودم  

 :شدم و از خـودم پرسـيدم       نگران   .شد  مي ساك سفري ديده   آنها   هر دوي 
  »!؟چرا ساك«

 هر دو سرشان را پـايين       .كردم آنها   ال را از  ؤبه حياط رفتم و همين س     
  » .اين معمايي است كه شما بايد آن را حل كنيد «:انداختند و گفتند

 مقابـل   ، وقتي ناصر شيري به داخل خانه رفت       .هاج و واج مانده بودم    
 ؟ كجـا  چـي شـده    «: پرسـيدم  .دمكاظم ايستادم و مانع ورودش به خانه ش       

  »خواهيد برويد؟ مي
  » !خواهيم برويم زيارت ، ميسوريه «:كاظم به آرامي جواب داد

  » تنهايي؟ «: گفتم. پس بنا نبود به منطقه برگردد.خيالم راحت شد
  »!آره «:جواب داد

  » ! پس من چي؟!گذارم  ميمگر « :با خنده گفتم
   »گويي؟  مي چه،با خود ببرماگر نتوانم شما را  «:با مهرباني گفت
  »!بري  مي مراحتماً «:با اصرار گفتم

 .توانم تنهـا بمـانم     كردم طاقتم كم شده است و ديگر نمي         مي احساس
اختيار آن قدر اصرار كردم تا اقرار كرد و گفت كه تنهـا بـراي زيـارت                  بي

  .موريت جديدشان در سوريه استأ در حقيقت محل م؛نيست
يت پيدا كـرده بودنـد تـا بـه          ر مامو ،رماندهان سپاه اي از ف   هكاظم با عد  

ة لبنـان را بـراي مقابلـه بـا حمل ـ         ة  ديـد  سوريه و لبنان بروند و مردم سـتم       
ايـن   ههـا دانـستيم فرمانـد       بعـد  .دهي كنند  آموزش داده و سازمان    ،اسرائيل
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 بـوده اسـت و كـاظم هـم مـسئوليت            »حاج احمد متوسـليان   «گروه ابتدا   
 امـا بعـد از آن كـه در ابتـداي ورود             . اسـت  عمليات را بـه عهـده داشـته       

 حاج احمد متوسليان توسط نيروهـاي فـالانژ بـه     ،نيروهاي ايراني به لبنان   
   .گيرد  مي را به عهدهنيروها كاظم فرماندهي ،شود  ميگروگان گرفته
  كساني را به خـدمت     ،اي كه از قبل در كار آموزش داشت        او با تجربه  

اين افراد ناصر   ة   از جمل  ؛يار قوي بودند  آموزش بس ة  گرفت كه در زمين    مي
از زمـاني كـه در پادگـان توحيـد          ) كاظم و ناصر شـيري      ( آنها   .شيري بود 

  . مسئوليت آموزش نيروها را به عهده داشتند،بودند
 .گذشـت   مـي  چهل و پنج روز از رفتن كاظم و ناصر شيري به سوريه           

ة دي هم ـ  نگرانـي شـدي    .بـه مـا نرسـيد      آنهـا    در اين مدت هيچ خبري از     
 روزي نبود كه از طريق پادگان يا دوستان و آشنايان .خانواده را گرفته بود 

اي براي كـاظم      بالاخره به ما گفته شد تا نامه       .نباشيم آنها   گير خبري از   پي
 .بنويسيم و به آدرس سفارت جمهوري اسلامي ايران در دمشق بفرسـتيم           

 نامه از طرف كـاظم  ابِ بعد از مدتي جو.نامه را فرستاديم و منتظر مانديم  
 نوشته بود تا به حال سه نامـه بـراي مـا             .رسيد و خيال همه راحت   شد       

 آن  .ها به دسـت مـا نرسـيده اسـت          فرستاده است و متعجب بود چرا نامه      
مقدار كافي ارز در اختيار نداشـتند و        آنها   ،آمد  مي كاظم بر ة  طور كه از نام   

 .شان ارتباط تلفني برقـرار كننـد      هاي توانستند با خانواده   به همين دليل نمي   
جويي بسيار   نند حمام و اصلاح و غيره با صرفه       شان را نيز ما    امور شخصي 

 به شوخي بـه خـواهرم       .دادند  مي زياد و با همكاري يكديگر انجام                     
  » !كنند  ميشان را براي خريد سوغاتي پسانداز فكر كنم پول «:گفتم

كـرديم هـر چـه      مي آرزو.اجمان بود  نزديك سالگرد ازدو   .خنديديم هر دو 
كم در شب سالگرد     تا دست  به ايران برگردند  و  شان تمام شده     موريتأزودتر م 
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 .بيش از چهار ماه طول كـشيد  آنجا در آنها  اما ماموريت.ازدواج كنار هم باشيم   
 .هـاي داوطلـب بدهنـد      هاي بالايي به نيـرو     توانستند آموزش  آنها   در اين مدت  

 استوار بود و شيعيان لبنان استقبال       نامنظمهاي   روش جنگ  رها ب  اساس آموزش 
كردنـد در    مـي هـا تعريـف        به طوري كه بعد؛بسيار خوبي از آن كرده بودند  

كم بعد از چنـد دوره امـور          كم .ها پر شده بود     همان روزهاي اول تمام ظرفيت    
ان را  لبن ـ» االله حـزب «توانـستند    آنهـا    محول شد و  آنجا  آموزش به خود شيعيان     

 بعضي از همرزمان كاظم زودتر بـه        ، بعد از تمام شدن ماموريت     .تشكيل بدهند 
  از جملـه   .كردنـد  ايران بازگشتند و برايمان خاطرات جـالبي از لبنـان تعريـف           

گـردان   هگفتند كه يك روز خبر دادند دو نفر از نيروهاي ما كه يكي فرماند              مي
هاي حركت بودند توسط نيرو هنگامي كه با موتور در   ،و ديگري يك معلم بود    

 وقتـي خبـر را      . در آن وقت كاظم در سوريه بود       .فالانژ شناسايي و اسير شدند    
 در  . نيروهاي ايراني در شهر بعلبك بود      پايگاه .برگشت آنجا   شنيد همان روز از   

ساختماني كه تازه آن را ساخته بودند همگي دور هم جمع بودنـد كـه كـاظم                 
جـا بـه مـسئول       الاتي كـرد و بعـد همـان       ؤه س ـ  از ماجراي پيش آمد    .وارد شد 

چهل و هـشت    آنها   «:كه در ميان بقيه نشسته بود گفت      » امل«اطلاعات جنبش   
  در غيـر ايـن صـورت حملـه      ،ساعت مهلت دارند تا دو نيروي ما را آزاد كنند         

  ».گيريم  ميكنيم و زهله را مي
  درگيـري ،شـما ايـن كـار را نكنيـد       «:مسئول امل يكه خورد و گفـت      

  » !خيلي قوي هستند آنها .شود مي
  ».برسانيد آنها شما فقط خبر ما را به «:كاظم محكم گفت

هاي عمليـات    سريع بچه  «:و از همان لحظه كار را شروع كرد و گفت         
  » .و روي آن كار كنندكرده  زمين را شناسايي ،را بفرستيد

كاظم از آن دسته فرماندهاني بود كه به نقش زمين در به ثمر رسـيدن               
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مـسئوليت در واحـد     ة  داد و از آنجايي كه سـابق        مي عمليات بسيار اهميت  
ديـد بـه نيروهـاي اطلاعـات يـاري         مي  هر كجا كه لازم    ،اطلاعات داشت 

هاي داوطلب را به همـراه يـك          اين بار هم يكي از بچه      .رساند  مي زيادي
نفر از افراد بومي به داخل شـهر فرسـتاد تـا از جاهـاي حـساس عكـس                   

توجيهي برقـرار   ة  ها بيايند تا جلس    دستور داد فرماندهان گردان    بعد   .بگيرد
 به طوري كـه توانـستند       ، از غروب همان روز روي نقشه كار كردند        .شود

هـشت سـاعت      ظرف چهـل و    .صبح روز بعد براي شناسايي زمين بروند      
   .شد  ميبايد تمامي مقدمات كار انجام

تفاعات مـشرف بـه     ها را روي ار    كاظم يكي از فرماندهان قوي گردان     
هـا مـشخص    موريـت يگـان  أ م.شهر برد و عمليات را براي او توجيه كرد        

ة  او كـه از قبـل از واقع ـ        .هـا آمـاده و خمپـاره هـا چيـده شـد              توپ .شد
 قـسم خـورد ايـن دو        ،گيري حاج احمد متوسليان عـصباني بـود        گروگان

   .گروگان را آزاد خواهد كرد
عـات تـسلط كـافي داشـتند و         هـا از نظـر اطلا      از آنجايي كه اسرائيلي   

 سـاعت طـول     جوپـن   سـي  ،شده بودند  هاي نيروهاي ايراني   متوجه حركت 
 در آن مدت آن قدر كتك       .نكشيد كه دو نيروي گروگان گرفته آزاد شدند       

را در دستـشويي     آنهـا     فالانژهـا  .شان برگـشته بـود     خورده بودند كه قيافه   
 معلـوم بـود   .نـد زد  مـي زنداني كرده بودند و به قصد كشت هر روز كتك 

ها را به     گروگان .شان تغيير كرد    اما ناگهان روش   ،اند شان را كرده  قصد جان 
را بـه منـزل      آنهـا    سـپس  .درمانگاه برده و صورتشان را پانـسمان كردنـد        

ي يبا پذيرا  تاجر .رابطه داشت بردند   ها تاجري لبناني كه او هم با اسرائيلي      
را دستگير   آنها   كه مردم  كرد وداين طور وا نم    آنها   ها به  مفصل از گروگان  

   .اند و ارتباطي به نيروهاي فالانژ نداشته است كرده
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تصميم قاطع كاظم باعث شد تا اين دو نيروي ايراني از مرگ نجـات              
» .گذرد  مي راه قدس از كربلا   «مبني بر اين كه     ) ره( با فرمان امام   .پيدا كنند 

 .يـران مراجعـت كردنـد     تمامي نيروهاي مستقر در مرز سوريه و لبنان به ا         
 مـان هـا بـود كـه از ازدواج          مـدت  ،روزي كه كـاظم بـه ايـران بازگـشت         

  .گذشت مي
روزهـايي را كـه او از زمـان    ة  در آن هم ـ.تقويمم را به او نـشان دادم    
خواستم ببيند كه     مي . يادداشت كرده بودم   ،ازدواجمان به عمليات رفته بود    

دو مـاه را بـا هـم سـر           تنهـا    ،ما در مدت بيش از يكسال زندگي مشترك       
خواهي بگـويي    مي « : سرش را تكان داد و گفت      . كاظم لبخند زد   .ايم كرده

  » !ديگر نبايد به منطقه بروم؟
 اما تو رو خدا ديگر خارج از ايران         .توانم بگويم  اين را كه نمي    «:گفتم

  » .نرو
  آنجـا    چنـد روز در    .برگشت كاظم با هم به مـشهد رفتـيم        ة  به شكران 

   .بازگشت او را براي تشكيل تيپ سيدالشهدا دعوت كردند در .بوديم
 و ديگر افرادي كه همگي مجرب و جنگ         »موحددانش«كاظم در كنار    

 ماموريت پيدا كـرد  ،ديده بودند و بيشترشان در سوريه و لبنان باهم بودند   
بايـست در    مـي  اين تيپ .تا هر چه زودتر تيپ سيدالشهدا را تشكيل دهد        

 مسئوليت اصلي را بـه      ،ار بود به زودي صورت گيرد     عمليات بعدي كه قر   
 با زمان كمي كه كاظم و همرزمانشان در اختيار داشتند           .عهده داشته باشد  

ة بـراي تهي ـ   آنهـا     و !و همچنين امكاناتي كه حتي در حد صفر هـم نبـود           
در فـشار  .. . تيـپ مثـل موكـت و چـادر و ظـرف و غـذا و         ةنيازهاي اولي 

يـد بردبـاري و فعاليـت        پيشاپيش پيدا بود كه با     ،داي قرار داشتن   العاده فوق
  .اندازي كنند دادند تا بتوانند تيپ را راه  مياي از خود نشان العاده خارق
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هايي بودنـد     از بسيجي  ،تيپ سيدالشهدا بيشتر  ة  نيروهاي تشكيل دهند  
 مــسئوليت .بــه خــدمت مــشغول بودنــد)  ع(حــسين كــه در پادگــان امــام

 كـاظم از لياقـت و       .موحددانش گذاشته شـد   ة  فرماندهي اين تيپ به عهد    
 موحددانش را بسيار دوسـت      .نظير او بارها صحبت كرده بود      شجاعت بي 
 در آن روزهـايي كـه       .دانستيم اين احساس دوطرفه اسـت       مي داشت و ما  

 يك بار نيـز     ،رفت  مي دانش موحدة  كاظم به منظور مشورت گاهي به خان      
برد و او بـراي مـا تعريـف كـرد           برادر كوچكترش ناصر را با خود همراه        

 :كرد به ناصـر گفـت       مي موحددانش در حالي كه با تحسين به كاظم نگاه        
 تـو هـم وقتـي بـزرگ شـدي مثـل         !اين برادرت كه كارش خيلي درسته     «

  » !شي يا نه؟  ميبرادرت
   .تصميم گرفته شد تيپ سيدالشهدا در پادگان االله اكبر مستقر شود

 .آباد غرب ببـرد  د تا نيروها را به اسلام     كاظم از خانواده خداحافظي كر    
   .توانست بايستد در آن روز از شدت خستگي روي پا نمي

اي   منطقـه  ،اي كه براي عمليات تيپ در نظـر گرفتـه شـده بـود              منطقه
كوهــستاني بــود و از پــيش پيــدا بــود ايــن عمليــات هــم ماننــد تمــامي 

 ب انجـام  بايـد در ش ـ   ،هايي كه تا آن زمـان صـورت گرفتـه بـود            عمليات
به  آنها .دادند  ميتيپ بيشترين افراد را تشكيل ة  هاي رزم نديد    نيرو .شد مي

ة هـاي لازم را بـراي جنـگ در منطق ـ          فرصتي احتياج داشتند تـا آمـوزش      
 از آنجايي كه اين تيـپ بـا كمبـود شـديد امكانـات      .كوهستاني فرا گيرند  

ي قرارگـاه    اختلاف ارزيـابي فرمانـده     ،رو بود  هنظامي و تداركاتي هم روب    
 باعـث شـد تـا    ،ظفر و موحددانش و نياز بـه وي در جـاي ديگـر جبهـه     

  .گيري نمايد موحددانش از مسئوليت خود كناره
هاي او خبـر     شناخت و از شايستگي     مي موحددانش به خوبي كاظم را    
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 به اين جهت در زمان تحويل تيپ به مسئولين پيشنهاد كرد تا بـه               .داشت
 مسئولين از ايـن پيـشنهاد   . را به عهده گيرد كاظم فرماندهي تيپ ،جاي او 

پـذيري    اطاعـت  .استقبال كردند و كاظم فرماندهي تيپ را به عهده گرفت         
 اگـر بـا     . او همچنين به وحدت فرمانـدهي اعتقـاد داشـت          .كاظم بالا بود  

  در نهايـت اطاعـت     ،شـدند   رده بـالا مجـاب نمـي       هايش فرماندهانِ  بحث
 ـ      .كرد مي بينـي شـده عمليـات آغـاز شـد و            يش به اين ترتيب طبق زمان پ

   .نيروهاي تيپ به حركت در آمدند
 ديگر از اين كه هر روز به        .گذشت  مي يك ماه از رفتن كاظم به منطقه      

 . خـسته شـده بـودم      ،تقويم نگاه كنم و روزهايي را كه رفته است بشمارم         
 از .ام كرده بـود    حسابي كلافه  ،پشت پنجره ايستادن و چشم دوختن به در       

مگـر نـه ايـن     چرا من بايد بمانم و كـاظم بـرود؟         «:پرسيدم  مي ائماًخود د 
  »!است كه من همسر او هستم و بايد هميشه در كنارش باشم؟

تـوان انتظـار    اي است كه نمي    رزمنده ،دانستم كه يك سپاهي     مي خوب
 پس  .داشت در كنار خانواده و در شهري امن آن هم در زمان جنگ بماند             

گـردد از او بخـواهم تـا موقـع           م به تهران برمـي    تصميم گرفتم وقتي كاظ   
خواستم در يك شهر جنگي نزديـك بـه           مي .برگشت مرا هم با خود ببرد     

 كـاظم را    ةخال  از وقتي به اهواز رفتم و همسر پسر        .خط مقدم زندگي كنم   
 بـه ايـن فكـر       ،كنـد   مي هاي كوچكش در آن شهر زندگي      ديدم كه با بچه   

لبنان رفت و من چهار ماه را در جدايي از           روزي كه كاظم به      .افتاده بودم 
صبرانه   بي . مصمم شدم تا فكرم را عملي كنم       ،او و نگراني دائمي گذراندم    

 آن قـدر خـسته و       ،وقتي كاظم به تهـران برگـشت      . شتش بودم ازگمنتظر ب 
اش زرد شده بـود       چهره .افسرده بود كه نتوانستم تصميمم را به او بگويم        

كند تا بـا مـن رفتـاري عـادي و             مي كنترلفهميدم خودش را      مي و خوب 
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بيني   همان طوري كه كاظم و موحددانش از قبل پيش         .مناسب داشته باشد  
 . عمليات پيشرفت خوبي نداشت و به مشكل برخـورده بـود           ،كرده بودند 

خواست بدانم در جبهه چه اتفاقاتي افتـاده كـه آن طـور كـاظم را            مي دلم
 من همان طوري جواب داد كـه        المقابل سؤ  كاظم در    .عبوس كرده است  
باشـد يـك     «: گفـت  .داد ميپرسيدم جواب     مي كارشة  هميشه وقتي دربار  

پدر كـاظم كـه شـنيده بـود پـسرش           » .گويم  مي وقت ديگر مفصل برايت   
 ،اي تيپ شده  هام فرماند   شنيده ،خوب  « : با افتخار گفت   ،فرمانده شده است  

   ».مبارك است
 .ام مـن فقـط يـك بـسيجي        « :كاظم سعي كـرد لبخنـد بزنـد و گفـت          

  ».هاي سپاه و بسيج بچهة خدمتگزار هم
  

 در جمع اعـضاي خـانواده صـحبت         .پدرم رفته بوديم  ة  روزي به خان  
 كاظم پيش از    .امدادهاي غيبي پيش آمد كه آن روزها همه جا حرفش بود          

   .اين نيز به اين مسائل اعتقادي كامل داشت
يـك ارتفـاع     « :رد و گفـت   آن روز اين خاطره را از عمليات تعريف ك        

عملياتي وجود داشت كه لازم بود قبـل        ة  اي در منطق   الجيشي صخره  سوق
 بـه    و ها در بالاي ارتفـاع مـستقر بودنـد          عراقي .از همه به تصرف دربيايد    

دادند و امكان پيـشروي را    ميراحتي افراد ما را هدف تير و نارنجك قرار     
بايست دو نردبان كامل دنبال   مي ارتفاع تا حدي بود كه     .از ما گرفته بودند   

كه در آن صورت هم كافي بود       هم قرار گيرد تا نفر بتواند از آن بالا برود           
اي نداشتيم جـز ايـن كـه بـا            چاره .ها نردبان را گرفته و هل بدهند       عراقي

هـا بـا رشـادت        بچـه  .ها بالا برويم   اكبر گفته و از صخره       االله ،توكل به خدا  
 آنها  ها متوجه بشوند و    دادند عراقي   مي ظه احتمال تمام در حالي كه هر لح     
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 با آن كه دشمن به شـدت        . شروع به بالا رفتن كردند     ،را هدف قرار دهند   
ها توانستند خود را      بچه ،زد و منطقه را مثل روز روشن كرده بود          مي منور

 وقتـي رسـيدند نيروهـاي       ،آورتـر اينكـه    به بالاي ارتفاع برسانند و حيرت     
اي ديگر بـه حالـت     و عده هستنداي در حال فرار د كه عدهعراقي را ديدن 

 .ها را بالا برده و منتظرند تا توسط نيروهاي مـا اسـير شـوند               م دست تسلي
تمام اين اطراف  «: گفتند آنها،وقتي از افسران اسير شده ماجرا را پرسيديم  

هـاي   هايي كه آن قدر زيـاد بودنـد كـه در رديـف              آدم .پر از آدم شده بود    
هـاي يـك دسـت سـفيد و بـا             بـا لبـاس    ؛ به هم چـسبيده بودنـد      ،كنزدي
 هاي فانوسي كه هـر كـدام در دسـت داشـتند بـه طـرف مـا پـيش                            چراغ
 !كـرد  اثـر نمـي    آنهـا    زديم بـه    مي گرفتيم و تير    مي  هر چه نشانه   .آمدند مي

اي از مـا      به ناچار عده   .طور آن قدر جلو آمدند تا نزديك ما رسيدند         همان
  » !اي ديگر هم فرصت فرار پيدا نكرديم و تسليم شديم  عده،ردندفرار ك

 سـپس از اتـاق   .طاقت شد و به گريه افتـاد     كه رسيد بي   اينجا   كاظم به 
 ايـن حالـت را بارهـا        .نياز كند  و بيرون رفت تا در خلوت با خدايش راز       

   .پيش از آن روز در او ديده بودم
 بـا   ،كـاظم شـده بـود     ة  ي ـجواد كه در ميان ما نشسته بود و متوجه گر         

  » . يك انسان خالص استكاظم واقعاً «:حالتي خاص گفت
آيد   مي دانستم هر بار كه كاظم به تهران        مي .فهميدم  مي منظور جواد را  

رود و بـا هـم از         مـي   پـيش او   ،با آن كه زمان اقـامتش بـسيار كـم اسـت           
اي آقـاي   ه  كتاب ، مثل تفسير الميزان   ؛ خوانده بود  هايي كه جواد قبلاً    كتاب

   .كردند  ميهم خلوتي عارفانه را تجربهبا آنها .زنند  ميحرف.. . مطهري و
 حالتي روحـاني پيـدا      ،هايش را از دست داده بود      جواد از وقتي چشم   

هــاي خــالص دوســتي و  كــاظم دوســت دارد بــا آدم «: گفــتم.كــرده بــود
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  ».همنشيني كند
   .برادرم منظورم را متوجه شد و آرام لبخند زد

. خواهد دوباره به منطقـه بـرود    ميحالتي داشت كه متوجه شدم    كاظم  
خواست موضوع   ، نمي كند  مي تابم دانست دوري از او بي      مي جايي كه از آن 

  »آقا؟ در تب و تابي كاظم «: پيش دستي كردم و گفتم.را مستقيم بگويد
  »!طور بگويمدانم چ  نمي!حقيقتش «:نگاهم كرد و گفت

  » .ما  برو راضي! بروي منطقهخواهي  مي؛دانم مي«: گفتم
خواستم  مي دو روز    .راحت شدم «: نفس بلندي كشيد و با لبخند گفت      

 ولـي  ،رفـتم   مـي   ديروز بايد  .دانستم چطور بگويم   مطلب را بگويم اما نمي    
  ».امروز هر طوري هست بايد تا شب خودم را برسانم

   »!خوشحالم كه رضايت داري«: بعد هم گفت
.  فرصت را مناسـب ديـدم      ،ي كه گرفته بودم   براي مطرح كردن تصميم   

 .پايت بـسته شـده    اي و دست و    خواهم فكر كني ازدواج كرده     نمي«: گفتم
   »...برو اما
  ...؟اما چيـ 
  آخـرين بـاري اسـت كـه بـه ايـن صـورت از مـن دور                  ،بار اما اين ـ  
  .شوي مي

  .فهمم منظورت را نميـ 
 خودمـان  ،ي به تهرانشاءاالله برگشت بعد كه انة منظورم اين است دفع ـ  

 !هم با خودت ببري كنيم تا موقع رفتن مرا  ميرا آماده
    :كاظم با تعجب پرسيد

  گويي؟ تو را كجا ببرم؟  ميمتوجه هستي چهـ 
  :جواب دادم
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  .ترين شهر به جبهه و جايي كه تو هستي به نزديكـ 
  » گويي؟  ميمتوجه هستي چه«: كاظم دوباره گفت

 و ! زنـدگي در يـك شـهر جنگـي يعنـي چـه           دانـم   مي  من ،بله« :گفتم
 خيلي بهتر اسـت     ،قدر بد و سخت باشد     هر چ  .ام با تو بيايم    تصميم گرفته 

  ». انتظار آمدنت را بكشمكه دائماً
اي در   لحظـه ،آورد  مـي عزمم را جزم كرده بودم تا هر چه كاظم دليـل         

نگـري    او با آن وسعت ديد و آينـده        .تصميمي كه گرفته بودم ترديد نكنم     
 پيش از ايـن بارهـا در        .توانست مرا منصرف كند     مي  به راحتي  ،كه داشت 

 ام هم در ميان گذاشته بودم و نظرات         با خانواده  .اين مورد فكر كرده بودم    
توانستم در مقابل     مي را شنيده بودم و حالا آن قدر فكرم پخته بود كه          آنها  
 ،منـصرف كنـد   تواند مرا     كاظم كه ديد نمي    .هاي كاظم ايستادگي كنم    دليل
شـاءاالله    ان . من هم به فكرش هستم     .شما باز هم فكرهايت را بكن     «: گفت

   ».گيريم  ميمان را اگر برگشتم آن موقع تصميم
  كاظم بايد با هواپيمـا     .هاي سپاه به دنبالش آمدند     عصر همان روز بچه   

  .رفت تا بتواند خود را به موقع به منطقه برساند مي
 بـا   . فهميدم عمليات نزديك است    ،گرفتوقتي كاظم از منطقه تماس      

ها  آخر اين جدايي  . كنم  مي  احساس دوري و ناراحتي    شديداً«: بغض گفتم 
  »!ام ؟ به خدا ديگر بريدهشود  ميكي تمام

اي و نبايد هم اين جملـه را         نه تو نبريده  «: كاظم با مهرباني جواب داد    
مئن هـستم اگـر      مط ،اي كه در تو سراغ دارم       با آن روحيه   .به زبان بياوري  

   ».كردي  ميتر از من عمل تر و موفق مرد بودي محكم
: تـر گفـتم   ايـن بـار ملايـم   . هاي كاظم كمي آرامـم كـرد   شنيدن حرف 

 تـو رو    . جز دوري شما را    ،توانم تحمل كنم    مي  من همه چيز را    !آقا كاظم«
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 مـن   .به خدا كاري كنيد تا اين همه فاصله بين ديدارهايمان از ميان بـرود             
  ».هاي خانه را جمع كنم خواهم اسباب  ميين امروزاز هم

 .گيـر موضـوع هـستم      من پـي  «:  گفت ،كاظم كه معلوم بود عجله دارد     
 ! عجلـه نكـن    ،كنـيم   مـي  آن صحبت ة  شاءاالله وقتي برگشتم با هم دربار      ان

 اگر اتفاقي برايم پيش آمد از من        . عروسي در پيش داريم    .ديگر بايد بروم  
  ».بگذر و حلالم كن

ــي  ــد  گوش ــضم تركي ــتم بغ ــه گذاش ــي .را ك ــورش را از عروس   منظ
  »! خدا نگهدارت،حلالت باشد « : پيش خودم با گريه گفتم.فهميدم مي

هـاي   رزمنـده ة  بعد دست به دعا برداشتم و براي سلامتي كاظم و هم ـ          
 حالم كه بهتر شد با خودم گفتم حق با كـاظم            .ايران به خدا التماس كردم    

گذشـت و مـن       مي  دو سال از ازدواج ما     . من بايد محكم عمل كنم     ،است
 ديدم كـه بتـوانم قاطعانـه        مي در شانزده سالگي آن قدر خودم را با تجربه        

  خوب .كشي افتادم   از همان لحظه به فكر اسباب      ، پس .روي حرفم بايستم  
ة دانستم بايد لوازمي كنار بگـذارم كـه تنهـا بـراي رفـع نيازهـاي اولي ـ              مي

   .مان باشد زندگي
 هـا   مـدت  .آمـد   مـي   بـالا  ة هر روز بـه طبق ـ     .نگران من بود  مادر كاظم   

 آنهـا   نشست و مرا كه مشغول انتخاب اسباب و اثاثيه و كنار گذاشـتن             مي
هـايش    از حـرف   .كرد از رفتن منصرفم كند      مي كرد و سعي    مي  نگاه ،بودم

  از آنجــايي كــه او مــادر كــاظم بــود و دلــش .معلــوم بــود دودل اســت
خوب البته كه وقتي آدم بـه       «: گفت  مي ،اشمخواست به كاظم نزديك ب     مي

دونـم چقـدر      مـي   اونم كاظم كـه    .ديگه داره ة  زنش نزديك باشد يه روحي    
  ».خواد  ميخاطرتو

آخـه  «: گفـت  مـي  نگران من بود و      ، من هم بسيار جوان بودم     اما چون 
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 چـه   ،يه شهر غريـب زيـر تـوپ و تفنـگ            تو با اين سن و سال تو       ،مادر
  »!كاظم كه صبح تا شب پيشت نيست.. .جوري بايد دوام بياري؟

خنديد با خوشحالي خبـر داد كـه او           مي بالاخره يك روز در حالي كه     
هـايش را     به قول خودش حـرف     .هم تصميم گرفته است همراه من بيايد      
 پيش از اين بارهـا صـدايش را از          .در اين باره با پدر كاظم تمام كرده بود        

آخـه سـني نـداره كـه        «: گفـت  ي م  پايين شنيده بودم كه به شوهرش      ةطبق
  »! پس فردا جواب خدا را چي بايد بدم؟،بذارم تنها بره

 ايـن   .كنند  مي برادر كوچك كاظم با هم صحبت     ة  كردم دربار   مي خيال
 بـه  گفت كه بايد حتمـاً   مي واواخر ناصر پايش را در يك كفش كرده بود 

آقـا هـر     مديد هم كاظم و هم بزرگترين برادرش قاس         مي  او كه  .جبهه برود 
  .ديد  دليلي براي ماندن خود در تهران نمي،دو در جبهه هستند

 با بـودن او در  .با خوشحالي مادر كاظم را در آغوش گرفتم و بوسيدم   
 آن كـه اميـد       مخـصوصاً  ؛شـد   مـي  هاي من حـل     بسياري از نگراني   ،كنارم

اي بـراي     ديگـر بهانـه    ،آيـد   مي داشتم وقتي كاظم بشنود مادرش هم با ما       
  .ن من نداشته باشدنبرد

 صدايش خـسته    .با تلفن بعدي كاظم فهميدم عمليات تمام شده است        
ة  كاظم باز هم گفت وقتي به تهران بيايـد دربـار           . ماجرا را به او گفتم     .بود

 اما من اصرار كردم و از او خواستم تا پيش از آمدن بـه               .زند  مي آن حرف 
كوت كـرد و ايـن       كـاظم س ـ   . محلي براي زندگي ما در نظر بگيرد       ،تهران

  .رضايت او براي بردن من باشدة توانست نشان ميسكوت 
 اهل محل گوسفندي را تدارك ديدند تا جلوي         ،روز آمدنش به تهران   

 هر بـار كـه از       .خيلي خوبي داشت  ة  رابط آنها    كاظم با  .پايش قرباني كنند  
 پرسـي  گرفت و احـوال     مي ها را  تك همسايه  گشت سراغ تك    مي منطقه بر 
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خواستند   مي ،هاي كاظم چيزها شنيده بودند     هم كه از رشادت    آنها   .كرد مي
:  اما كاظم نگذاشت و با شرمندگي گفت       ،قدرداني خودشان را نشان دهند    

  » !خواهيد جلوي پاي من گوسفند بكشيد؟  مي هستم كهيمن ك«
ها به جايي نرسيد و در آخر به اين قناعـت كردنـد تـا                اصرار همسايه 

   . خانه بياورند به درِ،لرزاند  ميلندي كه كوچه راكاظم را با صلوات ب
 بـالاخره كـار خـودت را    !عيال جان «: وقتي كه تنها شديم كاظم گفت     

با اسباب   اينجا   شاءاالله با هم از    اي در دزفول اجاره كردم تا ان        خانه !كردي
   .و اثاثيه برويم

م از خوشحالي فرياد كشيدم و رفتم تا اين خبر خوش را به مادر كـاظ       
 بـه هـر دوي شـما       « : كـاظم گفـت    ، وقتي مادر به اتاق مـا آمـد        .هم بدهم 

 بهتر اسـت تـا ديـر نـشده          .زندگي راحتي نخواهيد داشت    آنجا   ،گويم مي
توانم اجاره را به      مي دزفول را با شرط گرفتم و     ة   من خان  .خوب فكر كنيد  
   ».راحتي فسخ كنم

دانستند   مي  خوبي  اما هم او و هم كاظم به       ،مادر كاظم به من نگاه كرد     
 آنهـا   روزكه از فرداي همـان        اين بود  .كنم كه من تصميمم را عوض نمي     

   .هم به كمك من آمدند
وجـو كـردم      وقتـي پـرس    .اش بسيار خسته بود    بار هم چهره   كاظم اين 

در پـي داشـته    هـايي   انجام شده بـا آن كـه موفقيـت       متوجه شدم عملياتِ  
 بـه  ده بـود بـازدهي نداشـت و       بيني ش ـ   اما آن طور كه از قبل پيش       ،است

  .برخورده بود مشكل
آن طـور كـه     «:  محمد به او گفت     ،پدرم رفتيم ة  يك شب وقتي به خان    

 از صبح تا شـب بـا فرمانـدهان خـود            ،ديدمت  مي من شنيدم و خودم هم    
 فكـر   .كـردي   مـي   شب هـم در جلـسات قرارگـاه شـركت          .جلسه داشتي 
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 آن هـم لابـد   ،شتر بخـوابي توانستي روزانه دو تا سه ساعت بي    مي كنم نمي
 خـوب تـو كـه ايـن         .رفتي  مي موقعي بوده كه در ماشين به طرف قرارگاه       

قـائم الليـل و   «) ع(ريزي كردي و به قول اميرالمومنين     همه تلاش و برنامه   
  » هايتان نرسيديد؟ هدفة  حالا چطور شد كه به هم،بودي» اسد بالنهار

طف تمام و كمال الهـي      ل«: كاظم با لبخندي كه بر لبش بود جواب داد        
  »!بود كه ما در اين عمليات موفق نشويم

 تعجـب كردنـد و محمـد        ،شـنيدند   مي كساني كه حرف كاظم را    ة  هم
  » !؟چطور«: پرسيد

كرديم   مي با خودمان حساب.ما خيلي مغرور شده بوديم«: كاظم گفت
 پـس فـردا هـم كـه     ، فردا آن مرحله را،بريم  ميامشب اين مرحله را جلو   

مـان كـرد كـه هميـشه          لطف خدا بود به پيشاني ما زد و متوجه         !يميكربلا
شــاءاالله در  ن   ا.مــان بــه ولايــت باشــد مــان بايــد بــه خــدا و توجــه توكــل
   ».رسيم  ميهايمان هاي بعدي به هدف عمليات

 آيـد هميـشه     مـي  خوشـم «: محمد با دست به پشت كاظم زد و گفت        
  » !شكن در آستين داري جواب دندان
تـوانم بايـد بـه كـاظم       مـي  كـه جـا كر كردم بعد از اين تا آن    با خودم ف  
داد   مـي  هايي به مـن     با رفتار و گفتارش درس      چون او دائماً   ،نزديك باشم 

 محمد مثل هميـشه     .كه ارزش آن همه دوري از شهر و خانواده را داشت          
 اما كاظم پيـدا بـود سـر حـال نيـست و جـواب                ،كرد  مي با كاظم شوخي  

بابـا  «: اش سر رفت و پرسـيد       بالاخره محمد حوصله   .داد ها را نمي   شوخي
  »  همي؟ چته؟ چرا اين قدر تو

 معاون او در عمليـات شـهيد شـده          .دانستم  مي علت ناراحتي كاظم را   
بود و بعد از ظهر همان روز كاظم مرا بـراي ديـدن همـسر معـاونش بـه                   
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   .بيمارستان برده بود
 مادرش پير و    .داده بود  آنها   تنها دو روز بود كه خداوند سومين فرزند را به         

 كاظم كه در بـدترين      .باشد آنها   از كار افتاده بود و برادري هم نداشت كه ياور         
 وقتـي   ،تـرين افـراد رو بينـدازد       شرايط حاضر نبود براي خـودش بـه نزديـك         

معاونش را متوجه شد تلاش زيادي كرد تا مشكل ايـشان را            خانوادة  وضعيت  
 صبح روز بعد قبل از رفـتن بـه          .ساعدت شد  پدرم هم داوطلب م    .برطرف كند 

 او را سوار ماشينش كرد تا با هـم بـه محـل              . كاظم به منزل پدرم رفت     ،پادگان
 ماشيني كه در اختيار كاظم بود يك پيكان بود كه تيـپ آن را بـه                 .كارش بروند 

 پـدرم بعـداً     .كـرد  كاظم داده بود و او به جز موارد كـاري از آن اسـتفاده نمـي               
 رد كه توي راه متوجـه شـدم كـاظم ناراحـت اسـت و بـه خـود                  ك  مي تعريف

   »چيه كاظم آقا؟ چرا ناراحتي؟«:  از او پرسيدم.پيچد مي
 در حـالي    ، من شما را سوار ماشين كـردم       !حاج آقا «: كاظم جواب داد  
   ».المال است كه ماشين مال بيت

 بنده هر روز صبح سرويس     !آقا جان  « :پدرم ناراحت شد و به او گفت      
 امـروز محـض خـاطر شـما بـا           .برد  مي آمد در خانه و مرا به سر كارم        مي

  »  رفتم؟  مي حالا بايد پياده، ماندم تا با هم برويم،سرويس نرفتم
 اما به نظر شـما ايـن كـار اشـكال            ،دانم مي « :كاظم تشكر كرد و گفت    

  » شرعي ندارد؟
 ةما بـراي رفـع احتيـاج يـك خـانواد          ! چه اشكالي؟ «: پدرم جواب داد  

   »!رويم ميهيد ش
  رو بـه مـن     ،كـرد   مـي  پدرم هر بـار كـه مـاجراي آن روز را تعريـف            

  ».كند  ميگويد و چه كار  ميكرد كه چه  ميخيلي دقت«  :گفت مي
اسـباب سـفرمان بـه      ة   هم ـ ،روزي كه به طرف دزفول حركت كرديم      
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 كنار كاظم و مـادرش تـوي وانـت          .كرد  مي سختي يك وانت تويوتا را پر     
اي را بـا كـاظم شـروع كـنم           خواستم زندگي تـازه     مي  كه نشستم و از اين   
 ـ             حالِ .هيجان زده بودم    محبـوبش ة   تـازه عروسـي را داشـتم كـه بـه خان

 ،خودم كه بـراي بدرقـه آمـده بودنـد         ة  كاظم و خانواد  ة   با خانواد  .رود مي
   .خداحافظي كرديم و كاظم ماشين را به سمت دزفول به حركت در آورد

 . نزديـك مـسجد بـود      ،دزفول اجاره كرده بود   اي را كه كاظم در       خانه
هـاي   توانم بـه بچـه    ، مي  وقتي نيستم  چون ،گفت اين طوري بهتر است     مي

 سفارش شما را بكنم تا اگر موردي پيش آمد و احتيـاج بـه           ،بسيج مسجد 
هاي موشكي بود كه در   منظور كاظم حمله. به دادتان برسند،كمك داشتيد

  .داد مي بود و دزفول را هدف قرارآن ايام از طرف عراق شروع شده 
 چند روز . كاظم به منطقه برگشت،فرداي روزي كه به دزفول رسيديم

 بعـد تـوي     .هايمان مـشغول بـوديم      كاظم به چيدن اسباب    اول من و مادرِ   
 روزهـاي   .هايمان را انجام داديم    شهر گشت زديم و براي يك هفته خريد       

وچـك بـود و بـه سـرعت      امـا شـهر ك  .اول همه چيز برايم تازگي داشت  
 زنـدگي   . دوبـاره همـه چيـز يكنواخـت شـد          .اش را از دسـت داد      تازگي
 كـاظم   .بار و انتظار هميشگي براي برگشتن كاظم از سر گرفته شد           كسالت

 بود كـه مـن و مـادرش را          )ع(هاي تيپ سيدالشهداء   قدر گرفتار برنامه   آن
  . از ياد برده بودتقريباً

 تيپ كنار رودخانه و سد دز مـستقر         ،1بعد از عمليات والفجر مقدماتي    
دانـستم    مي .آقا برادر بزرگتر كاظم و محمد هم در منطقه بودند           قاسم .شد

                                                      
از تـاريخ   » يـا االله  « گـردان در عمليـات والفجـر مقـدماتي بـا رمـز               7با  سيدالشهدا   10ـ تيپ   1

كـاظم رسـتگار بـه عنـوان           در منطقة فكه شركت نمود و شـهيد حـاج          26/11/61 تا   17/11/61
 .فرمانده تيپ هدايت عمليات را بر عهده داشت
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ناصر برادر كوچك كاظم بالاخره موفق شده و خود را به منطقـه رسـانده       
توانستيم بزنيم اين بود كه پدر كـاظم          مي  حدسي را كه از قبل همه      .است

 وقتي مادر   .طور هم شد    همين .رساند  مي هم به زودي خود را به پسرانش      
 پدرش كه خيـالش از بابـت تنهـايي مـادر            ،كاظم همراه ما به دزفول آمد     

  . خودش را به كاظم و تيپ رساند،راحت شده بود
 او ضـمن    .كاظم هم او را به آشپزخانه برد و به آشپز تيپ معرفي كرد            

گـران فـرق    مبادا بين پدر مـن و دي     !حاجي«: معرفي پدرش به آشپز گفت    
 آن كار   ، اين كار را به او ندهم      ،بگذاري و بگويي چون پدر رستگار است      

 هر كـاري هـم كـه    . بايد كار كند، هركس به جبهه آمد !  نه  ،را به او ندهم   
  ». به او هم بده،كني  ميبه ديگران محول

پدر كاظم از همان روز امور خريد و حمل و نقل مربوط به آشپزخانه              
  .را به عهده گرفت

:  با ذوق به پيشوازش رفـتم و گفـتم  .يك روز صبح كاظم به خانه آمد      
كـردم    مـي   من خيال  . يادت آمد به ما هم سري بزني       !چه عجب كاظم آقا   «

با خستگي لبخند زد و سرش را تكان        » !بينيم  مي اينجا بياييم شما را بيشتر    
 پاهـايش را دراز     .توانست درسـت بنـشيند     قدر خسته بود كه نمي      آن .داد
 بـه آشـپزخانه رفـتم تـا بـرايش چـاي       .د و سرش را به ديوار تكيه داد كر

 ديدم همان طور نشسته در خوابي عميق فرو رفتـه           ، وقتي برگشتم  .بياورم
 به  . چقدر دلم برايش تنگ شده بود      . مدتي ايستادم و نگاهش كردم     .است

بياييد يـك ناهـار خوشـمزه درسـت كنـيم تـا تلافـي               «: مادر كاظم گفتم  
 با  . مادر قبول كرد   ». در بيايد  ،آقا درست غذا نخورده     كه كاظم  روزهايي را 

آقا   پيش از اين از قاسم     .ناهار شديم ة  هم به آشپزخانه رفتيم و مشغول تهي      
ناهار خوردن كاظم شنيده بـوديم كـه بـراي مـن خيلـي              ة  چيزهايي دربار 
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، روزي كـه بـه منطقـه آمـدم         «:آقـا گفتـه بـود       قاسـم  .ناراحت كننده بـود   
 ايـن   .كـردم   پيـدايش نمـي    گشتم  مي  اما هر چه   ،تم كاظم را ببينم   خواس مي

 . گفتند براي ناهار خوردن رفته است   .طرف و آن طرف سراغش را گرفتم      
 بالاخره رفتم پيش آشپز تيپ و از او سـراغ   . پيدايش نكردم  ،باز هم گشتم  

 .آيـد   مـي   همين جـا بنـشين     ، آشپز گفت اگر عجله نداري     .كاظم را گرفتم  
اي را نـشانم داد و        آشپز تپـه   .م و اصرار كردم پيش كاظم بروم      عجله داشت 

 به سمتي كه نشان داده بود رفتم و با تعجب كـاظم             .گفت آن پشت است   
هاي نان را كه روي زمين ريخته بود          لبه .ها نشسته بود   را ديدم روي خاك   

قدر از ديدن آن صحنه ناراحـت         آن .خورد  مي كرد و   مي  تميز ،داشت برمي
 !داداش« :پرسـي اعتـراض كـردم و گفـتم         به جاي سلام و احوال    شدم كه   

 مگر غذا نيست؟ خـودم     !كنيد  مي  اين كارها چيه   ،شما فرمانده تيپ هستي   
آن غـذا بـراي     « : كـاظم جـواب داد     ».كردنـد   مـي  ديدم بـين همـه پخـش      

انـد از    ها را مردم زحمت كـشيده       اين نان  . براي من نيست   ،هاست بسيجي
  »!درست نيست اسراف كنيم، اند د و اينجا فرستادهان شان زده خرج زندگي

  
 .ده بوديم يغذا خوردن كاظم شن   ة  آقا دربار  ماجراي ديگري هم از قاسم    

 ،اول آپارتمان ة   در طبق  .رفتيميك روز با كاظم به پادگان ابوذر        «: گفته بود 
دوم اختصاص به افـسر فرمانـدهي       ة  هاي بسيجي مستقر بودند و طبق      بچه

هاي بسيجي پرسيد     كاظم از بچه   .اول وارد شديم  ة   به طبق   با كاظم  .داشت
 اگـر يـك مقـدار       .براي خوردن چه داريد؟ جواب دادند غذا تمـام شـده          

  كاظم اصرار كرد و گفت     !شد ولي حالا نه     مي آمديد چيزي پيدا    مي زودتر
 مقداري برنج ته    ؛ آن را باز كرد    . سفره را آوردند   .تان را بياوريد ببينم    سفره

 در همان   . كاظم شروع به خوردن كرد     .هاي نان  نده بود با كمي لبه    كاسه ما 
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 بهتـرين   :كردنـد گفـت     مي هاي بسيجي كه با تعجب نگاهش      حال به بچه  
  »!گوييد تمام شده  مي چرا.غذا را داريد

  
 سـفره   بيدارش كرديم تا سـرِ ،وقتي ناهار را با مادر كاظم آماده كرديم       

كرد و گفت كه از منطقه نيـت روزه          كاظم با شرمندگي عذرخواهي      .بيايد
 بـا   . مـادر كـاظم متوجـه نـاراحتي مـن شـد            !كرده و به خانه آمده اسـت      

 بايد ،آيي  ميها يك روز هم كه به خانه حالا بعد از مدت«: دلخوري گفت
 آن شب را كاظم پـيش       ».روزه بگيري؟ اين بنده خدا كلي زحمت كشيده       

خواسـت خـداحافظي     مـي ي وقت.ما ماند و صبح روز بعد عازم منطقه شد      
خـواهم    مـي .يكي مرا ببوسـيد     يكي ،خوب حالا رديف شويد   «:  گفت ،كند

  ».توانم بيايم  تا مدتي هم نميبروم و احتمالاً
  » دوباره عمليات در پيش است؟حتماً«: پرسيدم

  »؟شود كرد  مي چه، جنگ است ديگر!اكرم خانم«: جواب داد
 بعد . بغل گرفت و بوسيد    مادر كاظم با چشماني پر از اشك پسرش را        

 چـرا گريـه     !جان مادر«:  بغضم گرفت و گفتم    .هم با صداي بلند گريه كرد     
 كارش است كه سه مـاه بـه سـه مـاه             ؟ كاظم آقا را نمي شناسيد     ؟كنيد مي

 با گفتن آخرين كلمه من هم بي طاقت شـدم و گريـه را               ».بگذارد و برود  
 چرا گريـه    ؟با چه خبره  با«:  كاظم با نشاط و پر سر و صدا گفت         .سر دادم 

 ! من اگر لياقت شهادت را داشتم كه الآن اينجا نبودم          ؟كنيد  مي و زاري         
حالا اگر هم روزي خدا خواست و شهيد شدم كه به آرزويم رسيده ايـم               

 آن روز كـاظم رفـت و مـن هـم      ».و ديگر اصلا گريه و زاري نبايد بكنيد       
 سه ماه ديگر او را ، حتي دوتوانستم خودم را آماده كنم كه تا چند هفته يا     

تـوانم    مي تر كردم راحت   مي  احساس ، از وقتي به دزفول آمده بوديم      .نبينم
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كردم از نظر مكاني     مي  شايد براي آن بود كه فكر      .اش را تحمل كنم    دوري
  .ام تر شده خيلي به او نزديك

 يك شب با مادر كاظم در حياط خانه نشسته بوديم و بـا هـم حـرف                
 . صداي بوق ماشيني را نزديك در خانـه شـنيديم          . وقت بود   دير .زديم مي

 با بوق ماشين متوجه     ،پيش هم كه كاظم آمده بود     ة   دفع .دلم پايين ريخت  
 مادر كاظم از جا بلند شد و به طرف در خانه دويد و              .آمدنش شده بوديم  

 وقتـي در را بـاز       ».فكر كنم كاظم آقاست   «: در همان حال رو به من گفت      
 خوشـحال از جـا      .پاه را ديدم كه مقابل خانه ايستاده است        ماشين س  ،كرد

 با يك دستش پيت     . كاظم از ماشين پياده شد     .پريدم و به طرف در دويدم     
 تاريـك بـود و   ...نفت بيست ليتري را در دست داشت و با دسـت ديگـر       

 جلوتر رفتم آستين دست ديگرش آويزان بـود و دسـت            .ديدم خوب نمي 
: زده بـه صـورتش زد و فريـاد كـشيد           ظم وحشت  مادر كا  !كاظم پيدا نبود  

كاظم لباسـش را كنـار      » !ها دستت را زدند     آخر عراقي  !؟دستت كنده شد  «
چه بلايي بـه    «:  پرسيدم . نشان داد  ،زد و دستش را كه گچ گرفته شده بود        

دستم «: كرد آرام كرد و گفت      مي تابي كاظم مادرش را كه بي    » ؟سرت آمده 
 بـا   وقتـي  بعداً متوجه شديم     ».رك برداشته تَبه ديوار خورده است و كمي       

  هوا بسيار تاريك بود و او هم       چون ،ماشين براي شناسايي شبانه رفته بود     
در يـك   ماشين چپ كرده و      ،كرد  مي بايست با چراغ خاموش حركت     مي

 افـراد نيـروي هـوايي كـه در آن حـوالي             . بزرگ افتاده است   گودال نسبتاً 
شـين را از تـوي گـودال بيـرون كـشيدند و              متوجه او شدند و ما     ،اند بوده

هـاي مـچ     در بيمارستان استخوان.كاظم را به بيمارستان اهواز انتقال دادند     
ها گفته بودند پانزده روز بايـد         دكتر .دستش را كه شكسته بود گچ گرفتند      

 يــك روز از گــچ گــرفتن ، وقتــي كــاظم بــه خانــه آمــد.در گــچ بمانــد
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 گـچ دسـتش را   .به حمام رفـت  صبح همان شب   .گذشت  مي هايش دست
 گچ را به مـن داد و  . من به او اعتراض كردم.تماماً بريد و كناري گذاشت 

 هر وقـت دلـت   ؛اتاق به ياد منة اين را بگذار پشت پنجر «: با خنده گفت  
اعتنـا    اما او بي، مچ دستش قرمز بود و ورم داشت     »! نگاهش كن  ،تنگ شد 

حتي قبـول نكـرد آن روز را         .لباسش را پوشيد و خداحافظي كرد و رفت       
 .دانـستم   مي زيرا جوابش را، اصرار نكردم .در خانه بماند و استراحت كند     

هـاي بـسيجي را كـه امانـت          آن همه بچه  «: گفت  مي در اين مواقع هميشه   
انـد تـا بـه ايـن سـن            پيش ما هستند و پدر و مادرهايشان زحمت كشيده        

 بعد از پايان عمليـات كـه        »؟ تنها بگذارم و بيايم استراحت كنم      ،اند رسيده
 امـا   ،اش را به ما اطـلاع داد        كاظم هم سلامتي   ،خبرش را از راديو شنيديم    

 .شـد كـه او را نديـده بـوديم           مـي  هـا   در آن موقـع مـدت      .به خانه نيامـد   
 بـا ديـدن مـا بـا         ،گشتند هايشان برمي  دوستانش كه براي مرخصي به خانه     

زند كه صداي همـه       نمي  قدر به خانه سر    حاجي آن «: گفتند  مي شرمندگي
  ».اش مايه گذاشته است  او از خانه و زندگي.در آمده است

ة  حالا كه من از شـهر و خـانواد  ؛پرسيدم  ميدلم گرفته بود و از خودم    
 !زنـد   چرا او به خانـه سـر نمـي         ،ام تا كاظم را بيشتر ببينم      خودم دور شده  

 جوابم را   ، بود اش را براي ما آورده     يكي از دوستان كاظم كه خبر سلامتي      
 پنج هزار نفر شايد به زبان كـار         ،صحبت از فرماندهي چهار   « :داد و گفت  

جنگي ة  دشمن در منطق  ة   اما در عمل آن هم زير آتش گلول        ،اي باشد  ساده
خصوص بـراي فرمانـدهي جـوان كـه بـه اقتـضاي             ب ؛بسيار دشوار است  

 هاي آموزش تخصصي مـدرن هـم       ي ندارد و از دوره     زياد ةتجرباش    سن
  . استاستفاده نكرده

 كاظم را از جان و دل دوست دارند         ،اين كه نيروهاي تحت امر     گفت  مي او
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تـك افـرادش     دليلش اين اسـت كـه كـاظم بـا تـك        ،و به شدت قبولش دارند    
 وقتـي يـك      مـثلاً  .كند و اين احتياج بـه زمـان دارد          مي اي عاطفي برقرار   رابطه

 ،دشـمن را شناسـايي كنـد      ة  طقبسيجي به عنوان نيروي اطلاعاتي قصد دارد من       
 كنـد و در گوشـش ذكـر         مـي  رود و برايش دعاي خيـر       مي اش كاظم به بدرقه  

 ها همـراه   ها در اين مأموريت     خودش با بچه   ، حتي در بسياري موارد    .خواند مي
هـا    بـا بچـه    ،شود  مي  داخل سنگرها  ،گفت كاظم بعد از هر نماز       مي  او .شود مي

ــه لحــاظ معيــشت خــورد و مشكلاتــشان چــه در   مــيغــذا  جبهــه و چــه ب
 .گيرد مي  كمك ، براي آنهايي كه قصد ازدواج دارند      .پرسد  مي هايشان را  خانواده

هاي تازه وارد    قدر برادرانه است كه بسيجي     گفت رفتار كاظم و ظاهرش آن      مي
  .شوند او فرمانده تيپ است اصلاً متوجه نمي

چنـد وقـت    همين  « : با خنده گفت   ،دوست كاظم وقتي به اينجا رسيد     
 از پشت ميكروفن اعـلام      ،پيش كه نيروها براي صبحگاه جمع شده بودند       

 كاظم كه طبق عـادتش بـا لبـاس          .خواهد سخنراني كند    مي كردند فرمانده 
 از جـايش    ،هاي بسيجي نشـسته بـود      هاي آخر ميان بچه     بسيجي در صف  

 دانـي   مگر نمـي   !آقا بشين  به او گفتند    چند نفر اعتراض كردند و     .بلند شد 
 من كه كنار كاظم بودم به آنها گفتم بابـا           ؟!خواهد صحبت كند    مي فرمانده

 جلـو   ،زده شـدند   هاي بـسيجي هيجـان      و بچه  !ايشان خود فرمانده هستند   
 او را سر دست بلند كردند       . كاظم را بوسيدند و عذرخواهي كردند      ،آمدند

  .و تا پاي ميكروفن بردند
 از  .يات قبلي شروع شـد     زماني كمي از عمل    ة در فاصل  1عمليات بعدي 

 ناصر شيري و ديگـر دوستانـشان        ، از كاظم  هايي كه بعداً   مجموع صحبت 

                                                      
  2ـ عمليات والفجر 1
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 ماموريت تيپ ده    .دست آوردم ه   اطلاعاتي راجع به اين عمليات ب      ،شنيدم
 در خاك عراق 1حاج عمرانة سيدالشهدا انجام عمليات در ارتفاعات منطق    

 ايـن   . نامگـذاري شـد     سيدالـشهدا  ةها به اسم حمز     ارتفاعاتي كه بعد   .بود
 چـون هـم     .منطقه از لحاظ استراتژيك داراي اهميت بـسيار بـالايي بـود           

 در نتيجـه هـر نيـروي    .خيلي مرتفع بود و هم در نوار مرزي قرار داشـت  
توانست با در دست داشتن اين مناطق به هر دو كشور ايـران و                مي نظامي

  آن طـور كـه     .ساز بود  عراق اشراف داشته باشد و اين موقعيتي سرنوشت       
 اما ،گفتند در اين ارتفاعات پيش از اين هم عمليات صورت گرفته بود     مي

به دليل مشكلاتي كه وجود داشت يگـان عمـل كننـده نتوانـسته بـود بـه        
   .هاي مورد نظرش برسد هدف

غـرب كـه    ة  كاظم پيش از اين هم معتقد بود عراق را بايـد بـه منطق ـ             
 در  ،خـوبي داريـم   ة  هاي پيـاد   گفت چون نيرو    مي .كوهستاني است كشاند  

 بـه همـين لحـاظ وقتـي بـراي تيـپ             .توانيم عمل كنيم    مي كوهستان بهتر 
 با آن كـه     . كاظم خوشحال شد   ،الشهداء ابلاغ آمد كه وارد عمل شوند       سيد

 بـسيار سـريع مـشغول       ،نيروهايش آمادگي عمليات كوهستاني را نداشتند     
هـا بـا     ناسـايي  كـاظم خـودش هـم در ايـن ش          .هاي اوليه شـدند    شناسايي

هايي را در داخل خاك خودي بـراي          او مكان  .كرد  مي هايش همراهي  بچه
 ايـن كـار     .عملياتي داشـت  ة  شابه زيادي با منطق   تاردوگاه انتخاب كرد كه     

 .باعث شد شناسايي تا حدامكان با سرعت زياد و زمـان كـم پـيش بـرود                
 و   در هر عمليات اصل غافلگيري مـورد نظـر بـود و نيـز امكانـات                چون

                                                      
ـ اين منطقه در خاك عراق قرار گرفته و ارتفاعات آن مشرف بـه دشـت پيرانـشهر در ايـران                     1

  .است
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هـا در     تمـامي عمليـات    ،تجهيزات نظامي عراق هم خيلي بيشتر از ما بود        
سـاز    به همين دليل سرعت و زمان دو عامل سرنوشت         .شد  مي شب انجام 
كردند كه تـا      مي ها را طراحي    مسئولين طوري برنامه   .ها بودند  در عمليات 

هـاي مـشخص شـده        نيروهـا بـه هـدف      ،قبل از صبح و روشن شدن هوا      
اي را در    در ايـن عمليـات كـاظم منطقـه         ، توجه به ايـن مـسائل       با .برسند

كوهدشت براي استقرار اردوگاه و انجام مانورهاي تيپ مناسب تشخيص          
آنجا نيروها شرايط سختي را كه در حين عمليات ممكن بود با آن          در .داد

كاري  هاي طولاني در عين مخفي     روي   تمرين كردند كه پياده    ،مواجه شوند 
  . بوداز آن جمله

كرد تا آمادگي روحـي       مي كاظم هر صبحگاه براي نيروهايش صحبت     
مظلوميت و توكلي را ما بايد همان احساس    «: گفت  مي  او .آنان را بالا ببرد   

هاي بـه دسـت       در خودمان حفظ كنيم و با پيروزي       ،كه اول جنگ داشتيم   
 همين شوروي در محور مـرز مـا در آن قـسمتي         مثلاً .آمده مغرور نشويم  

 لـشكر   199 حـدود    ،بزنـد  منتقل كنـد و ضـربه     را  نيروهايش  تواند    مي كه
خودمـان را    توانيم بدون توكل و ياري خـدا اسـتقلال         ميما چگونه    .دارد

 انتقـال   ،هـاي آمـادگي    بسيار مهم بعد از انجام تمـرين      ة  مرحل ؟حفظ كنيم 
 .اصلي عمليات بـود ة  يعني منطق  ؛نيروها از كوهدشت تا پيرانشهر    ة  مخفيان
پـنجم عـراق بـسيار       انقلاب و سـتون    فتي بسيار طولاني كه در آن ضد      مسا

 ـ     7 حدود   .فعال بودند   ، ادوات تخريـب   ةعـلاو ه   گردان با استعداد كامل ب
 صـد و    .كـرد   مـي  بايست تمام اين مسافت را طـي        مي بهداري و پشتيباني  

كنـار آنهـا     در   .پنجاه اتوبوس مسئوليت حمل نيروها را به عهـده داشـتند          
 .كردنـد   مـي  جـا  بـه  ون بود كه وسايل و ادوات را جا       دي هم كامي  تعداد زيا 

 ايـن بـود كـه دسـتور داد          ،كاظم به كار برد    اينجا    كه در  تاكتيك به جايي  
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 چون قبل از آن هواپيماهـاي       . چادرها را جمع نكنند    ،اردوگاهة  موقع تخلي 
 ، سـاعت بعـد از تخليـه       48 .دشمن دوبار منطقه را شناسايي كرده بودنـد       

 آنجا را بـه شـدت       ، تصور اين كه اردوگاه همچنان برقرار است       دشمن به 
  .بمباران كرد ولي فقط توانست به چادرها آسيب برساند

آنها سوار  ة   از جمل  . تدابيري انديشيده شد   ،براي حفظ نيروها تا مقصد    
هـا بـود تـا در     هوايي بر روي ماشين هايي مانند دوشكا و ضد  كردن سلاح 

 تعـداد زيـادي     .ابل ضـدانقلاب پاسـخگو باشـند      موقع لزوم بتوانند در مق    
 كاظم اين   .كردند  مي ها كنترل  سوار هم نظم و هماهنگي را در ستون       موتور

 از  .اش توانـست بـه اجـرا در بيـاورد          تجربـه  با تدبير را با كمك همرزمانِ    
 ،دانش بود كه بعد از استعفا از فرماندهي        ة همرزمان او عليرضا موحد    جمل

 به اين ترتيب نيروها     .كرد  مي ها شركت  در عمليات به صورت نيروي آزاد     
توانستند بدون مشكل خاصي و با سرعت زياد از كوهدشت تا پيرانـشهر             

 .عمليـات شـده و بـراي درگيـري اعـزام شـوند      ة  وارد منطق  ،را طي كرده  
ة  از منطق ـ  ،هـا از لجـستيك سـپاه       قدر زياد بود كه ماشـين      سرعت كار آن  

 .رفتنـد   مي،شدند  ميها بايد در آن منطقه رهااي كه نيرو آمادگاهي به جاده  
هـاي   شد و گلوله    مي ها پر   خشاب ،شد  مي هاي فشنگ باز   در همانجا جعبه  

 هدف سرازير ة  شد و آنها بلافاصله به منطق       مي جي بين افراد تقسيم   .پي.آر
 در اين عمليات عراق دو لشكر خود را وارد منطقه كرد كه بعد              .شدند مي

 خـود هـم     58 كمي مجبور شد از كماندوهاي تيپ        اًاز گذشت زمان نسبت   
 كار به جايي رسيد كه گارد رياست جمهوري عراق نيـز بـه              .كمك بگيرد 

 تنهــا تيــپ ،ايــن نيروهــاة  در مقابــل همــ.كمــك نيروهــاي عراقــي آمــد
   . قرار داشت)ع(سيدالشهداء

 هـا بـا تمـام توانـشان ايـستادگي          شد و بچـه     مي گره پشت گره ايجاد   
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جلسات متعددي بـا     ،يش از اين كاظم در هنگام اجراي مانور        پ .كردند مي
ر كرده و جزئيات را مو به مو مورد بررسي قرار           گزاها بر  فرماندهان گردان 

بيني نشده آنچنان توجيـه باشـند كـه خـود            در مواقع پيش   آنها   داده بود تا  
 .آمد داشـته باشـند      مي هاي مناسب براي مشكلاتي كه پيش      حل بتوانند راه 

جنـگ  ة   حتي افرادي را كه تازه وارد جبه       ؛خواست مي  نظر ، از همه  كاظم
 او بـا دقـت بـه        .كرد تا نظرات خودشان را بگويند      مي شده بودند تشويق  

اي را بـه يـك        در هنگام عمل هم وقتي وظيفه      .كرد  مي  توجه مهنظرات ه 
 .كـرد  انجـام آن دخالـت نمـي   ة   ديگر در نحو   ،كرد مي زير مجموعه محول  

 بايـد روي    .شوند  مي هاست كه ساخته    در همين موقعيت   ها هبچ«: گفت مي
  ». فردا نيستيم، امروز ما در كنارشان هستيم.پاي خودشان بايستند

ارتفاعـات حـاج عمـران تبليغـات        ة   دربار ،صدام پيش از اين عمليات    
تواننـد ديگـر آن      ها نمـي    زيادي به راه انداخته بود و ادعا كرده بود ايراني         

 ،اي كه كرد    با مقاومت مردانه   )ع( اما تيپ سيدالشهدا   ،رندمنطقه را پس بگي   
 پيـروزي ايـران در ايـن        .توانست اين ارتفاعات بسيار مهم را پس بگيـرد        

 كـساني كـه شـهيد       ة از جمل ـ  .عمليات شهادت بسياري را در پي داشـت       
 ،دانش بود كه وقتي كـاظم خبـر شـهادتش را شـنيد          عليرضا موحد  ،شدند

 توانـد خـلأ     مـي  چه كسي «: د بار زير لب گفت    گريه كرد و با افسوس چن     
  »!حضور چنين كسي را پر كند

 تركش بـه فكـش خـورده بـود و           .كاظم خودش هم زخمي شده بود     
را  آنجـا  كـرد   مـي  اما تا روزي كه تيپ در محور عمـل         ،كرد  مي خونريزي

 عـراق در ايـن عمليـات        .ترك نكرد؛ به طوري كه زخمش عفونـت كـرد         
 اسم كاظم رسـتگار را   كه راديو عراق مشخصاًسختي خورد تا آنجا ة  ضرب

  .داد   ميبرده و دشنام
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ة تنگي كلافه شده بودم و پشت پنجـر  درست روزي كه از انتظار و دل      
جوان و شادش باعث ة  چهر. كاظم آمد، حياط خيره مانده بودماتاق به درِ  

 اما بعد كه ديدم عفونـت شـديدي   . نشوم ،ش كه بسته بود   ا  شد نگران فك  
اش كـردم تـا همـان روز بـا هـم بـه                ناراحت شدم و راضـي     ،استكرده  

 به قول   .شد  اين بار خستگي در صورت كاظم ديده نمي        .بيمارستان برويم 
شـان در    ، حـسابي خـستگي    خودش وقتي توانسته بودند ارتفاع را بگيرند      

 خـاطرات قـشنگي را      ،رفتيم  مي  در راه وقتي به طرف بيمارستان      .رفته بود 
يـك بـار خبرنگـاران خـارجي         «: كاظم گفت  .تعريف كرد از اين عمليات    
مريكـايي  آ در ميان آنها يك ژنرال       .آزاد شده ديدن كنند   ة  آمدند تا از منطق   

خواســت   مــيبــود كــه در پوشــش خبرنگــاري وارد ايــران شــده بــود و
 ، مدتي طولاني ايستاد   ، وقتي به پايين ارتفاع رسيد     .خاكريزهاي ما را ببيند   

شـما  « : بعد با تعجب پرسيد    .اه كرد و به فكر فرو رفت      به بالاي ارتفاع نگ   
جي توانستيد به آن بالا برسيد و نيرويـي را          .پي.چگونه با يك كلاش و آر     

كوپترهاي زياد در اختيار داشت و با بالاترين امكانـات در بـالاي              كه هلي 
 يكـي از بـرادران      »؟ از پـا درآوريـد     ، مسلط به شـما بـود      ارتفاعات كاملاً 

هاي نظامي   اين تاكتيكي است كه با تمام تاكتيك      « :او جواب داد  پاسدار به   
 :ال با اشتياق پرسيد ر ژن ».توانيد متوجه آن شويد    شما فرق دارد و شما نمي     

 : بـرادر پاسـدار جـواب داد       »! لطفـا بـرايم توضـيح دهيـد        ؟چه تـاكتيكي  «
 به صورت برادر پاسدار خيره      . ژنرال تعجبش بيشتر شد    »!اكبر االلهتاكتيك  «
 »...!اكبـر   االله !اكبـر  االله« :د و چند بار با حالت گنگ با خودش تكرار كرد          ش

  »!ش شويدا توانيد متوجه گفتم كه شما    نمي« :برادر پاسدار گفت
  

 با آنكه از    . نيمه شب شده بود    ،گشتيم وقتي از بيمارستان به خانه برمي     
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 .ومآمـد بـه رختخـواب بـر         اما دلـم نمـي     ،خستگي روي پاهايم بند نبودم    
كردم كه به محض رسيدنمان بـه         مي كناري نشسته بودم و كاظم را تماشا      

 او مثـل هميـشه در نمـازش         .خواند  مي خانه وضو گرفته بود و نماز شب      
 .بـرد   مـي  را) ره( اول اسم امام خميني    ،كرد  مي وقتي كه چهل مؤمن را دعا     

 ولايت و اهميت آن بـرايم حـرف زده بـود و مـن شـدت                 ةبارها از مسئل  
قـدر   كـردم آن    مي ها احساس   گاهي وقت  .دانستم  مي او را به امام       ة  قعلا

 .نماندهباقي  دلش از عشق امام پر است كه ديگر جايي براي محبت كسي             
 امكـان تمـاس تلفنـي       .اطلاع بودم  ام بي  بيشتر از سه ماه بود كه از خانواده       

از ها  قدر دلم برايشان تنگ شده بود كه گاهي وقت    آن .هم وجود نداشت  
 آن شـب هـم درسـت همـين آرزو را            .كردم آنها را ببيـنم      مي ته دل آرزو  

 لبخنـد زد و     . به من نگـاه كـرد      ، كاظم كه نمازش را تمام كرده بود       .كردم
همين امـروز   .  شما پيش خدا اجر زيادي داريد      ، عزيزم !اكرم خانم «: گفت

خواهرش برسد  يك بسيجي آمده بود مرخصي بگيرد تا به مراسم ازدواج           
 او هم بـه خـاطر خـدا         .توانستم به او مرخصي بدهم     ا من متأسفانه نمي   ام

 شما هـم كـه در اينجـا    .شاءاالله خدا اجرش را بدهد  ان.قبول كرد و نرفت 
هـاي فاميـل و آشـنايان        تواني در مراسم ميهمـاني و شـادي        هستي و نمي  

  »! با آن بسيجي هيچ فرقي نداري،ات هستي شركت كني و دور از خانواده
 هيچ وقـت نفهميـدم او از        .م كم شد  ا  تنگي هاي كاظم از دل    نيدن حرف با ش 

 مرا هم   ، كاظم قول داد اين بار كه به تهران برود         .تواند افكارم را بخواند     مي كجا
 دانستم كه كـي بـه تهـران         نمي .ام ديداري تازه كنم    با خودش ببرد تا با خانواده     

رفـت و     مي آمد به تهران   يماي پيش     چون كاظم تنها زماني كه جلسه      .رويم مي
 خوردن يك چاي   ةگفتند به انداز    مي  خواهرهايش .گشت بعد هم با عجله برمي    

 از حال و هواي كاظم فهميـدم كـه قـصد            ، روز بعد  .ماند تا او را ببينيم     هم نمي 
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 !روي  مـي   هنوز نيامده باز هم كـه داري       ،آقا كاظم«:  گفتم .دارد به منطقه برگردد   
من كه هنـوز     «:كاظم خنديد و با تعجب پرسيد     » !تچقدر پشت سر هم عمليا    

  » ؟ شما از كجا متوجه شديد.ام حرفي نزده
  هـم كـه    چقـدر  هـر    ، وقتي عمليات داريـد    ،معلوم است ديگر  «: گفتم

 چون از خوشحالي انگار در      ،خواهيد ظاهرتان را حفظ كنيد نمي شود       مي
   »!گنجيد تان نمي پوست

  بـاز هـم    ،ام  هم گفته  اين را قبلاً   «:كاظم با مهرباني نگاهم كرد و گفت      
  »!تر بودي  از من در كارهاي نظامي فعال، اگر مرد بودي؛گويم مي

ام و   مـن هـم بارهـا جـواب داده        «:  با خنده جـوابش را دادم و گفـتم        
 بعـد   »!ها فقط بـراي دلخوشـي مـن نباشـد          ام كه خدا كند اين حرف      گفته

 چـرا بـا ايـن       ،ا نگذشـته  راستي هنوز كه يك هفته از پيروزي م       « :پرسيدم
  »؟ خواهيد عمليات ديگري انجام دهيد  ميعجله

كـاري  ة   بايـد ضـرب    ،ما گيج است  ة  تا عراق از ضرب   «: كاظم جواب داد  
   ».ديگري وارد كنيم

 . اوج گرماي مـرداد مـاه بـود        .روز بعد كاظم خداحافظي كرد و رفت      
 بيابـان   توانستم تصور كنم سپاه ايران در آن گرماي شديد در دشت و            نمي

 بـاز   . كاري جز دعا از من و امثال من ساخته نبـود           .آورد  مي چطور طاقت 
 روزهايي تكراري كه از صـبح تـا         .گذراندم  مي هم روزهاي انتظار را بايد    
 مادر از كودكي و نوجـواني       .زدم  مي او حرف ة  شب را با مادر كاظم دربار     

 اها كـه تـا صـبح خـواب كـاظم ر       چه شب.كاظم خاطرات زيادي داشت   
 .ش بود ا   مادر كاظم هم از انتظار خسته شده بود و نگران زندگي           .ديدم مي

 يـك  .اطلاع مانده بود هايش بي  دامادها و نوه ،ها بود كه از دخترانش     مدت
 خانـه    بايد برگردم سرِ   !روم تهران  ، مي كاظم اين دفعه كه آمد    «: روز گفت 
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يدم بعد از رفتن    پرس  مي  از خودم  . از تصميم مادر دلگير شدم     ».ام و زندگي 
 كـاظم بعـد از      ؟ ماندن در آن شهر غريب را چگونه بايد تحمل كنم          ،مادر

تنهايي من  ة   براي حل مسئل   ، وقتي ماجرا را شنيد    .دو ماه به خانه برگشت    
سازماني واقـع   ة  مان را در دزفول پس بدهيم و به خان         پيشنهاد كرد تا خانه   

هاي فرمانـدهان در     خانواده «: او گفت  .كشي كنيم   اسباب اكبر در پادگان االله  
تواني از ميان همـسران آنهـا دوسـت و هـم       ميكنند و تو    مي آنجا زندگي 

  ».پيدا كني هاي خوبي صحبت
 كـاظم   .آوري اسباب خانه پـرداختم     خوشحال شدم و با ذوق به جمع      

 روزي كـه    . به كمك من آمد    ،هم بعد از روانه كردن مادر به سمت تهران        
 كـاظم از    ،كـرديم   مـي  آبـاد حركـت     به طرف اسلام   هايمان   اسباب با وانتِ 

زد و در آن ميـان از مـاجرايي كـه در عمليـات                مي امدادهاي غيبي حرف  
  . برايم تعريف كرد،پيش آمده بود

 افراد  . گم شد  ،هاي ما كه وارد عمل شده بود       يكي از گردان  «: او گفت 
  نفر بودند و در حالي گـم شـدند كـه هـم راهنمـا           400اين گردان حدود    

 . همه دستپاچه شديم   . شناسايي كرده بودند   داشتند و هم مسيرشان را قبلاً     
گشتيم آنهـا را    مي اما هر چه،ها بسيج شدند براي پيدا كردن آنها تمام بچه  

 صـداي   . بالاخره صبح شد و همچنان خبري از آنها نبـود          .كرديم  نمي پيدا
ند باعث شد تا  جوابي كه به ما داد؟ پرسيديم كجاييد .شان بلند شد   سيم بي

 آنها بدون .العملي نشان دهيم مدتي از شدت تعجب نتوانيم از خود عكس    
 آنجـا را بـسته      ،اي استراتژيك شده بودنـد     آنكه خودشان بدانند وارد تنگه    

 در حـالي كـه آن تنگـه         . از پشت دشمن سر درآورده بودند      بودند و دقيقاً  
 .گذاشـتيم   مي تن آن محلي بود كه ما بايد چند گردان كارآزموده براي گرف         

بزرگي شد كه در سـمت چـپ        ة  اين عمل آنها باعث پيروزي ما در منطق       
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  ».رود بود اروند
هـا شـنيده بـودم و        پيش از اين هم بارها از امدادهاي غيبي در جبهـه          

 و در همـه جـا       هـاي مختلـف دائمـاً      اطمينان داشتم اين امدادها به شـكل      
كردم شايد دلتنگي مادر      مي  حتي فكر  .گيرند ميوجود دارند و دست ما را       

هايي است كه خداونـد بـه        كاظم و رفتن او از پيش ما هم از جمله كمك          
 .هـاي سـازماني از تنهـايي دربيـايم         كند تا با ساكن شدن در خانـه         مي من

 در آنجا با بسياري از همسران فرماندهان آشنا شدم و           .همين طور هم شد   
هـاي   ز جمله دوسـتي بـا خـانواده        ا ؛اي با آنها برقرار كردم     صميمانهة  رابط

ها علاوه بر اين كه باعث شـد از تنهـايي             اين دوستي  .همت و باكري بود   
 امتياز ديگري هـم داشـت و آن ايـن بـود كـه اطلاعـاتم                 ،نجات پيدا كنم  

 در .گرفت وسعت پيدا كرد    مي هايي كه صورت   نسبت به جنگ و عمليات    
ن كه همسران مـا خـود از         با آ  .هاي سازماني زندگي بسيار ساده بود      خانه

توانـستند بهتـرين امكانـات را بـراي رفـاه             مي فرماندهان رده بالا بودند و    
 ترين سطح زندگي    اما همگي در پايين    ،هايشان فراهم كنند   زندگي خانواده 

 رختخـواب كـم     . يك روز از تهران براي ما چند مهمان رسـيد          .كرديم مي
 وقتـي صـبح     .د پتو قرض كند    از كاظم خواستم تا از پشتيباني چن       .داشتيم

:  كاظم پتوها را جمع كـرد و گفـت         ،ها براي نماز بلند شدند     شد و مهمان  
   ».ها را تحويل بدهم روم اين  ميمن«

كاظم در حالي كه با پتوها      » !حالا چرا با اين عجله    «: با تعجب پرسيدم  
 ،المـال و امانـت اسـت       ها مال بيـت    اين«: رفت گفت   مي از در اتاق بيرون   

  ».شود  ميتر  زودتر ببرم خيالم راحتهرچه
 . عمليات ديگري شـروع شـد      3يك ماه و نيم بعد از عمليات والفجر         

 يـك روز فرمانـده يكـي از         .ها پيش از آن به منطقه رفته بـود         كاظم مدت 
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اي بـه    سپاه خانـه  ة   خبر داد كه از سهمي      و هاي تيپ به در خانه آمد      گردان
 خانـه را    !ته است من كه پول ندارم      اما كاظم گف   ،اسم كاظم در آمده است    

 فرمانده گردان بـه كـاظم       . بدهيد ،تواند پول به حساب بريزد      مي به هر كه  
  ».گويم  ميروم به پدرت مي«: گفته بود

 »! آقـا پـول نـدارد      ،بيخود اين همه راه نرويـد     «: كاظم جواب داده بود   
از خواسـت خانـه را       ، امـا دلـم نمـي      دانستم  مي شرايط مالي پدر كاظم را    

 فرمانده گردان كه اشـتياق مـرا ديـد از مرخـصي كوتـاهش         .دست بدهيم 
 پـدر   .استفاده كرد و به تهران و پيش پدر كاظم رفت و مطلـب را گفـت               

  .كاظم هم با زحمت زيادي توانست پولي فراهم كند و به حساب بريزد
  

 در آن وقـت كـاظم       .ها شـروع شـد     ماه محرم از راه رسيد و عزاداري      
 چـون آنجـا     ؛ را به ضلع جنـوبي دماونـد بـرده بـود           )ع(اءتيپ سيدالشهد 

از زمـاني كـه تيـپ        . بـود  »مانگـا  كـاني «تـرين مكـان بـه ارتفاعـات          شبيه
هـر روز بعـد از       ، در ضلع جنوبي دماوند مستقر شده بود       )ع(سيدالشهداء
 مراسـم   ،كه براي آمادگي در عمليات لازم بـود       مرينات سختي   گذراندن ت 

 كاظم در اين مراسم با پاي برهنه        .شد  مي  برقرار عزاداري در اردوگاه تيپ   
  .زد ميها سينه  همراه بسيجي

اي بـه كـار     كاظم تدبير تازه،مانگا ماوند به كانيبراي انتقال نيروها از د 
 زيرا ، او دستور داد تا تعداد زيادي اتوبوس لوكس در نظر گرفته شود.برد

ل جاده كمين گذاشـته      ستون پنجم كه در تمام طو      ،ها با وجود آن اتوبوس   
  هـر  . پاييز از راه رسيده بود و بارندگي شروع شده بود          .شد  مي  گمراه ،بود

 بـا  .شـد   مـي  تـر   و ناامن  تر  لغزندهها   جاده ،شدند  مي تر چه به غرب نزديك   
ها مجبور شدند مقدار زيادي از راه را شبانه آن هم با چـراغ         آنكه اتوبوس 
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مانگا ديد و    روي ارتفاعات كاني  خاموش حركت كنند و با آنكه دشمن از         
 نيروهـا   ،ريخـت   مـي  تير مستقيم بر روي جاده داشـت و آتـشي سـنگين           

  .عمليات برسندة توانستند به سلامت به منطق
 بـسيار   ،جايي كه قرار بود عمليات بعدي در آن منطقه صورت بگيـرد           

 يكي از دوسـتان كـاظم روزي را كـه او       .العبور بود  پر پيچ و خم و صعب     
كاظم و دو نفر از دوستانشان براي شناسايي بـه ايـن منطقـه رفتـه                همراه  
  :طور تعريف كرد  برايمان اين،بودند
 قـسمتي   . با حاج كاظم و دو نفر ديگر راه افتاديم         .نزديك غروب بود  «

 ماشـين   ،مانگا رسـيديم    وقتي به ضلع غربي كاني     .از راه را با ماشين رفتيم     
ايمان را كه دو عـدد كلاشـينكف و         ه  سلاح .را پارك كرديم و پياده شديم     

خواسـتيم    مـي  . برداشتيم و شروع به حركت كرديم      ،دو عدد نارنجك بود   
در آن منطقه مكان مناسبي را براي استقرار يـك گروهـان از نيروهايمـان               

 داخـل آن را نگـاه       .رفتيم به شياري رسـيديم      مي طور كه    همان .پيدا كنيم 
 در حـال بـالا آمـدن از ارتفـاع     كرديم و ناگهان ديديم دو گـردان عراقـي      

 حـاج كـاظم     . راه فـراري نبـود     .آمدند  مي  آنها درست به سمت ما     .هستند
اكبـر بگوييـد و بـه      بعد همه با هم االله.گفت صبر كنيد به ما نزديك شوند   

 طوري چهار نفري بـا      ، وقتي آنها نزديك شدند    .طرف آنها تيراندازي كنيد   
 در همان حال هـم      .گويد  مي اكبر ر االله اكبر گفتيم كه انگار يك لشك      هم االله 

 انــداختيم و تيرانــدازي  مــيهــا را ميــان نيروهــاي دشــمن        نارنجــك
هـا وحـشت كردنـد و بـا           عراقـي  . شيب ارتفاع بسيار زياد بود     .كرديم مي

اي از   كردنـد كـه عـده       مي قدر عجله   آن .دستپاچگي شروع به فرار كردند    
 حـاج كـاظم دو نفـر را         ،اع آرام شد   وقتي اوض  .شدند  مي آنها از كوه پرت   

 نزديـك   . نفـر بـه سـرعت رفـت        4جا گذاشت بمانند و خودش با        همان
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هـاي گـردان     ، در حـالي كـه يكـي از گروهـان          غروب بود كه او برگشت    
 او گروهـان را در همـان منطقـه          . را با خـود آورده بـود       )ع(هاشم بني قمر

  ».مستقر كرد
  

 در  .قـول خـودش وفـا كـرد        بـه    ،وقتي كاظم از اين عمليات برگشت     
رفت مـرا هـم بـا خـودش همـراه كـرد تـا                 مي اي كه بايد به تهران     جلسه

 در طول راه فرصت خوبي بـود  .ديداري از خانواده و آشنايان داشته باشم     
 .هايم بـرايش گفـتم و او گـوش داد     من از دلتنگي.كه با هم صحبت كنيم 

 ! چرا اين قدر سـاكتي     !آقا كاظم «: گفتم ،هايم تمام شد   وقتي بالاخره حرف  
   »! شما هم چيزي بگو.شود من حرف بزنم تمام راه كه نمي

 تـا مـن     ،چه حرف بـزنم   ة  بگو دوست داري دربار   «: با مهرباني پرسيد  
  » ؟هم از همان بگويم

  :جواب دادم
  !گذرد  مين در فكر شمااز همان چيزي كه الاـ 

ة ر داشـتم دربـا   ،حقيقـتش را بخـواهي    «: نفس عميقي كـشيد و گفـت      
 داني از زمين و آسمان برايمـان كمـك          مي .كردم  مي امدادهاي غيبي فكر      

   ».رسد مي
 ،در همين عمليات گذشته   «:  كاظم گفت  .خواستم تا برايم تعريف كند    

مانگا رادار گذاشته و ارتباط يگـان        عراق توانسته بود روي ارتفاعات كاني     
 كيلومتر  25نزديك  خودمان قطع كند و اين در حالي بود كه          ة  ما را با عقب   

 روز هـيچ نـوع ارتبـاط        15 حـدود    .بين ما و عقبه فاصله وجـود داشـت        
اي وجود نداشت و امكان رسيدن غذا و مهمـات بـراي سـه گـردان       جاده
 به همين دليـل بيـشتر نيروهـا قـصد كردنـد روزه              ، از بين رفته بود    كاملاً
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پـر از    رودخانـه    . رسـيديم  »قزلچـي «ة   در همان احوال به رودخان     .بگيرند
شد ماهي را با      مي  به طوري كه به راحتي     ،آلاي وحشي بود   هاي قزل  ماهي

ها مأمور شده بودند      انگار كه ماهي   .دست گرفت و از آب بيرون انداخت      
 به اين ترتيب از سختي گرسنگي كـه همـه           .ها را تأمين كنند    تا غذاي بچه  

  ».داد نجات پيدا كرديم  ميرا به شدت آزار
خداوند هيچ  «:  با حالتي روحاني به من گفت      ، رسيد كه اينجا   كاظم به 

   ».گذارد وقت بندگانش را درمانده نمي
 ناگهان حيواني وسط جـاده      .در آن وقت نزديك همدان رسيده بوديم      

 ماشيني كه جلوي ما در حركت بود ترمز كرد و باعث شد ماشين ما .پريد
 ـ         . كند تصادف آن   ابه شدت ب   ة ه شيـش   در اثر اين برخورد سـرم محكـم ب

 كاظم كمكـم كـرد تـا از ماشـين           . گيج شدم  جلوي ماشين خورد و كاملاً    
 ة متوجه شدم ماشين جلويي كـه صـدم        ، وقتي حالم بهتر شد    .بيرون بيايم 

 با  .ايم  به راه خود رفته است و ما در آن جاده تنها مانده            ،زيادي نديده بود  
  »؟حالا چه كار كنيم«: نگراني به كاظم گفتم

توانـد مـا را بـه         مـشخص بـود نمـي      ،ما كه پيكان بود   از ظاهر ماشين    
هـا    در ايـن نزديكـي      حتمـاً  !نگـران نبـاش   «:  كـاظم گفـت    .مقصد برساند 
  هـم كنـاري    ، بعـد بـا    بـريم   مـي   ماشين را به آنجـا     .شود  مي تعميرگاه پيدا 

 كـاظم   ».شنويم تا ماشين رو به راه شود        مي گوييم و گل    مي نشينيم گل  مي
  مـن هـم در كنـارش بـا حـالي نـاخوش      . كـرد ل دادن ماشينشروع به ه  

هاي عبوري بـه دادمـان رسـيدند و           ماشين ، چند قدمي كه رفتيم    .آمدم مي
 تعميركار وقتـي    .چند نفر كمك كردند تا ماشين را به تعميرگاهي برسانيم         

 كـاظم از  .ماشين را معاينه كرد بابت تعمير آن پول زيادي درخواست كرد     
 رو به   ،ي كه بتواند ما را به تهران برساند       او خواهش كرد ماشين را تا حد      
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 اما باز هم پول مورد نظـر تعميركـار          ، سرويس بشود   كاملاً راه كند تا بعداً   
  » ؟حالا چه كار كنيم«: با ناراحتي گفتمو ام گرفت  غصه! را نداشتيم

قـدر زود     چـرا ايـن    !اكـرم خـانم   «: كاظم اميدوارانه لبخند زد و گفت     
ن نگفتم خداوند هـيچ وقـت بنـدگانش را          ن الا  مگر همي  ؟شوي مينااميد  
 به من هم    .بعد كناري وضو گرفت و به نماز ايستاد       »  !گذارد  نمي درمانده
   »!دعاي توسل بخوان«: گفت

  در همـان لحظـه ماشـيني عبـور         . كنار جـاده آمـديم     ،نمازش كه تمام شد   
 از آشنايان ، طور كه معلوم بود   آن . ما را ديد بوق زد و كنار جاده ايستاد         ؛كرد مي

:  گفـت  ؛ لبخند بر لب داشـت     ، وقتي برگشت  . كاظم به طرفش رفت    .كاظم بود 
 با پـولي كـه كـاظم از         ».گذارد خداوند كسي را درمانده نمي    ! خانم ديدي اكرم «

  . توانستيم ماشين را تعمير كرده و به تهران برسيم،آشنايش گرفت
قات به او داد    دفتر امام وقتي را براي ملا      ،كاظمة  بعد از برگزاري جلس   

: گفـت  مي . موقع برگشتن خيلي خوشحال بود     .و كاظم به ديدن امام رفت     
اند براي امـام صـحبت كـرده         هايي كه در آن داشته     از عمليات و موفقيت   «

 كاظم با حالتي خاص     ».است و امام با رضايت لبخند زده و دعا كرده بود          
 همين لبخنـد و     عمري كه كردم فقط با    ة  هم«: گفت  مي زده بارها  و هيجان 

  ».كند  ميدعاي امام است كه ارزش پيدا
 توانستيم بـا افـراد خـانواده و         ، كمي كه داشتيم   با عجله و در آن زمانِ     

مـان    هنوز چند ساعتي تا برگـشتن      .دوستانمان ديدار كوتاهي داشته باشيم    
 صـداي   . كاظم به باغ رفت تا به پدرش در كار كمـك كنـد             .وقت داشتيم 

 با آن همـه    ،آن همه آدمي   هبابا تو فرماند  «:  به او گفت   پدرش را شنيدم كه   
آيـي    مـي  بـار هـم كـه      مسئوليت و زحمت خدا شاهده راضي نيستم يـك        

    »! اقلاً يك كم استراحت كن،اي  خسته، باغ كار كني سرِ،تهران
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 .تـرم   من خودم اين طور راضـي      !جان آقا«: كاظم هم جوابش را داد كه     
   ».ودر  ميام بهتر در اصلاً خستگي
آقـا بـرايم از مـاجرايي         همسر قاسم  ،اي كه كاظم در باغ بود      در فاصله 

  :او گفت. تعريف كرد كه شوهرش از دوستان كاظم شنيده بود
 عمليـاتي بـه طـرف    ةاز منطق ـ حاج كاظم و سه نفـر ديگـر    يك روز   «

 .جلـوي يـك وانـت نشـسته بودنـد         كابين   همگي در     و آمدند  مي قرارگاه
خواستند او را به پـشت خـط          مي اقي گرفته بودند و   ها يك اسير عر    ايراني

 حاج كاظم پيشنهاد كرد كه اسير را با خودشـان سـوار وانـت               .منتقل كنند 
 به  . ماشيني را درگير كنند    ،كرده و ببرند تا مجبور نشوند به خاطر يك نفر         

 راه پـر پـيچ و       چون .اين ترتيب آنها چهار نفري در جلوي وانت نشستند        
 ميـان  .عقب وانت بنشيند نبـود    در  كه كسي    امكان اين  ،خم و خطرناك بود   

راه حاج كاظم از شدت خستگي خوابش برد و در بغل اسير كـه كنـارش       
 او را   ،اطلاعـات اسـير   ة   در آن موقع ديگران براي تخلي ـ      .نشسته بود افتاد  

 زير سؤال گرفته بودند و اسير هـم داشـت از فرمانـدهان عراقـي حـرف                
مـا هـم ايـشان     هنشان دادند و گفتند فرمانـد ير به اس حاج كاظم را   .زد مي

و را بـه    خواهنـد ا    مي  احساس كرد  . ناگهان رنگ از روي اسير پريد      .است
 وحشت اسير به حدي بود      .يي به سرش بياورند   جاي نامعلومي برده و بلا    

اش در   ايـشان رده ،كه براي آرام كردن او مجبور شدند ابتدا بگويند نترس    
 و بعد كه آرام شـد گفتنـد او          ! تو را اذيت كند    اين حد نيست كه بخواهد    

هـا بـا      برگشت و مدت   ، اسير وقتي اين جمله را شنيد      .فرمانده تيپ است  
  اصـلاً  .كـرد   مـي   نگـاه  ،تعجب به حاج كاظم كه همچنان در خـواب بـود          

برايش باوركردني نبود كه يـك فرمانـده تيـپ در آن شـرايط سـخت در                 
  ».جلوي وانت كنار يك اسير بنشيند



 

انت
ار 
ظ

/
     

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
..

 

90  

  
 يكي از دوستان كـاظم همـراه همـسر و           ،قبل از شروع عمليات خيبر    

 دو اتـاق    ،اي كه ما در پادگان داشتيم       خانه .اكبر آمد  فرزندش به پادگان االله   
هـا را در     توانستيم يكي از اتـاق     ، مي داشت و چون رفت و آمدي نداشتيم      

 همخانـه شـدن بـا آنهـا بـراي مـن             . حاج محسن بگذاريم   ةخانواد اختيار
  بلكـه  ،آمـدم   مـي   از تنهـايي بيـرون     فقـط  چـون نـه      ؛شحال كننده بود  خو
هـا خـودم     شان ساعت  شيرينة  ماه  هفت ،كوچك شش ة  توانستم با بچ   مي

اي شد تا من و كـاظم هـم          حاج محسن بهانه  ة   حضور بچ  .را سرگرم كنم  
 با آنكه دو سـال از زنـدگي مـشترك مـا           . داشتن بچه صحبت كنيم   ة  دربار
 در   اگر چه كاظم   .اي بشويم  سته بوديم صاحب بچه    هنوز نتوان  ،گذشت مي

دانستم كه بـسيار بچـه دوسـت          مي  اما ،كرد اين باره نظر خاصي ابراز نمي     
  .دادم كه بخواهد مثل هر مردي پدر شود  ميدارد و در دل به او حق

) ع( تا آن موقع تيپ سيدالشهداء     .كاظم و حاج محسن براي عمليات رفتند      
كوهستاني به دست آورده بود و حـالا ناگهـان          ة   منطق اش را در   بيشترين تجربه 

 بعدها  .داد  مي  عمليات انجام  ،اي كه آبگرفتگي داشت    بايد در دشت و در منطقه     
شــنيدم درســت بــه همــين دليــل كــاظم نظــر مثبتــي بــه عمــل كــردن تيــپ 

 تـشخيص  چون اما ، نداشت و نسبت به عاقبت كار نگران بوده )ع(سيدالشهداء
 . او مأموريت را قبول كـرد      ، انجام عمليات در اين منطقه بود      فرماندهان رده بالا  

 روزي  .آباد شـروع شـد      بمباران اسلام  ، عملياتي ةكمي بعد از رفتن آنها به منطق      
هاي خشك شده از روي طناب به        همسر حاج محسن براي جمع كردن لباس      

ر  بغـل كـردم و كنـا    ،كـرد   مي  بچه را كه در اتاق بود و بي تابي         .پشت بام رفت  
 .پريدند  مي گذشت و چتربازها از آن پايين       مي  هواپيمايي از آسمان   .پنجره بردم 

 در .هفته بسيج بود و فكر كردم اين نمايش براي بزرگداشت هفته بسيج اسـت     
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حال نشان دادن چتربازها به بچه بودم كه ناگهان صداي شديدي آمـد و زمـين    
 تازه فهميـدم كـه   .افتاديم من و بچه محكم به پنجره خورديم و به زمين        .لرزيد

هـايي بـود كـه روي        هواپيماي دشمن بوده است و چتربازها هم در واقع بمب         
 با عجله بچه را كه از دستم به زمين افتاده بود برداشـتم و              .ريخته است   مي شهر

 بـا هـم   ، پريده كنار من رسيده بوددر حالي كه همسر حاج محسن هم با رنگِ        
هـاي ديگـر هـم جمـع شـده            آنجا خانواده   در . همكف دويديم  ةبه طرف طبق  

 آرامش آنها باعـث     .خنديدند ميكردند و     مي  در حالي كه با هم صحبت      .بودند
  .شد تا ما هم به حالت عادي برگرديم و آرام بگيريم

كاظم در اين عمليات هم براي شناسايي با مسئول اطلاعات عمليـات            
 وارد آب   ،ودنـد همراه شد و در حالي كه هر دو لبـاس عراقـي پوشـيده ب              

 امـا   .ها متوجه شدند و جلويشان را گرفتنـد         عراقي ، حين انجام كار   .شدند
هـا    بعدها معلوم شد كه غربي.بلدچي با آنها صحبت كرد و رفع خطر شد    

 دشـمن بـراي   .انـد   گذاشـته هـا  بعثي در اختيار اي  پيشرفتهتجهيزات بسيار   
قابل نيروهاي ما قرار     را در م   »72.تي«هاي   اولين بار در اين عمليات تانك     

روز منطقه را زيـر آتـش داشـتند و بمبـاران هواپيماهـا                شبانهها    تانك .داد
 عراق توانسته بود تمام خطوط ارتباطي نيروهـاي تيـپ را            .تمامي نداشت 

 او بـا ايـن      . به همين دليل كاظم در خط مقدم حضور پيدا كـرد           ،قطع كند 
 و هم بتوانـد بـا فرسـتادن         ها را بالا ببرد    بچهة  خواست هم روحي    مي عمل

 ضـمن آنكـه چـون    .ها ابلاغ كنـد  پيك دستوراتش را به فرماندهان گردان   
شـد همزمـان وارد      عملياتي محدود بود و نيروهاي زيادي را نمـي        ة  منطق

  .تري به كار افراد لازم بود  نظارت دقيق،عمل كرد
 .بودجي  .پي.در اين نبرد نابرابر تنها سلاحي كه نيروهاي ما داشتند آر          

 در روز   .پيشاپيش پيدا بود كه تيپ متحمل ضربات زيـادي خواهـد شـد            
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 تمامي افراد يا شهيد شده ؛ ديگر كسي نمانده بودچهاردهم عمليات تقريباً  
 كاظم هم در اين بين تركش زيادي بـه دسـت و پـايش          .بودند يا مجروح  

 .شدت خونريزي داشـت   ه   او با آنكه نقاط زخمي را بسته بود اما ب          .خورد
 خـونريزي   ،حاجي بايد عقـب برويـد     «: وقتي يكي از دوستان به او گفت      

كـاظم در حـالي كـه چـشمانش پـر از            » !دهد  مي زياد است و كار دستتان    
   ».روم  يك قدم عقب نمي،تا زماني كه زنده هستم«: اشك بود جواب داد
 مجنون وقتي پي بردم كه شنيدم اين جزيره كه شامل ةبه اهميت جزير 

 در  .لي و جنوبي است داراي ذخائر عظيم نفتي نيز هـست          دو قسمت شما  
قدر شهادت و مجروحيت دوستان و همرزمـانش          روز كاظم آن   14طول  

 امـا بـالاخره خـط    !اي چشمانش از اشك خالي نبود را ديده بود كه لحظه    
 كيلـومتر   14 پدافند آرام گرفت و پل متحرك خيبر كه حـدود            .تثبيت شد 

 به اين ترتيب ارتبـاط بـا پـشت جبهـه            .ديدبيني شده بود احداث گر     پيش
 او از آنها خواسته     .برقرار شد و كاظم توانست با منزل پدرم تماس بگيرد         

 به دنبالم بياينـد    ،ام جنوب است و من در غرب تنها مانده       بود كه چون در     
  .و مرا به تهران ببرند

 آباد آمدنـد و مـرا بـا خـود بـه تهـران              ام به اسلام   پدرم به همراه دايي   
 همسر حاج محسن هم منتظر پدرش ماند تا با او به شهر خودش            .آوردند
 حالم ناگهـان بـه هـم        ، وقتي به شهرري و منزل پدرم وارد شديم        .برگردد
 پـس از انجـام      . صبح روز بعد با مادرم بـه دكتـر مراجعـه كـرديم             .خورد

دانـستم كـاظم بـا        مي . خبر خوبي بود   .آزمايش متوجه شدم باردار شده ام     
 پس منتظر ماندم تا بار ديگر با منـزل          ؛شود  مي  آن بسيار خوشحال   شنيدن

  .پدرم تماس بگيرد
 بخـشي از آنهـا بـه منطقـه          .در اين فاصله نيروهاي جديد از راه رسيدند       



 

ار 
نتظ
ا

/
     

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
..

  

93  

ة  كـاظم در جلـس  . و بخش ديگر با قايق به جزيره بـرده شـدند          هبرد شد  هلي
اگر ما بتوانيم تا    «: كوتاهي كه با فرماندهان جديدش تشكيل داد به آنها گفت         

 امـشب   ، دشمن وارد شوند   نفسِ غروب ادامه بدهيم و نگذاريم نيروهاي تازه      
 در غير   .گيرم تا به سرعت وارد عمليات شويم        مي روم و اجازه    مي به قرارگاه 

  .رود  ميهاي جنوبي از دست  جزيرهاين صورت عملاً
 :ت گف ـ ،كـرد   مي  موضوع را براي محمد تعريف     همرزم كاظم كه بعداً   

آنجا تأكيد كرد چون وضـعيت مـا        در  همراه كاظم به قرارگاه رفتيم و او        «
 اگـر   ،طوري است كه سمت راستمان باتلاق و سمت چپمـان آب اسـت            

 قرارگاه موافقت .شود  مي فردا دشمن وارد عمل  ،امشب را از دست بدهيم    
جـا بـه      كـاظم از همـان     ».كرد و قرار شد همان شب وارد عمليات شويم        

زدم وقتي به او خبر دادم        مي طور كه حدس    تلفن كرد و همان    منزل پدرم 
 شـب مهمـي بـراي       ، آن شب  . خيلي خوشحال شد   ،شود  مي زودي پدر ه  ب

 عراق آرايشش را براي عمليات روز بعد آمـاده          . بود )ع(تيپ سيدالشهداء 
 ـ   ر نداشت با آن تجمعي كه از تانـك        كرده بود و انتظا    وجـود آورده   ه  هـا ب

 حمله كرد و    )ع( اما تيپ سيدالشهداء   ،حمله كنند  بانهما ش   نيروهاي ،است
 ايـن مرحلـه از عمليـات        .بزنـد   سختي هم به دشمن هـم      ةتوانست ضرب 

 حاج همت كه خبر بارداري مـرا        .اي براي تثبيت جزاير مجنون شد      مقدمه
 خودش را به كاظم رساند و از او خواست تـا ضـمن        ،از كاظم شنيده بود   

 به  ي فرصت پيش آمده استفاده كند و حضور       قبول مأموريتي در تهران از    
 . من در بيمارستان بودم    ، زماني كه كاظم به تهران رسيد      .من تبريك بگويد  

بمبـاران در   ة  خـصوص ضـرب   ب ،هايي كه در آن مدت كشيده بـودم        سختي
 باعث شد تا جسمم نتواند جنين را تحمل كنـد و بچـه سـقط                ،آباد اسلام
اي داده   دو سال خداوند به مـا بچـه        بعد از    . كاظم خيلي ناراحت شد    .شد
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 همـان  . از دسـت داده بـوديم  ، اما قبل از اينكه او را به دست بياوريم   ،بود
 خبـر بـد ديگـري       ، به خانه كه رسـيديم     .شب از بيمارستان مرخص شدم    

 تلويزيون اعلام كرد حاج همت      . خبري كه كاظم را از پا درآورد       .شنيديم
 پـدر و    ز احترام همه و مخـصوصاً      كاظم كه تا به آن رو      .شهيد شده است  

 ،داشت و هرگز نديده بودم پايش را جلوي آنها دراز كند            مي مادرم را نگه  
اي پاهايش را دراز     طاقت شد كه همانند بچه     قدر بي  با شنيدن اين خبر آن    

همـت    براي من هم شهادت حاج     .زد  مي كوبيد و ضجه    مي  روي آن  ،كرده
دانـستم تنهـا      مي ش ارتباط داشتم و    با همسر  .بسيار سنگين و دردناك بود    

 در رختخـواب دراز     .چهار ماه است كه فرزندشـان بـه دنيـا آمـده اسـت             
 در خانه غوغايي به پـا شـده         .كردم  مي كشيده بودم و با صداي بلند گريه      

و بودنـد   دور كـاظم را گرفتـه        و پدر و مادرم از صرافت مـن افتـاده           .بود
 بلند شد و    ؛يگر در حال خود نبود     كاظم د  .كردند او را آرام كنند      مي سعي
  .كنان به سمت منطقه حركت كرد طور گريه همان

 از اينكــه ،بعــد از مــدتي وقتــي توانــست بــار ديگــر تمــاس بگيــرد 
 كـاظم گفـت در اهـواز خانـه          . عذرخواهي كـرد   ،خداحافظي رفته بود   بي

 بعـد از آنكـه      .ها را هم بـه آنجـا انتقـال داده اسـت            گرفته است و اسباب   
 بـه   محـسن  همراه همسر حـاج      ،شي از سقط جنين از بين رفت      ضعف نا 

 كـاظم از  .خانـه بـوديم   بار هـم بـاهم هـم         اين .سمت اهواز حركت كردم   
 او .فرصتي كوتاه استفاده كرد و براي ديدن مـن بـه خانـه در اهـواز آمـد                

 نيمـه   .برادر كوچكترش ناصر را هم كه در منطقه بود به خانه آورده بـود             
هايـشان    از صحبت  .دن آن دو از خواب بيدار شدم      ز شب از صداي حرف   

متوجه شدم ناصر به دنبال لباسش كـه از تـن در آورده و موقـع خـواب                  
 اينجـا و آنجـا سـرك        ، ناصر براي پيـدا كـردن آن       . است ،گذاشتهكنارش  
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  ناصـر سـعي    .بيند  مي  كاظم را در حال شستن لباسش      در نهايت كشيده و   
 نـدارد  كه عـادت  آن كاظم هم به بهانة   كاظم پس بگيرد و     كرد آن را از      مي

 بـالاخره ناصـر مجبـور شـد         .داد  بـه او نمـي     ، بگـذارد   تمام كاري را نيمه  
 وقتي مرا بيـدار ديـد       . كار خودش برود   ها را به كاظم واگذارد و سرِ       لباس

زن «:  با شرمندگي گفـت    ،ام ام و متوجه ماجرا شده     كه در آشپزخانه نشسته   
   ». آخر او فرمانده تيپ ماست!كند  ميرا چرا داداش اين كارها ،داداش

 روزي بـا    ،تيپ در چنانه مستقر بود    ة  بعد برايم تعريف كرد وقتي عقب     
 . در آنجا يك حمام صحرايي درست شـده بـود          .دوستانش به حمام رفت   

زدنـد كـه گـاهي        مـي  در صف حمام كه بودند دوستانش از كسي حـرف         
 اند جمع كـرده و     وض كرده ها را كه ع    هاي زير بچه   آيد و لباس   ميپنهاني  

 همان موقع ناصـر متوجـه       .اندازد تا خشك شود     مي شويد و در آفتاب    مي
: پرسـد   ميرود و  مي كنارش.ايستد  مي صف حمامشود كه در تهِ    مي كاظم

  » !ايد ه شما ديگر چرا توي صف ايستاد!داداش«
 مـن هـم يـك        ؟مگر من چه فرقي با بقيه دارم      «: دهد  مي كاظم جواب 

هـا را بـه      هـاي زيـر بچـه       بعد ناصر موضوع شستن لباس     »!هستمبسيجي  
 مـا كـه     ؟كند  مي چرا آن شخص اين كارها را     «: پرسد  مي گويد و   مي كاظم

  »؟توانيم لباس زير تميز و نو بگيريم  ميهر وقت بخواهيم
 ،انـد  هـا پـول داده     مردم براي خريدن اين لباس    «: دهد ميكاظم جواب   

ر كـس ايـن مـسئله را رعايـت كنـد و              اگر ه  .درست نيست اسراف شود   
  ».شود  مي خيلي خوب،خودش لباسش را بشويد

 با خـود فكـر كـردم        ،وقتي اين جمله را از كاظم شنيدم      «: ناصر گفت 
 و براي آنكه مطمئن شوم از حمام        !نكند شخص شوينده خود كاظم است     

كه بيرون آمدم كناري پنهان شدم و كشيك كاظم را دادم و توانستم همان              
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هـا را شـسته و        مچ كاظم را بگيرم؛ آن هم درست زمـاني كـه لبـاس             روز
   .مشغول پهن كردن آن در آفتاب بود

 به آغاز سال   مانده چند روز     و بيست و چند روز بعد از عمليات خيبر       
 از آنجـا كـه      . واگذار شد  )ع( باز هم مأموريتي به تيپ سيدالشهداء      ،1363

ة  هم ـرده و تقريبـاً  تـوانش در عمليـات گذشـته شـركت ك ـ         ة  تيپ با هم ـ  
 كـاظم سـعي     . احتياج به تجديد قوا داشت     ،هايش عمل كرده بودند    گردان

كرد قرارگاه و فرماندهي سپاه را متقاعد كند كه زمان لازم بـراي تجديـد               
 لـذا پـس از      . اما پيشنهاد او پذيرفتـه نـشد       ،قواي تيپ در نظر گرفته شود     

 در اين عمليـات بايـد       . كاظم مأموريت خود را آغاز كرد      ،ابلاغ فرماندهي 
هـاي    اين مسافت شامل سـيم .شد  ميبيست و پنج كيلومتر مربع پاكسازي   

 انواع مين و كانال آب با عرض زيـاد بـود كـه              ،هاي فوگاز   بشكه ،خاردار
 كـاظم فرمانـدهانش را در       .رسـيد   مي رفتن به داخل آن غيرممكن به نظر      

و بـه آنهـا      جمع كرد    ،يك سنگر شش متري كه درست در خط مقدم بود         
 ،هـا ريختنـد    روي بچه1ها در جزيره   بايد تلافي آتشي را كه عراقي     «: گفت

   ».در بياوريم
 آنهـا   ،ريزي آتش و تاكتيكي كه در اجراي آن به كار برده شـد             با طرح 

توانستند ميادين مين را جمع كرده و خاكريز مـورد نظرشـان را احـداث               
هـاي دشـمن چهـل متـر        ين كه در آنجا خاكريز زدند با كم        محلي را  .كنند

بايست با استفاده از تاريكي شب و سرعت          مي  افراد .بيشتر فاصله نداشت  
زياد كار را به انجام برسانند و اين با قدرت مانور كم بولدوزرها و حجم               

 دلاوري بــسيار بــالاي نيروهــاي مهندســي و تــدبير صــحيح  ،زيــاد كــار

                                                      
  )منطقة طلائيه(در عمليات خيبرـ جزيرة مجنون 1
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  .طلبيد  مي يعني كاظم را؛فرماندهي
 اما شـهادت تعـداد زيـادي از         ،ت با موفقيت انجام شد    اگر چه مأموري  

 او بـه    .تـر از پـيش كـرد       ها بودند كاظم را افسرده     افراد كه همه از بهترين    
ديدم كه بعد از عمليـات        مي جنگ انتقاد اساسي پيدا كرده بود و من       ة  شيو

 تا فرا رسيدن ماه رمـضان       . بغض در گلو و اشك به چشم دارد        خيبر دائماً 
 . شش ماه بدون انجام گرفتن عملياتي گذشته بـود         ،اعلام شد بس   كه آتش 

توانم با كاظم بيـشتر       مي كردم  مي  انتظار من كه فكر    عكسِدر اين مدت بر   
 از جلـسات    .پي جلسه داشـت    در   او با دوستانش به صورت پي      ،تنها باشم 

 متوجـه شـده بـودم دوسـتان         ،شد  مي ما انجام ة  آنها كه بعضي هم در خان     
 .كننـد   مـي  هاي جنگ بحـث    روشة   همفكر هستند و دربار    كاظم هم با او   

 ،ها را همين طـوري بفرسـتيم جلـو         بچهشود    نمي«: گفت  مي كاظم به آنها  
 پـس برويـد و هـر        ، هدف هم كه مشخص اسـت      ،بگوييم نيرو كه هست   

   ».طوري شده منطقه را بگيريد
نظر كاظم و دوستانش اين بود كه بايد پيشقدم شد و با گلوله و توپ               

ريزي  طلب با برنامه     بايد با نيروهاي شهادت    .موشك به بغداد حمله كرد    و  
درست و عملي در عمق عراق عمليات كرد تا عراق از موضـع تهـاجمي               

 معتقد بودند تهـران بـه زودي بـا بمـب و             .به موضع دفاعي منحرف شود    
موشك مورد حمله قرار خواهد گرفـت و بايـد ابتكـار عمـل در دسـت                 

بندي كـرده و      كاظم و دوستانش نظراتشان را جمع      .نيروهاي خودي باشد  
ها را پيش كشيده بودنـد كـه         زماني اين بحث   آنها   .به قرارگاه انتقال دادند   

هنوز جنگ شهرها شروع نـشده بـود و قبـول كـردن آن بـراي مـسئولين         
 اگر چه بعدها به اين نظرات ايمان آوردند و قرارگاه رمـضان             .سخت بود 

 . اما در آن موقع نپذيرفتند  ،ين نظرات تشكيل دادند   را به منظور پيشبرد هم    
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 بـا   .كاظم و دوستانش مصمم شدند نظرات خود را به گوش امام برسانند           
دفتر امام در تهران تماس گرفتند و براي ملاقات با ايشان وقت خواسـتند        

   .و منتظر ماندند
 . به كنار سد دز منتقل كـرد       ،كاظم تيپ را كه به تازگي لشكر شده بود        

 چنـد روز بعـد از       .خانه را در اهواز تحويل داد و ما به دزفـول برگـشتيم            
 وقتي كاظم بـه خانـه آمـد بـا           . عيد مبعث بود   ،آنكه به دزفول آمده بوديم    
  رسم بود كه در اعياد شيريني در لـشكر پخـش    .خودش بستني آورده بود   

كردند و كاظم هم مثل هميشه سهم خودش را به خانه آورده بـود تـا                 مي
گفتند اگر در شرايطي باشد كه نتواند به خانه           مي  دوستانش .م بخوريم باه

من هم امروز خبـر        « : به كاظم گفتم   .زند  به شيريني دست نمي     اصلاً ،بيايد
 كاظم متوجه منظورم شـد و فهميـد كـه بـار ديگـر بـاردار                 ».خوشي دارم 

ر هـا توانـستم شـادي را د         با شنيدن آن خبر بود كه بعـد از مـدت           .ام شده
 بخـور تـا     ، اين بـستني تبـرك اسـت       !خدا را شكر  «:  گفت .او ببينم ة  چهر
   ».شاءاالله بلايي سر شما و بچه نيايد ان

اگـر  «: گفـت   مـي  ،كرديم  مي اسم بچه صحبت  ة  بعد از آن هر بار دربار     
طرقي اسـمش را مرتـضي        خواهد به ياد مرتضي سلمان      مي پسر باشد دلم  

   ».بگذارم
گرفتند و وقتـي را بـراي ملاقـات كـاظم و            روزي از دفتر امام تماس      

 امـا دكتـر     ،خواست با او به تهران بروم       مي  دلم .دوستانش مشخص كردند  
 شب همان روزي كه كاظم بـه تهـران          .مسافرت را برايم ممنوع كرده بود     

 در آن   .بس را شكست و با موشك به دزفول حمله كرد           عراق آتش  ،رفت
هـاي آقـاي قرائتـي كـه از          صحبتموقع تنها توي خانه نشسته بودم و به         

 تلويزيـون از  . ناگهان زمين لرزيـد .كردم  ميشد گوش  مي تلويزيون پخش 
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 خوشـبختانه سـماور     .يك طرف و سماور از طرف ديگر روي من افتادند         
 با عجلـه بلنـد شـدم و        .خاموش بود و تلويزيون هم كوچك و سبك بود        

موشـك بـه شـهر       دومـين    ، وقتي به راهرو رسيدم    .به طرف در اتاق رفتم    
 در با شدت بسته شد و تا خودم را به حياط ،آنة  در اثر ضرب.اصابت كرد

 اين بار ديگر با صورت محكم به        . موشك سوم هم به شهر خورد      ،برسانم
هـاي    بچـه  .شـد   در همان وقت صداي زنگ در حياط بلند        .زمين خوردم 

رفـت    مي  كاظم وقتي  .بسيج محل بودند كه براي كمك به من آمده بودند         
 در آن حمله عراق شـش موشـك بـه شـهر            .سفارش مرا به آنها كرده بود     

ما بـسيار زيـاد بـود و خانـه          ة  ها با خان   موشكة   فاصل .دزفول شليك كرد  
 كـاظم هـر     ،موشكي پخش شـود   ة  دانستم وقتي خبر حمل     مي .آسيبي نديد 

  .رساند  ميكجا كه باشد خود را به دزفول
اي كـه در تهـران       ازه از جلـسه    ت ـ .او در آن لحظه در منزل پدرش بود       

خبر را  «: گفت  مي  پدرش .داشتند برگشته بود و مشغول خوردن چاي بود       
 استكان چاي را نيمه تمـام زمـين گذاشـت و بلنـد              ،كه از تلويزيون شنيد   

 حتي نمانـد تـا چـايش را         ، هر چقدر اصرار كردند بعداً حركت كند       ».شد
 صبح بود كه به خانـه       . همان شبانه به طرف دزفول حركت كرد       .تمام كند 

راسـت بـه     قدر عجله داشت كه حتي در حياط را نبست و يك            آن ،رسيد
 همان جلوي در اتاق به سجده افتـاد         ، وقتي مرا سالم ديد    .طرف اتاق آمد  

 همان روز براي معاينه     . كاظم نگران سلامتي بچه بود     .و خدا را شكر كرد    
 شب  .يش نيامده بود   خوشبختانه براي بچه هم مشكلي پ      .پيش دكتر رفتيم  

 شام را خـورده بـوديم و        .همان روز بار ديگر عراق به دزفول موشك زد        
من مشغول جمع كردن سفره و بردن آن بـه سـمت آشـپزخانه بـودم كـه              

موشـك  ة  ايـن آتـش عقب ـ    «:  كـاظم گفـت    .ديدم آشپزخانه رنگارنگ شـد    
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   »...است
چال  يخ  درِ . موشك به زمين اصابت كرد     ،هنوز حرفش تمام نشده بود    
  كاظم در حالي كه در را از روي مـن بـر  .از جا كنده شد و روي من افتاد 

خيلي سخت است آدم در خانـه بنـشيند و موشـك بـه              «: داشت گفت  مي
بـه  » .زني  مي خوري يكي   مي  يكي ، جنگ مردانه خوب است    .خانه بخورد 

ها   در شهر گشتيم تا محل اصابت موشك       .دنبال كاظم از خانه بيرون آمدم     
  .نيمرا ببي

نظـر امـام ايـن اسـت كـه مـسائل       «: بعد از مدتي دفتر امام جواب داد 
  ».فرماندهان سپاه را نفر دوم مملكت بشنود

 جمهـور رفتنـد و مطالـب را شـفاهي           كاظم و دوستانش پـيش رئـيس      
 آنها هـم مطالبـشان را       . ايشان گفتند مطالب را مكتوب كنيد      .مطرح كردند 

 ـ         ه پيـشنهاد ايـشان رونوشـت آن را         نوشتند و پاي آن را امضاء كردند و ب
  .اول كشور فرستادند و منتظر جواب ماندند همسئولين ردة براي هم

آبــاد  جـايي ديگــري پـيش آمــد و مـا بــه اسـلام     بــه در آن هنگـام جـا  
 جاي بـسياري از     ،اكبر  در پادگان االله   . دوران تلخي بود   .كشي كرديم  اسباب
 بـا شـهادت افـراد زيـادي         . خالي بود  ،ها كه از دوستان من بودند      خانواده

هـاي    خـانواده  ... پـازوكي و   ،نژاد  اسدي ، حميد باكري  ،چون ابراهيم همت  
 ماه محرم بود و مراسم عـزاداري هـر روزه           .آنان هم از پادگان رفته بودند     

 كاظم شـب تاسـوعا در پادگـان         .شد  مي ردي انجام بر پا بود كه به زبان كُ      
د از نمـاز و خوانـدن زيـارت          بع ـ .ابوذر بود و ظهر عاشورا به خانه آمـد        

 كرد و جملات نامفهومي بر لـب        مي  در خواب گريه   .عاشورا خوابش برد  
اي بود كه چنـد       جمله ؛ تنها يك جمله را توانستم تشخيص دهم       .آورد مي

  » .من نيستة  بچ!نه«: بار تكرار كرد
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حالش طوري تغيير كرده بود كه نگرانش شدم و از خـواب بيـدارش              
بعـد  »  !خواب ديدم خدا به ما يك دختـر داده اسـت          «:  كاظم گفت  .كردم

خواب ديده است با دوسـتانش كـه همگـي شـهيد شـده               تعريف كرد در  
اي را آورد و با خنـده در بغـل            شهيد همت بچه   .اند بودند دور هم نشسته   

 و بچـه را بـه ديگـري    .من نيستة  اين بچ  ، كاظم گفت نه   .كاظم گذاشت 
 .ما نيست ة  ود و همه گفته بودند بچ      بچه دست به دست گشته ب      .داده بود 

گويـد كـه مـال چـه كـسي            مي  بچه خودش  :شهيد همت خنديد و گفت    
 شروع به خواندن قرآن     ، وقتي دوباره بچه به بغل كاظم برگشته بود        .است

 كاظم رو به مـن كـرد و بـا           .كرد و از صداي قرآن او همه به گريه افتادند         
 . اسمش را محدثه بگذاريم     گفتم پس  ».ما دختر است  ة  بچ«: اطمينان گفت 

  ».گذاريم  مياسمش را محدثه« :كاظم سرش را با تأييد تكان داد و گفت
 اگر چه دكتر برايم حركت      .ما با اسباب مختصرمان راهي تهران شديم      

 از اينكـه بـه      . اما به ناچار در وانت كنار كاظم نشستم        ،را ممنوع كرده بود   
مـن  ة  اظم متوجه نگاه دلسوزان    در راه ك   .گشتيم خوشحال بودم   تهران برمي 

 سـعي كـرد ظـاهرش را        ، او كه به دليل دوري از جبهه غمگـين بـود           .شد
رويم منزل خودمـان      مي حال«:  با خوشحالي ساختگي گفت    .پرنشاط كند 

 از حـالا  ؛بعـد هـم اضـافه كـرد     ».كنـيم   ميها زندگي  آدمو مدتي هم مثل  
دانـستم    مي ».گردم يشويم به منطقه برنم     مي دار بگويم فكر نكن چون بچه    

  بلكـه  ،تـر  انده لشكر يـا حتـي مـسئوليتي پـايين         كه ديگر نه به عنوان فرم     
 به تهـران كـه      .خواهد تنها به عنوان يك بسيجي در جنگ شركت كند          مي

آمـده بـود و     اظم در اي كه از طرف سپاه به اسم ك ـ        رسيديم در همان خانه   
 سـاكن   ،ان تهيه كند  پدر كاظم توانسته بود با قرض از ديگران آن را برايم          

 اما مـا بـا      ... از جمله در و پنجره و      . خانه كمبودهاي زيادي داشت    .شديم
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 چند روز بعـد وقتـي       .خودمان باشيم ة  همان شرايط ترجيح داديم در خان     
تانش را در صف سـه   يكي از دوس ،بسيج رفت ة  كاظم براي گرفتن دفترچ   

 از او   ،كرده اسـت  دانست دوستش به تازگي ازدواج        مي  او كه  .ها ديد  نفره
:  دوستش هم به شوخي جواب داد      »؟اي چرا در اين صف ايستاده    « :پرسيد

 ،بعـد » ؟ چرا در اين صف نيستي     ،ايد شما كه سه سال است ازدواج كرده      «
 روزي  .اش برويم  از كاظم دعوت كرد تا براي حل شدن اين معما به خانه           

 يـك شـهيد      متوجه شديم دوست كاظم بـا همـسر        ،آنها رفتيم ة  كه به خان  
 روابـط  .ازدواج كرده و اين خانم دختري سه ساله از شوهر شهيدش دارد  

 آنها طوري   .آميز بود  اش بسيار صميمي و محبت     دختر كوچولو با پدر تازه    
هـا و    خانمة  به هم دلبسته بودند كه موقع شام دختر كوچولو از اينكه سفر           

اش  اي پدر تـازه   قدر بر   ناراحت شد و آن    ،آقايان از هم جدا انداخته شده     
 از نگاه كاظم پيدا بـود كـه از          .ها را به هم چسبانديم     تابي كرد كه سفره    بي

 ، در راه برگشتن بـه خانـه       .برد  مي محبت دختر بچه و پدرش بسيار لذت      
هـر خـانمي كـه      «:  او گفت  .همسر شهيد صحبت كرد   ة  وظيفة  كاظم دربار 

 فرزندانش در    بايد ازدواج كند و سعي كند       حتماً ،شود  مي همسرش شهيد 
   ».خط شهدا قرار گيرند

مـرا بعـد از خـودش       ة  زد كـه انگـار داشـت وظيف ـ         مـي  طوري حرف 
بعـد  ة   يـك هفت ـ   . از فكر شهادت كاظم قلبم درد گرفت       .كرد  مي مشخص

اي   كاظم سكه.طور كه انتظارش را داشتيم دختر بود  همان.بچه به دنيا آمد  
 به عنوان هديه به من      ،ودرا كه در عيد سال گذشته از سپاه عيدي گرفته ب          

 از بيمارستان مرخص شـدم و       .دانستم آن سكه تنها دارايي اوست       مي .داد
هـا بـه      يخچال را بـاز كـرد و مـدت          كاظم درِ  .همراه كاظم به خانه آمديم    

بـا نگرانـي   » ؟كنـي   مـي به چـي نگـاه   «:  پرسيدم .درون خالي آن خيره شد    
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 توي اين مـدت هـم كـه        .ن احتياج به تقويت داريد    شما و بچه الا   «: گفت
بعد منتظر ماند تا خـواهرم كـه قـرار بـود بـراي               ».اي خيلي ضربه خورده  

 با آمدن خواهرم از خانه بيرون رفت تـا     . به خانه برسد   ،كمك به من بيايد   
 كـاظم يكـي از      ، بيـرون از خانـه     .اي بينديـشد   به حساب خـودش چـاره     

يـدن كـاظم     آن دوسـت كـه از د       .بينـد   مي دوستانش را به صورت اتفاقي    
حـالا كـه شـما در تهـران         «: گويـد   مي  به كاظم  ،خيلي خوشحال شده بود   

 پـس بـه   ؛تان را هم كـه يـاد گـرفتم        خانه  و هستيد و سرتان خلوت است    
  كاظم بـه فكـر     ».آييم تا نورسيده را هم ببينيم       مي اتفاق خانواده به منزلتان   

يـك در    او در آن موقـع مربـي تاكت        .افتد با ناصر شيري تمـاس بگيـرد        مي
واهرم شـنيده بـود كـه ناصـر در           كـاظم از خ ـ    . بود )ع(پادگان امام حسين  

 اگـر چـه هنـوز ماشـين         .كشي يك پيكان بـه نـامش درآمـده اسـت           قرعه
 اما كاظم به ناصر شيري پيـشنهاد كـرد تـا ماشـين را               ،بندي نشده بود   آب

 ناصر شيري هم از اين فكـر خوشـش          .كشي به او امانت دهد    افربراي مس 
راه تهرانپارس رفته و در مسير افـسريه          باهم به سه   ،ن را برداشته   ماشي .آمد

خيلـي  ة   هر دو روحي ـ   ، وقتي شب به خانه برگشتند     .جا كردند  به مسافر جا 
 كـاظم  .خنديدنـد   مـي كردنـد و از تـه دل    مي با هم شوخي  .خوبي داشتند 

ميـوه خـود را بـراي     بالاخره توانسته بود با خريد مقداري مواد غـذايي و     
 وقتـي  . آماده كند،يي از من و بچه و چند ميهماني كه قرار بود بيايند  پذيرا
كرديم و هـر      مي ه به همديگر نگاه    من و خواهرم با غص     ،خنديدند  مي آنها

  !داديم مي دو براي آن همه مظلوميت كاظم با ناراحتي سر تكان
خـودت را در    «:  به كاظم گفت   .ما آمد ة  د براي ديدن بچه به خان     محم
از زمـاني كـه بـه       » ؟خواهي به جبهـه بـروي       نمي ،اي سرگرم كرده پادگان  

 او .رفـت   مي)ع( كاظم هر روز به پادگان امام حسين   ،تهران برگشته بوديم  
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هاي عمليـاتي     نقشه .عمليات كرده بود  ة  در پادگان شروع به تدريس دربار     
 داد و روي نقاط قوت و ضعفي كه در آنها وجود داشت بحث              مي را ارائه 

  .كرد مي
من ديگر از اين به بعد هيچ نـوع         «: كاظم جواب محمد را داد و گفت      

ترسم بـروم آنجـا بـا دو          مي ،روم ن به جبهه نمي    اگر هم الا   ،دخالتي ندارم 
همـان جريانـات    ة  تفاهم پيش بيايد كه داريم ادام      نفر احوالپرسي كنم سوء   

م ام كه چند روز بـه عمليـات مانـده خبـر             اما هماهنگ كرده   ،گيريم  مي را
 تا آن .هاي آنها دريافتم كه عمليات جديدي در راه است      از صحبت  ».كنند

شد كه عملياتي صورت نگرفته بود و يگان در تهران و             مي موقع يك سال  
 ـ     . يك شب هوا خيلي سرد شد      .دوكوهه مستقر بود   ة  از آنجايي كه در خان

 ،خودمان وضعيت گرمايي مناسبي نبود و نگران سرماخوردن بچه بـوديم          
 ـة   فاصـل  .ظم پيشنهاد كرد شب را در منـزل خـواهرش سـر كنـيم             كا ة خان

 . آنجـا بـرويم  هتوانستيم پياده ب  مي ما چندان زياد نبود و    ة  خواهرش با خان  
 پـشت   . خواب ديدم مشغول صحبت بـا تلفـن هـستم          .هاي شب بود   نيمه

 حـاج عبـاس     ،به حـاج كـاظم بگـو      «:  او گفت  .شهيدم بود ة  خط پسر عم  
  ». زودتر بيايد برنامه هست. آقا نامه داده است.گردد  ميوراميني دنبالش

 هـر  . كاظم هم از خواب بلند شد.بچه از خواب پريدم ة  با صداي گري  
شد و پا به پـايم        مي  او هم بلند   ،شدم  مي وقت براي شير دادن به بچه بلند      

:  پرسـيد  ؟ به فكر رفتم كه آيا موضوع را به او بگويم يـا نـه              .ماند  مي بيدار
  » ؟ چيزي شده؟حتيچرا نارا«

 به سرعت از جا پريد و در حالي كه به سـمت             .خوابم را برايش گفتم   
   ».ايد شما و اين بچه فرشته«: رفت گفت  ميتلفن

كاظم به پادگان تلفن كرد و با ناصـر شـيري كـه شـب در آنجـا بـود                    
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 ـ  «:  ناصر شيري به او گفت     .صحبت كرد  مـا  ة شب گذشته سه بـار بـه خان
 صـبح زود    ».د كه بايد براي عمليات به منطقه بروند       آمده است تا خبر ده    

 ناصر شيري طبق قراري كه با كاظم گذاشته بود مقابـل            .برگشتيمبه خانه   
 ،خواست با من خـداحافظي كنـد        مي  وقتي كاظم  .كشيد  مي در خانه انتظار  

   ».و به من سر بزن اگر توانستي وسط عمليات هم بيا«: گفتم
ت چند مرحله دارد كه اگر بنا باشـد مثـل            هر عمليا  دانستم معمولاً  مي

 بايـد چنـدين مـاه متـوالي تنهـايي و            ،گذشته تا آخر كار در منطقه بمانـد       
 ، حـالم خيلـي خـوب نيـست        !كاظم آقـا  «:  گفتم .اش را تحمل كنم    دوري

همه چيز را   «:  سرش را با تأييد تكان داد و گفت        ».كنم  مي احساس ضعف 
   ».آيم  مي اگر توانستم حتما،به خدا بسپار

 ـ      ة  بعد از رفتن كاظم و بنا به توصي        پـدرم  ة  او بچه را برداشتم و به خان
 مدتي پيش وقتـي كـه   . پدرم بنّا آورده بود و مشغول ديوارچيني بود   .رفتم

 او  . كـرد  يپدرم رفته بوديم كاظم به پـدرم پيـشنهاد        ة  همراه كاظم به خان   
برقـرار  ) ع(بيـت   تان مراسم عزاداري اهـل      شما كه هميشه در خانه    «: گفت

توانيـد يـك كـار       ، مـي  است و جمعيت زيادي به اينجا رفت و آمد دارند         
تـان تـابلويي از    فرهنگي خوبي انجام بدهيد و آن اين كه روي ديوار خانه          

  .جبهه و شهادت بكشيد
پدرم از فكر او خوشش آمده و آن روز بنّا آورده بـود تـا ديـواري را                  

ظم و ناصر به تهران آمدنـد تـا          چند روز بعد كا    .براي همين منظور بچيند   
 كـاظم از    . تصميم داشتند روز بعد بـه منطقـه برگردنـد          .سري به ما بزنند   

 موقع رفتن بچه را كه هنوز يك مـاهش          .تك افراد خانواده ديدن كرد     تك
بـار   سباند و بـراي اولـين      محكم بـه خـودش چ ـ      .نشده بود از من گرفت    

  هميـشه  .وسـيده بـود    او پيش از آن هرگـز بچـه را نب          .صورتش را بوسيد  
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 كـاظم كـه     ».كنـد   مـي  صورت ما زبر است و بچـه را ناراحـت         «: گفت مي
 آن روز با هـر      ،كرد رفت و پشت سرش را نگاه نمي        مي هميشه به سرعت  

انداخت و به من و بچـه كـه     ميگشت و نگاهي به پشت سرش      قدم برمي 
 كنـار   اش هـم   ساله  خواهرم و پسر يك    .زد  مي  لبخند ، در ايستاده بوديم   دمِ

رفـت دسـت      مـي  من ايستاده بودند و براي ناصر شيري كه همراه كـاظم          
 با صـداي    .ان پسر خواهرم جيغ كشيد و به گريه افتاد        ه ناگ .دادند  مي تكان

 ـ    ما دو خواهر   .او بچه هم گريه را سر داد       هـا بـه گريـه       بچـه ة  هم از گري
 آرام  افتاديم و طوري شد كه كاظم و ناصر شيري هر دو برگشتند تا ما را              

 با  ، خواهرم كه خيلي ناراحت بود     .ها را بغل و نوازششان كردند       بچه .كنند
   »!آقا ناصر نرو«: التماس گفت

اي بـر زبـان      توانـستم جملـه     هم همان احساس را داشتم اما نمي        من
 زيرا كه بارها به كاظم گفته بودم هيچ وقت مانع رفتنش به منطقـه               ،بياورم
دانم چرا اين دفعه ايـن قـدر بـرايم           نمي « :فتم اين بود كه تنها گ     .شوم نمي

  » !سخته
 تا صبح به صـورت كـاظم        .تمام شب گذشته را نتوانسته بودم بخوابم      

 كـاظم   .بيـنم   مـي  كردم آخرين بـار اسـت او را         مي  احساس .كردم  مي نگاه
 از  ، هر جا خواستي بروي بـا خـواهرت بـرو          .توي خانه تنها نمان   «: گفت

   ».نظر من اجازه داري
  

شان بود كه براي شناسايي منطقه به قسمت غرب  سه روز بعد از رفتن
هر كدام از ديگري با ده      «: گفت آنها    كاظم به  . چند نفر بودند   .دجله رفتند 

   ». يكي سالم بماندحداقل ،قدم فاصله حركت كنيد تا اگر اتفاقي افتاد
رود آن طـرف خـاكريز تـا آب           مي يكي از آن چند نفر به كاظم گفت       
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 هواپيماي دشـمن    ، وقتي به آن طرف خاكريز و نزديك آب رسيد         .ردبخو
 طـوري كـه آب خـشك شـد و او بـه              ؛سر رسيد و منطقه را بمباران كرد      

ناچار آب نخورده به همان قسمت كه كاظم و ناصر شيري و بقيه بودنـد               
با چند جنازه رو به رو شد كه هـر كـدام طرفـي افتـاده                 آنجا    در .برگشت
 در آن ميان نشاني از      .ثر اصابت راكت شهيد شده بودند      همگي بر ا   .بودند
او را بـه    ة  شد حدس زد كه مـوج بمبـاران جنـاز           مي  اما ،كاظم نبود ة  جناز

   .قسمتي ديگر پرت كرده است
 مـا دو  ،اينكه وقتي خبر شهادت كاظم و ناصر شيري به خانواده رسيد          
ه صـبر  خواهر چه كرديم و چگونه خداوند كمكمان كرد تا در ايـن واقع ـ    

  !كنيم بماند
 نقاشـي را آورده     .پدرم تمام شـده بـود     ة   خان چينيِ در آن هنگام ديوار   

 بـا  .روي آن نماي بزرگي از جبهه بكشد و نقاش مشغول بـود ه بودند تا ب  
 نقـاش تـصوير كـاظم و ناصـر          ، به خواست خانواده   ،شنيدن خبر شهادت  

ه نقـش روي  رسيد ب  ميشيري را كنار هم و در راهي كه به كربلا و قدس         
   .ديوار اضافه كرد

  
 به ياد روزي افتـادم      ،ناصر شيري به تهران رسيد    ة  روزي كه تنها جناز   

هاي  يكي از خانواده  . كه با كاظم از خانه بيرون آمده بوديم تا جايي برويم          
   :شهدا جلويمان را گرفت و از كاظم پرسيد

 ة جنـاز  كي   ؟شود  مي پس تكليف شهداي ما كه مفقودالاثر هستند چه         «
  »  ؟رسد  ميبه دست ماآنها 

خـواهم    مـي  از خـدا  «: كاظم خيلي ناراحت شد و با بغض جواب داد        
شما ة  جنازة من هم مانند فرزندان شما مفقودالاثر شود تا اين همه شرمند           
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هـا    روزهـا و هفتـه     .آمد دعاي او مستجاب شده اسـت        مي به نظر » !نباشم
هـا بـه     ها كشيد و مـاه     ا به ماه  ه  هفته .گذشت و خبري از جنازة كاظم نبود      

 او را پيـدا     ة گروه تفحص جنـاز    ، بالاخره بعد از سيزده سال انتظار      .ها سال
 . دخترم در آن وقت سيزده سالش تمام شـده بـود  .كردند و به ما رساندند    

 محدثه بـه داخـل تـابوت و         ، كاظم رفته بوديم   ةروزي كه براي دفن جناز    
من پدرم را بـا عكـس او        «: گفت  مي مام او با اصرار ت    .كرد جنازه نگاه نمي  

  »! چند تكه استخوان نشاني از پدرم ندارد،شناختم
  

 .شـنيدم   مي  صداي آنها را از اتاق پذيرايي      .باز هم خواستگار آمده بود    
ام را     خانواده از پيش جواب منفـي      .راهم را كج كردم و به آشپزخانه رفتم       

ل خواسـتگار خـداحافظي     دانستند و من منتظر بودم تا مثل دفعات قب ـ         مي
 پـدر و مـادرم هـر دو بـاهم بـه             .كـرد   مـي   اما اين بـار فـرق      ،كند و برود  

 پـدرم از دسـتورات دينـي        . در را پشت سرشـان بـستند       .آشپزخانه آمدند 
 پـدرم از مناسـب بـودن خواسـتگار و           .ام گفت و مادرم از تنهايي طولاني     

ر آخـر    د .شناختي كه روي او داشت گفـت و مـادرم از پيـري خودشـان              
مادرم نظر مثبت كاظم را نسبت به ازدواج مجدد همـسر شـهدا يـادآوري        

 سرم را روي شانة مادرم گذاشـتم و         .طاقت شدم  قدر گفتند تا بي     آن .كرد
  :ميان هق هق گريه گفتم

  »!شود براي من هيچ وقت هيچ كس كاظم نمي«
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